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كار و هنر ادبيات، زيبا گفتن و زيبا نوشتن است. 
همين حرف ها و فکرهای طبق معمول وقتی ديگرگونه و هنرمندانه گفته شود،

 ادبيات آغاز می شود و سخن رنگی و آهنگی از گيرايی و مانايی می يابد.ادبيات تکيه گاه همه ی انديشه ها و 
انديشه وران بزرگ بوده است. حرف های بزرگ و آدم های بزرگ از ادبيات ناگزيرند، چرا كه حرف بزرگ 

پيمانه ی بزرگ می طلبد و روح بزرگ در جست و جوی گستره ای است بی مرز كه او را و جهان او را برتابد و 
باز نمايد كه ادبيات پاسخ به اين نياز و عطش است.

اگر ادبيات نبود بزرگان و بزرگی ها مرده بودند! چرا كه ابزار انتقال و دوام خويش را نداشتند. اگر كلمه نبود 
تا آيينه ی انديشه ها و عظمت ها باشد و جهان در »سکوت بدون ادبيات« به سر می برد هيچ حجّت و دليلی برای 

زيستن انسان نبود.كدام اثر بزرگ را می شناسيد كه بی پشتوانه ای از ادبيات به امروز رسيده باشد؟همه ی 
كتاب های بزرگ به يمُن قدم ادبيات جشن تولد صدساله و هزار ساله می گيرند. همه ی انديشه های مقدس نيز 
چنين اند.كار دين نيز زيباسازی و اعتلای رفتار و گفتار و پندار انسان است. گره زدن دامن انسان خاكی به عالم 
پاك است. همه ی انبيا آمدند تا زيبا زيستن و به تعبير قرآن حيات طيبه را بياموزند. می بينيم كه ادبيات و دين 
مأموريت يگانه دارند، دين آمده است تا زيبا شويم و ادبيات نردبانی است برای صعود به معراج زيباجويی و 

زيباگويی و زيباخويی. كار دين گسستن »اغَلال« و »اصِر« از دست و پای تن و جان آدمی است.
و يضع عنهم اصرهم و الاغلال التی كانت عليهم )اعراف/ 157(

كار ادبيات نيز شکست تنگناها، آفريدن جهانی تازه برای تنفس و گشودن راه های تازه و پرواز با بال و پر 
كلمات و مضمون های دل پذير است.قرآن را ببينيد تنها انديشه ی زيبا و پايا نيست، كه زبانی زيبا و پايا دارد. 
شگفت آن است كه حتی وقتی از جهنم می گويد جهنم را زيبا می گويد. نهج البلاغه را ببينيد علی وقتی خشم 

خود را بيان می كند، زيبا و پرشکوه بيان می كند.
از منظری ديگر نيز می توان به اين موضوع پرداخت. درون مايه ی ادبيات ما چيست؟ ادبيات حماسی ما با چه 
آغاز می شود؟ ادبيات تعليمی ما كدام آموزه ها را عرضه می كند. ادبيات عرفانی ما جز بيان هنرمندانه ی دين چه 
دارد؟ ادبيات نمايشی ما از گذشته با كدام ارزش ها پيوند داشته است؟آيا جز اين می توان گفت كه لااقل ادبيات 

ايران با دين يکی است؟ دين و ادبيات ما چنان باهم درآميخته اند كه مضافٌ اليه دين برای ادبيات و گفتن 
ادبيات دينی يعنی نوعی حشو! اصلًا جز اين می توان گفت كه ادبيات ما عين دين است؟

در ادبيات ديگر ملل نيز چنين است. نمی توان سر خوب گفتن و زيبا گفتن داشت و به اين نرسيد. هم چنان 
كه نمی توان از دين، كه جلوه گاه جمال جميل است، گفت و به ادبيات نرسيد. نکته ی ديگر نگاه دين به ادبيات 

است. جز پيامبر كه شعر نگفت ـ اما شعر و شاعرنواز بود ـ كدام پيشوای دينی را می شناسيم كه شعر نگفته 
باشد. ديوان شعر امام علی و امام حسين به چاپ رسيده است و كلام و ادعيه ی اين بزرگواران نمايشگاه 

ادبيات در اوج است.وقتی صحيفه ی سجاديه كه به حق زبور آل محمدش ناميده اند زمزمه می شود، وقتی دعای 
كميل و عَرَفه می خوانيد دل پذيرترين واژه ها و دل نشين ترين آهنگ ها در گوش جانشان زمزمه می شود.

همين ادبيات عظيم ترين آثار عرفانی ما را رقم زده است. همين سخنان زيبا، ادبيات ما را بارور ساخته است.
ادبيات ملی ما، اگر نگوييم فرزند ادبيات دينی است، بی ترديد پرورده ی دامان اين چشمه سار زلال و سيال 
است.پيوند دين و ادبيات به اين اندك پايان نمی يابد. اين دو هماره يگانه و هم خانه اند و انديشه ی دوگانگی 

آن ها تنها از مغزهايی می تراود كه نه دين را شناخته اند نه ادبيات را. باز هم دراين باره سخن خواهيم گفت.
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ــت.  ــته اس ــث تجربه ی عرفانی در اديان و مکاتب مختلف دنيا از ديرباز وجود داش بح
پيامبران، اوليا و عرفا از اين تجربه ی انفسی و كشف و درك حقايق هستی بهره مند بوده اند. 
ــتركاتی به زبان دين،  ــتی با تفاوت ها و مش اين حس و نگاه عارفانه به حقيقت واحد هس
تفسير و عرفان بازگو شده است، اما هميشه با قبول و رد انديشه ها و نظرات و عدم تطبيق 
ــت. درك حقيقت واحد پديده ها، تجلی  با واقعيات و موضوعات علمی روبه رو بوده اس
خالق در مخلوق، استحاله ی زبان و كراماتی چون اشراف بر ضماير، سيرالارض و قلب و 
ــان يارای بيانش را  ــت كه يا زب ــيا نمونه هايی از چنين تناقض های بوده اس تصرف در اش
ــته يا آن هايی كه فاقد چنين تجربه هايی بوده اند، نمی توانستند ما بازائی برای آن پيدا  نداش
ــلم است، تجربه های عرفانی و خصوصاً تجربه های مولانا از انتظام و  كنند. اما آن چه مس
منطقی دقيق برخوردار است كه در ورای منطق مصطلح و قراردادی زندگی معمول بشری، 
اگرچه با تناقض های شديدی روبه روست، اما به سوی تركيب و يك دستی و وحدت الهی 
ــت.خاصيت زبان بشری اين است كه ظرفيت دوگانه دارد، به طوری كه برای  رهنمون اس
ــرای تصورات و حقايق  ــان طرحی بنا می نهد و ب ــا و نظم زندگی اجتماعی انس قرارداده
ناخودآگاهی طرحی ديگر. اين طرح هنرمندانه و عارفانه همان وسعت بی انتهای زبان است 
ــراپا در  ــه اش را در آن به تاخت و تاز می اندازد. او وقتی س ــب چموش انديش كه مولانا اس
ــوق بلکه جمال او را  ــهود قرار می گيرد و آن گاه كه نه تنها صدای معش ــق و ش آتش عش
ــت بار  ــا ظرفيت های معمول خود، ديگر قادر نيس ــود و زبان ب ــرد، دگرگون می ش می نگ
احساسات لطيف و قدسی اش را بکشد. به ناچار ديوارهای مصنوعی زبان می شکند و دل 

بی قرار مولانا، مواج و پرتلاطم، خود را بر بستری بی منتها جاری می سازد:
در و ديوار اين سينه همی درّد ز انبوهی   

كه اندر در نمی گنجد پس از ديوار می آيد )گزیده: 123(
ــت. اين زبان  ــبب زبان مولانا زبانی خاص و همدل و همپای تجربه ی اوس به اين س

هم چون تکوين و تکامل تجربه و مقامات شاعر، رشد و كمال می يابد:
شاد آمدم، شاد آمدم، ازجمله آزاد آمدم

چندين هزاران سال شد تا من به گفتار آمدم )گزیده: 251(
همان گونه كه شيخ ابوالحسن خرقانی در »المنتخب من كتاب نور العلوم« گفته است: 
ــال بايد رنج بردن تا زبان راست شود؛ و به كم از  ــال است. ده س »جهد مردان چهل س
ــت حرام كه به تن ما  ــود و ده سال رنج بايد برد تا اين گوش ــت نش ــال زبان راس ده س
ــال رنج بايد برد تا دل با زبان راست شود. هر كه اين  ــت از ما بشود و ده س ــته اس رُس
چهل سال قدم چنين زند، اميد باشد كه از حلق وی آوازی برآيد كه در وی هوا نبود.« 

)سبع هشتم، در دست تألیف(
به اين گونه، زبان شاعر ما نيز از مرز آگاهی و منطق عام می گذرد، تا آن زبان الهی را بيابد:
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در رفتار و انديشه ی مولانا ترکيبی نظام وار از 
ــا ديده می شــود که يك ســوی آن  تناقض ه
تجربه ی عارفانه است و ديگر سوی زبان بيان. 
تجربه ی عارفانه از عالم فرازمينی است و زبان 
و کلام تفسير مادی و به قولی خاطره ای از آن 
تجربه. شاعر به طرز ساخت مندی در سرتاسر 
آثارش به منشــأ قدسی ديده ها و ظهور آن در 
ــی پخته )که در او نيز نشــانه های الهی و  زبان
عارفانه، فارغ از خيال بافی های معمول است( 
ــارات نغز دارد. اين مقاله بر آن اســت که  اش
ــن دو را از لابه لای آثار او  تناســب رازآميز اي

به قدر وسع پيدا کند )با تلخيص(. 

تجربه، زبان تناقض، شطح، هنر. 

ادبيات كهن



دوره ی بیسـت و سـوم
بهــــــــار89
4شماره ی سه

خامش كه تا نگويد بی حرف و بی زبان او
خود چيست اين زبان ها گر آن زبان زبان است )گزیده: 79(

و به پختگی و شهودی برسد كه چنين بسط نيکو يابد:
بر اهل معنی شد سخن اجمال ها تفصيل ها

بر اهل صورت شد سخن تفصيل ها اجمال ها )گزيده: 3(

بيان نقيضی در آثار عرفانی
اما نکته ی اصلی اين است كه زبان رمزی و نزديك به تجربه ی 
ــارف هم وقتی می خواهد از عالم فراطبيعی خبر بياورد، ناچار  ع
ــی پيدا می كند. هرچند آن را  ــود و بيان نقيض دچار تناقض می ش
تناقض و تردد در عمل بدانيم كه در تعارض دو عالم قرار گرفته 
ــان عارفانه از  ــن را خاصيت زبان قلمداد كنيم. و زب ــا صرفاً اي ي

چنين ابهامات و شطحيات پر است.
دكتر پورنامداريان در كتاب ديدار با سيمرغ در اين باره می گويد: 
ــعر  ــه در زبان عرفان، به خصوص در ش ــن متناقض نمايی ك »اي
ــته دارد، ناشی از بيان تجربه هايی  مولوی و عطار، حضور برجس
است كه فراطبيعی و منطق گريز و زبان ستيز است. وقتی حواس 
ــر به حالت تعطيل درمی آيند و تجربه در ناآگاهی و  مادی و ظاه
ــی ورای عالم واقعی و مادی اتفاق می افتد كاربرد افعال  در عالم
مربوط به حواس و حالت آگاهی برای بيان تجربه، همه مجازی 

است« )دیدار با سیمرغ: 110(.
ــت انرژی  ــوی كار، طبيعی اس ــمکش دو س به هرحال در كش
ــنويم از همين كتاب: »در  ــت باز بش تناقضی پديد بيايد. بهتر اس
ــت كه سالك خود را اسير دردی  فضای چنين حالت روحی اس
می بيند كه بی اختيار او را تسخير كرده است و در پنجه ی تقليب 
ــر يك حال  ــه ای او را ب ــد و لحظ ــرار می كن ــد و بی ق می گردان
ــر بخندد، می گويد،  ــر بگريد، می گويد، بخند. اگ نمی گذارد. اگ
ــر نخورد، می گويد،  ــورد، می گويد، نخور و اگ بگری و اگر بخ
ــت است و نه نيکو، نه دشمن است  بخور... .چنين دردی نه زش
ــت. بيان متناقض نما تنها شيوه ی بيان احوال صوفی در  و نه دوس

اين حالت و وصف درد اوست« )همان: 121(.
عطار شمه ای از آن را در جای جای منطق الطير برای ما بازگو می كند:

گر جمالش ذره ای پيدا شدی

عقل از لايعقلی رسوا شدی)منطق الطیر، شفیعی کدکنی: 267(
عشق و افلاس است در همسايگی

هست اين سرمايه بی سرمايگی)همان: 388(
آتشی باشد فسرده مرد اين

با يخی بس سوخته از درد اين)همان: 407(
ــطامی را كه در تذكره الاولياء  ــنويم داستان معراج بايزيد بس بش
ــی  ــن تر از خاموش ــت و چنين بيان نقيضی دارد: »روش آمده اس
ــنيدم، ساكنِ سرای  ــخنی نش ــخنی به از بی س چراغی نديدم و س

سکوت شدم« )استعلامی، 1365: 205(.
نقيضه گویی در زبان مولانا

ــه ی مولانا تا به مرز اغتشاش كشيده  اين بيان نقيضی در انديش
ــترده و پيچيده است كه جز وقوف بر  ــود، يعنی چنان گس می ش
تجربه ی او يا تجربه ی مشابه و جز درك ساخت مندی سخنش، 

نمی توان به لايه های هنری و راز و رمزش پی برد:
به قدم چو آفتابم، به خرابه ها بتابم

بگريزم از عمارت، سخن خراب گويم )گزیده: 318(
بهتر است برای مخاطبان مقاله اندكی از اين تناقض ها را برشمريم:

ای ز غيرت بر سبو سنگی زده
وان سبو ز اشکست كامل تر شده

خم شکسته آب از او ناريخته
صد درستی ز اين شکست انگيخته )مثنوی، 2866-7/1(

* * *
آينه ام، آينه ام، مرد مقالات نه ام

ديده شود حال من ار چشم شود گوش شما )گزیده: 24(
پير منم، جوان منم، تير منم كمان منم

دولت جاودان منم، من نه منم نه من منم
* * *

هم دوری و هم خويشی، هم پيشی و هم بيشی
هم يار بد انديشی، هم نوشی و هم نيشی )کلیات: 967(

برای اين كه از تفصيل بگذريم، اما حق مطلب ادا شود. در اين جا 
ــر بيان نقيضی مولانا  ــاره می كنيم كه بيش از همه ب ــه غزلی اش ب

تأكيد دارد:
آه چه بی رنگ و بی نشان كه منم

كی ببينم مرا چنان كه منم
گفتی اسرار در ميان آور

كو ميان  اندران ميان كه منم
كی شود اين روان من ساكن
اين چنين ساكنِ روان كه منم

تجربه های عرفانی و خصوصــاً تجربه های مولانا از 
انتظام و منطقی دقيق برخوردار اســت که در ورای 
منطــق مصطلح و قراردادی زندگی معمول بشــری، 
اگرچه با تناقض های شديدی روبه روست، اما به سوی 

ترکيب و يك دستی و وحدت الهی رهنمون است.
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* * *
فارغ از سودم و زيان چو عدم
طرفه بی سود و بی زيان كه منم

گفتم ای جان تو عين مايی، گفت
عين چبود در اين ميان كه منم
گفتم آنی بگفت های خموش
در زبان نامده است آن كه منم

گفتم اندر زبان چو درنامد
اينتْ گويای بی زبان كه منم
می شدم در فنا چو مه بی پا

اينت بی پای پا دوان كه منم
بانك آمد چه می دوی بنگر
در چنين ظاهر نهان كه منم

شمس تبريز را چو ديدم من
نادره بحر و گنج و كان كه منم )کلیات: 663(

نتيجه گيری
ــی را، كه  ــی از نظرات مختلف ــه بخواهد يک ــده بی آن ك نگارن
ــد، برگزيند يا  ــاره ی رابطه ی تجربه ی عارفانه و زبان نقل ش درب
ــت با مطالعه ی آثار،  حتی ديدگاه تازه ای را مطرح كند، معتقد اس
ــلوك مولانا كه در زبان او تبلور دارد، می توان برای  انديشه و س
ــت اين كه  ــه جنبه و صفت قيد كرد. نخس تناقض گويی های او س
مولانا صاحب تجربه و معرفتی حقيقی است و جام او بی واسطه 

از دست يارست:
اين غزلم جواب آن باده كه داشت پيش من

گفت بخور! نمی خوری، پيش كسی دگر برم )گزیده: 261(
ــد، عارف بر تناقض بين  ــتيس« كه می گوي و برخلاف نظر »اس
ــت، مولانا بر راهی كه رفته و باز آمده،  تجربه و زبانش آگاه نيس

وقوف دارد و راز تناقض در زبان و تجربه اش را می داند:
شمس تبريزی تناقض چيست در احوال دل

هم مقيم عشق باشد هم زعشق آواره ای )کلیات: 1035(يا:
جز به ضد ضد را همی نتوان شناخت

چون ببيند زخم بشناسد نواخت
لاجرم دنيا مقدم آمده است

تا بدانی قدر اقليم الَسَت )مثنوی، 599-60/5(
ــته ای از دو  ــانه ی برجس ــی زبان تناقض گوی مولانا، نش در ثان
ــوی متضاد  ــت كه از نظر او در دو س ــای حقيقی و مادی اس دني

ــن راه می خواهد، مخاطب  ــتند. مولانا از اي ــال و نقصان هس كم
خود را با اين چالش بزرگ وحدت و كثرت كه در افسانه ها نيز 
ــت  ــود ـ يکی بود، يکی نبود؛ بالا رفتيم ماس به ظريفی بيان می ش
ــنا  ــود، پايين آمديم، دوغ بود، قصه ی ما دروغ بود ـ بيش تر آش ب
كند و البته روشن است كه چه قدر او به ابزار انتقال پيامش دقيق 
و حساس است.تناقض گويی مولانا از سويی ديگر، بيان شطحی 
ــات و درك  ــه منطقی غيرقابل اثب ــت ك ــه و اقناعی اس هنرمندان
ــفيعی كدكنی »يا كسی  »بی چگونه« دارد. به گفته ی ديگرِ دكتر ش
ــما از  ــت به همان گونه كه ش ــد يا نمی كند، درس ــاع می كن را اقن
ــمفونی يا لذت می بريد يا نه. اگر لذت نمی بريد،  شنيدن يك س
تمام براهين رياضی و منطقی عالم را هم كه برای شما اقامه كنند 
ــتين خويش خواهيد ماند... شطح از خانواده  بر همان حال نخس
هنر است و هنر را با منطق نمی توان توضيح داد«. پر مسلم است 
كه مولانا از تمام ظرفيت های هنری زبان بهره جويد و چنين نيز 
ــار بصری  می كند.از اين جهت تناقض گويی مولانا از تکانه و فش
ــت و در هنری ترين شکل به  ــکن اس قوی برخوردار و عادت ش
گفته ی دكتر سروش كه درباره ی تناقض گويی سعدی گفته است 
»از مکانيزم تولد تعجب در ذهن« بهره می برد    )ذکر جمیل سعدی(
و سخن آخر چه نيکوتر خواهد بود كه نوشته را باز با هنرمندی 
مولانا در يك بيان نقيضی ديگر به پايان برسانيم و قضاوت را به 

همدلان مولانا بسپاريم:
داد جارويی به دستم آن نگار
گفت كز دريا برانگيزان غبار

باز آن جاروب از آتش بسوخت
گفت از آتش تو جارويی برآر

كردم از حيرت سجودی پيش يار
گفت بی ساجد سجودی خوش بيار

آه بی ساجد سجودی چون بوَُد
گفت بی چون باشد و بی خار خار )گزیده: 211(

1. اس�تیس. و. ت، عرفان و فلس�فه، بهاءالدین خرمشاهی، س�روش، 1361•2.
پورنامداریان، تقی. رمز داس�تان های رمزی درادب فارس�ی، انتش�ارات علمی 
فرهنگی، 1367•3. پورنامداریان، تقی. دیدار با س�یمرغ، انتش�ارات علمی•
4. سروش، عبدالکریم. ذکر جمیل سعدی، »تعمیم صنعت طباق یا استفاده از...« 
س�ازمان چاپ و انتش�ارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369•5. شفیعی 
کدکن�ی، محمدرضا. گزیده ی غزلیات ش�مس، نش�ر س�پهر، 1365•6. عطار 
نیشابوری، فریدالدین. منطق الطیر، تصحیح، دکتر شفیعی کدکنی•7. مولوی، 
جلال الدی�ن محمد. کلیات دیوان ش�مس تبریزی، ش�رح ح�ال از بدیع الزمان 
فروزانف�ر، امیرکبی�ر، 1351•8. ���������� . گزی�ده ی فیه مافیه، تلخیص، 
حسین الهی قمش�ه ای، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 1371•9. نویا، پل. 
تفس�یر عرفانی و زبان قرآنی، اسماعیل سعادت، نش�ر دانشگاهی، 1373•10. 
همای�ی، جلال الدی�ن. مولوی نامه، ج1، نش�ر هما، 1369•11. عطار نیش�ابوری، 
فریدالدین. تذکره الاولیاء، تصحیح، محمد استعلامی، انتشارات زوار، 1365•	

زبان تناقض گوی مولانا، نشــانه ی برجسته ای از دو 
دنيای حقيقی و مادی است که از نظر او در دو سوی 

متضاد کمال و نقصان هستند.
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خدیجه دشتي قره بلاغ
س ارشد زبان و ادب فارسي، 

کارشنا
ي چهاردانگه

دبیر دبیرستان ها
ت معلم و مراکز پیام نور

س مراکز تربی
ومدر

شهر و چهاردانگه
شگاهي اسلام

ش دان
و پی

ني نامه، داستان زندگي مولاناست. »ني« خود اوست. پير فرزانه از تعداد كلمات كاسته 
و به بار معنايي آن ها افزوده است.
قافيه و مغلطه را گو همه سيلاب ببر

پوست بوَُد، پوست بود، در خور مغز شعرا   )گزیده ي غزلیات شمس: 67(
مقصود مولانا از »ني«، همين ساز دل نواز بادي است كه او را به نفس و دم مي نوازند، 
ــاز انُس و علاقه ي وافر داشته  ــيقي مي دانسته و با اين س به دليل آن كه مولانا خود موس
ــبيه مي كند؟ شايد به اين  است.)ش�رح مثنوي ش�ریف، ج 1:1(.چرا مولانا خود را به »ني« تش
ــق در رسيدن به معشوق خود دارد.  ــت و نشان از زردي عاش دليل كه ني زردرنگ اس
ــيدن به معشوق خود  ــق در راه رس ــم و روح عاش اين زردي به دليل رياضت هاي جس
است. از طرفي »ني«  از خود حرفي ندارد و تا در او ندمند آوازي نمي خواند. پس اين 
ــوق در جان خود، سر به  ــق به واسطه ي دميده شدن نفسِ معش ــت كه عاش بدان معناس
ــت كه از خود و خودي  ــت و در حقيقت خود مولاناس آواز برمي  آورد.»ني« تمثيل اس
ــت. خواه شمس تبريز، خواه حسام الدين  ــت و در تصرف عشق و معشوق اس تهي اس
ــت، محرك مولانا در بيان اين  ــت. آن چه مهم اس چلبي و يا در قبضه ي تقليب خداس
ــت.از روي روايات افلاكي و ديگران و به  ــت كه همانا عشق يا معشوق اس ــرار اس اس
ــماني را  ــه مولانا اين منظومه ي آس ــت، مي دانيم ك ــهادت قرائني كه در مثنوي هس ش
ــروده و حسام الدين  ــال يا بيش تر مي س ــابقه ي تفکر و اعمال رويهّ  در مدت ده س بي س
چلپي مي نوشته است و تنها بر اثر هيجان و سوزش دل و جوشش معاني از باطن خود 

مثنوي را به نظم آورده است )شرح مثنوي، ج 1:1(.
ني،   .1 جمله:  از  دارند،  نيز  ديگر  تأويل هاي  يا  تفسير  »ني«  مثنوي  براي  شارحان 
نيز  نفي  معني  به  فارسي  در  »ني«  لفظ  آن كه  مناسبت  به  است،  مکمل  و  كامل  مرد 

ــن مقاله، به بهانه ي درس اول زبان و ادبيات  اي
فارسي )عمومي( دوره ي پيش دانشگاهي که به 
)ني نامه( ي مولانا اختصاص دارد، سبب سروده 
شــدن )ني نامه( و حال و هواي مولانا در حين 

سرودن آن را به اختصار بررسي کرده است. 

ــي، ني نواز، ني نامه، نيســتان، شــعر و ادب،  ن
جذبه، الهام 
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مي آيد و مرد كامل از خود فاني است. 2. روح قدسي و نفس 
ناطقه. 3. مقصود نيَِ قلم كه ممکن است كنايه از  »قلم« باشد. 4. 
حقيقت محمدي )همان(. البته استاد بديع الزمان فروزانفر، همه ي اين 
تفاسير را ناموجه و دور از مذاق مولانا مي داند. اما آن چه به نظر 
مي رسد، »ني« روح قدسي و نفس ناطقه است كه از عالم و از 
رنج غربت و حبس در اين قفس ناله و شکايت آغاز كرده و بر 
اين تأويل گفته اند كه نيستان، عالم مجردات يا مرتبه ي اعيان ثابته 
مي تواند باشد. بنابراين، به اعتقاد حضرت مولانا، »انسان مبدأ و 
اصلي دارد كه درين عالم كثرت و اختلاف، از آن اصل كه منشأ 
وحدت و اتحادست دورافتاده و جدا مانده است و تمام مساعي 
و مجاهدات وي هدفش آن است كه بار ديگر به اصل خويش 

راجع شود«)ارزش میراث صوفیه: 137(.
مولانا، اوج غم و اندوه خود را در اين بيت اظهار مي دارد )كز 

نيستان تا مرا ببريده اند...(، سپس در ادامه اذعان مي كند:
سينه خواهم شرحه شرحه از فراق

تا بگويم شرح درد اشتياق
درد و شکايتِ او را تنها فراق ديده و هجران  كشيده اي مي تواند 
بشنود و فهم كند كه خود درد مهجوري كشيده و سينه اي به زخم 

هجران پاره پاره داشته باشد. با اين حال عارف شوريده حال »ني« 
را ، هم براي »خوش حالان« و هم براي »بدحالان«، مي نوازد:

من به هر جمعيتي نالان شدم
جفت بدحالان و خوش حالان شدم

تا آن كه خوش است خوش تر شود و كسي كه غم بر دل دارد در 
سماع »ني«، خويش را فراموش كند يا در عالم خويش فروتر  رود. 
مولانا، بزرگ ترين درس زندگي را براي جماعت بشري به ارمغان 
آورده است. او مي گويد: مقصود و مطلب را دور از تعصّب در همه جا 
و نزد همه كس بايد جست وجو كرد؛ زيرا از هر دلي به حقيقت راهي 
است. او همدردي و هم آوازي و نرم خويي را، راه مسالمت آميزي براي 
هدايت مردم پيش نهاد مي كند. پرواضح است مخالفيني بودند كه در 
برابر مولانا، خصمانه موضع مي گرفتند. زيرا حضرت مولانا به نحوي به 
شکايت خود از منکران كوردل، كه به روش او معترض بودند و »ني« 

و سماع را بدعت مي شمردند، در اين بيت اشاره مي كند: 

هر كسي از ظنّ خود شد يار من
از درون من نجست اسرار من

مولانا شرط حصول علم و معرفت حقيقي را تجرّد از تلقينات 
و اوهام و اغراض مي داند و از آن جا كه هر كسي را از گفتار و 

آهنگ سخن مي توان شناخت مولانا هم عقيده دارد:
سرّ من از ناله ي من دور نيست

ليك كس را ديد جان دستور نيست
همانا گفتار و عمل انسان، شاهد و گواه كيفيات روحي است 
و از اين راه مي توان به ضمير و درون هركس پي برد. اين خود 
يکي از اصول مهم روان شناسي است و روان شناسان به كمك 
آن به شناسايي شخصيت هاي دروني افراد مي پردازند. پير ني نواز 
فاش مي گويد اگرچه راز و سرّ درون هر كس در عمل و قول 
جلوه گر است، آن را به وسيله ي حواس بيروني ادراك نمي توان 
از  دور  به  و ضميري  پاك  دل  يك  آن  شناسايي  طريق  و  كرد 
آلايش هاست. سرّ و راز، در ناله ظاهر مي شود و از اين رو ناله، 
به منزله ي تن و راز به مثابه ي روح است كه هم محرك ناله و 
هم  راز در وي جلوه گر است، ولي هر چشم و گوش سرّ دل را 
نمي يابد.در ادامه، خداوندگار قونيه، قلم سحرآميز خود را آغشته 
به طبع ملکوتي اش مي كند و از منبع الهاماتش با جوهر جانش چه 

خوش مي سرايد:
آتش است اين بانگ ناي و نيست باد

هركه اين آتش ندارد نيست باد
و چه زيبا، خاصيت آتشين عشق را كه سوزاندن و گداختن است 
به تصوير مي كشد. آتش پليدي ها را مي سوزاند، عشق هم جان سالك 
پاك باخته را صيقل مي دهد و جام جهان نماي دلش را مركز دريافت 
جذبه ي حق مي گرداند. سالکي كه به عشق احد و به ياد صمد، 
به سماع برمي خيزد و در چرخش بي وقفه ي خود، روحش را از 
آلايش ها و كدورت ها مبرّا مي كند، با نردبان سماع، هوا و آرزوهاي 
غلط را از دل مي برد و دل را براي قبول وارد غيبي و انوار حقيقت 

آماده مي سازد. پس بيهوده نيست كه محکم وبرّنده مي گويد: 
هر كه اين آتش ندارد نيست باد

آن  ديوان شمس  در  بارها  كه  است  عشقي  همان  آتش  آري 
را توصيف كرده است. كجاست دلي كه درد دل دردمند او و 

حرارت عشقش را ادراك كند:
وان چه از عشق کشيد اين دل من کُه نكشيد
و آن چه در آتش کرد اين دل من، عود نكرد

)گزيده ي غزليات شمس: 102(

شوريده ي دور از نيستان، هم چون حکماي پيشين معتقد است 
كه زاري »ني« و جوشش »مي« برخاسته از عشق است:

»ني« تمثيل است و در حقيقت خود مولاناست که از 
خود و خودي تهي اســت. آن چه مهم است، محرك 
ــرار اســت که همانا عشــق يا  مولانا در بيان اين اس

معشوق است.
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آتش عشق است كاندر ني فتاد
جوشش عشق است كاندر مي  فتاد

در اين جا ملّاي روم با عاشق دور از معشوق، حريف و هم پيشه 
و يار و غم گسار مي شود و همان طور كه آهنگ موسيقي، خاطرات 
شنونده را تعبير و تفسير مي كند و او را تسلّي مي بخشد، »ني« هم 
پرده ي راز مولانا را پاره مي كند و راز دل او را آشکار مي سازد. او 
بلافاصله اشاره مي كند، سماع براي كسي كه از سر هوا و شهوت 

شنود زيا ن بخش و به منزله ي سم است:
هم چو»ني« زهري و ترياقي كه ديد

هم چو»ني« دمساز و مشتاقي كه ديد
و براي اصحاب قلوب، كه به شرط مي شنوند، سودمند و دواي 
نافع است. پس به هر صورت بانگ ناي زهر و پادزهر تواند بود. 

)شرح مثنوي شریف: 18(.

مولانا درصدد توصف عشق خود برمي آيد، درباره ي عشق سخن 
مي گويد و از عشق و فراقي كه در آن اميد وصال نباشد، هم چون 

عشق مجنون كه ناكام بود، ياد مي كند:
ني حديث راه پر خون مي كند

قصه هاي عشق مجنون مي كند

نتيجه گيري
»ني نامه«، در حقيقت به جاي ديباچه و سرآغاز هاي مفصّل و مصنوع 
و بي جان است كه شاعران و مؤلفان در آغاز منظومه ها و كتب خود 
آورده اند.خداوندگار قونيه و صاحب ني نامه، با اين مجموعه ي به 
ظاهر كوچك ولي عميق و پرمحتوا، دريچه اي به روي مخاطبين و 

رهروانش مي گشايد و سه هدف عمده دارد. 
در بخش نخست معرفي و آشنايي با يك شوريده ي ني نواز، يك 
انسان آگاه و آشنا با حقايق عالم معنا، سخن از يك اسير جهان مادي 
است كه زندان تن او را به درد آورده است و تحت تأثير جذبه ي 
حق به ناله و فغان افتاده است. در اين جا ذوق و هنر محض و 
مجرد مولانا در اشعارش مجال ظهور مي يابد و آن را از همه ي قيود 
و لفظ و ظاهر جدا مي كند و آن را مثل روح مجرد صاف و پاك 
مي كند. چنان كه قصه و تمثيل را نيز گاه به منزله ي رمز و كنايه اي 
از سرگذشت سير و سلوك روحاني انسان و احوال و اطوار نفس 
به كار مي برد. قصه ي »نيِ« مولانا نوعي سفرنامه ي مرموز روحاني 
را كه منظومه ي سرياني موسوم به »جامه ي فخر« از قديمي ترين 

نمونه هاي آن نوع است، عرضه مي دارد )ارزش میراث صوفیه: 130(.
»نيِ  يعني حقيقت هستي است. هموكه  دوم، معرفي »عشق« 
عشق« را مي نوازد و هر كه را در مسير جذبه ي حق قرار مي گيرد 
از خود بي خود مي كند. ماهيتّ اين عشق ملکوتي و عظمت آن 
در عقل هيج مخلوقي نمي گنجد، به همين سبب مولانا از توصيف 
كه  كه شنونده اي  آن جلوگيري مي كند، چرا  بيش تر  تشريح  و 
سخنان او را ادراك كند نمي يابد، »سينه خواهم شرحه شرحه از 

فراق«. به عبارت ديگر، فهم ها را در سطح دريافت و درك اين 
موهبت الهي ناتوان مي يابد و تنها اين نويد را مي دهد كه: 

هر كسي كاو دور ماند از اصل خويش
باز جويد روزگار وصل خويش

البته، مولانا در اشعار ديگرش خارج از ني نامه، چه در مثنوي 
معنوي و چه در ديوان شمس، از عشق سخن ها گفته است. اما در 
ني نامه به ذكر شمه اي از آن مي پردازد و آن اين كه چشم و گوش 
ظاهري قادر نيست و اجازه ي دريافت آن را ندارد. در جاي ديگر 
در ذكر پاكي و ارزش والاي عشق الهي مي گويد: »تو بمان اي 
آن كه چون تو پاك نيست«.مولانا در مرحله ي سوم بعد از معرفي 
عشق، از سختي ها و مرارت هاي راه عشق سخن مي گويد. راه 
پرخون و قصه هاي عشق مجنون، حکايت از مشقّت هايي است 
كه حتي گاهي اميد وصال در آن نيست. آري معلم فرهيخته، با 
دادن اطلاعات و آگاهي هاي لازم و كامل، رهروان را در انتخاب 
راهشان ياري مي دهد. وی مانند هر صاحب مکتب ديگر، بعد از 
معرفي اصول و اركان اساسي خود، به ذكر قوانين و تبصره هايي 
است  بي روزي  كه  »هر  است  الزامي  آن  رعايت  كه  مي پردازد 

روزش دير شد«
ملول و خسته  راه طلب  در  باشد،  بي بهره  از عشق  هر كس 
مي شود. اين حق هر شاگردي است كه اطلاعاتي از راهي كه 
در پيش روي دارد، داشته باشد و آگاهانه با جان و دل به سير و 
سلوك بپردازد. پيداست كه وجود هرگونه اجبار يا تلقين در اين 
راه منتفي است و در آخر معلم عشق و معرفت، از شرط معرفت، 

كه همانا جنسيت و مناسبت حال است، سخن مي گويد:
»در نيابد حال پخته هيچ خام«

و درافشاي اين راز سر به مُهر ديگر دم برنمي آورد. همان طور 
كه حضرت اجل، سعدي شيرين گفتار هم فرموده است:

حديث عشق نداند كسي كه در همه عمر
به سر نكوفته باشد درِ سرايي را          )غزلیات سعدي: 105(

1. بلخ��ي، محم��د )جلال الدي��ن بلخي(، دی�وان مثنوي ش�ریف، مطابق نس��خه ي 
رينولدنیكلس��ون، ته��ران، بهن��ود، 1373•2. بلخي، محمد )جلال الدي��ن (، گزیده ي 
غزلیات ش�مس تبریزي، انتخاب و شرح ش��هرام رجب زاده، تهران، قدياني، 1373•

3. زرين ك��وب، عبدالحس��ین، ارزش می�راث صوفی�ه، ته��ران، س��پهر، 1377•4. 
������������� ، آشنایي با نقد ادبي، تهران، سخن، 1383•5. سجادي، سیدضیاءالدين، 
مقدم�ه اي بر مباني عرفان و تصوف، س��مت، تهران، 1372•6. س��عدي ش��یرازي، 
غزلی�ات، به تصحیح والدين اس��كندري، ته��ران، قدياني، 1374•7. صف��ا، ذبیح الله، 
تاری�خ ادبیات ای�ران، چ2 )خلاصه ي جلد س��وم(، تهران، بديه��ه، 1374•8. فرزاد، 
عبدالحس��ین، درباره ي نقد ادبي، تهران، قطره، 1376•9. فروزانفر، بديع الزمان، شرح 
مثنوي معنوي، ج 1،•10. معین، محمد. فرهنگ فارسي، ج 4، انتشارات امیركبیر•
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1. مقدمه
پرسش از علت آفرينش، از نخستين و مهم ترين مسائلي است كه انسان همواره با آن 
روبه رو بوده و در پي يافتن پاسخِ آن برآمده است. نقطه ي مقابل آفرينش، مرگ است و 
انسان، از آن جا كه هميشه با اين پديده مواجه و از آن گريزان و ترسان بوده، دغدغه اي 

هميشگي براي شناختن و شناساندن آن داشته است و هم چنان ادامه دارد.
ــفه، متکلمان و عارفان هر يك به فراخور رسالت خود و ظرفيتّ درك  پيامبران، فلاس
مخاطبانشان، تعبيري از مرگ داشته اند كه با ديگران متفاوت است. از جمله جلال الدين 
ــري از معارف قرآني و احاديث نبوي و مطالعه در آثار عرفای  ــد مولوي، با بهره گي محم
پيش از خود ـ به ويژه حکيم غزنوي ـ2 مفاهيم اجتماعي، اخلاقي و فلسفي را صبغه ي 
ــکافي كرده است. يکي از اين مفاهيم فلسفي، مرگ است كه مولانا  عرفاني داده و موش

آن را از جهات گوناگون نگريسته و معاني متفاوتي از آن به دست داده است.

2. معاني مرگ
ــتاد معني دارد كه  ــت. اين واژه بيش از هش ــرگ پايان زندگي و نقطه ي مقابل آن اس م
ــوّت حيواني و حرارت غريزي، فناي حيات،  ــدن ق برخي از آن ها عبارت اند از:»باطل ش

نيست شدن زندگاني، موت، وفات، اجل، فوت، كام، هوش، مَنيَّت، درگذشت و...«
)دهخدا، ج 43، ذیل مرگ(.»واژه  ي مردن نيز مصدر لازم است و دو معني حقيقي و مجازي دارد 
كه معناي حقيقي آن از دست دادن زندگي و از ميان رفتن و معناي مجازي آن خاموش شدن 
ـ وقتي كه براي چراغ و شمع به كار رود ـ  و دست خوش رنج و درد شدن و چيزي يا 
كسي را سخت دوست داشتن است. مرگ نيز اسمي است كه بر حالت يا كيفيت مردن و 
توقف پايدار فعاليت هاي زيستي مانند تنفس و سوخت و ساز اطلاق مي شد« )صدر افشاري و 
دیگران، 1373: 1043-1038(.واژه ي »موت« در عربي بهترين برابر براي واژه ي مرگ است، »به 
معناي جدايي روح از جسم و مجازاً درباره  ي باد، آتش، تب، گرما، مکان و... به ترتيب به 

معناي سکون، سرد شدن، كاهش، و خلوت شدن به كار مي رود«)معلوف، 1379: 778(.

3. مرگ در مثنوي
ــته ي مثنوي و بيانگر  ــودن از ويژگي هاي برجس ــتان ب ــتان در داس تنوع موضوع و داس
ــن و مفاهيم ـ كه باز  ــن ويژگي و نيز تکرار مضامي ــت. اي ــري مولانا از قرآن اس تأثيرپذي
ــت ـ سبب شده كه مولانا بارها از واژه ي مرگ استفاده كند و  محصول پيروي از قرآن اس
معاني مختلفي از آن را در جاي جاي مثنوي بگنجاند. وي اين واژه  را هم به تنهايي و هم 

ــن اين مقاله، بررســي معاني  ــدف از تدوي ه
ــوي معنوي  ــرگ در مثن ــون واژه ي م گوناگ
ــف لغوي مرگ،  اســت و در آن، ضمن تعري
ــا از آن اراده  ــه مولان ــه معاني ديگــري ک ب
کرده پرداخته شده اســت.روش اجراي اين 
ــه اي و منبع اصلي شــرح  ــش، کتابخان پژوه
ــل انتخاب  جامع مثنوي معنوي اســت. دلاي
ــتفاده ي مؤلف  ــن شــرح عبارت اند از: اس اي
از تمام شــروح موجود، مقايســه و انتخاب 
ــت، توضيح  ــراي هر بي ــن معنا ب نزديك تري
ــات، بدون  ــي تمام ابي ــد معن مختصــر و مفي
درگير شدن با مســائل و مشكلات فلسفي و 
ــتن علائم سجاوندي  کلامي، و دقّت در نوش
که به درســت خواندن ابيات کمك مي کند.

ــرگ اختياري،   ــات، فناء في الله، م مرگ، حي
مرگ معنوي، تسليم، فقر 
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به صورت تركيبي به كار برده است.پايان حيات مادي، مرگ ارادي 
ــليم و توكل  و اختياري، مرگ معنوي، غيبت و دوري از حق، تس

و... از معاني گوناگوني است كه در مثنوي براي مرگ آمده است.

1ـ3. مرگ در معناي پایان حيات مادي
ــتان پرداخته و قصدش  ــه بيان داس ــرگاه در مثنوي ب مولانا ه
روايت داستان بوده، مرگ را در معناي متداول و عام، يعني پايان 

ــتان وزير  ــت.در داس ــماني، به كار برده اس ــات مادي و جس حي
ــد، مرگِ وزير،  ــان نصرانيان اختلاف افکن ــاه جهود، كه مي پادش

مرگ ظاهري است. 
چون كه خلق از مرگِ وي آگاه شد/ بر سر گورش قيامتگاه شد3  )663/1(

ــف، لاحول  ــه به جاي عل ــي و بهيمه اش ك ــتان صوف در داس
ــت، شگفت زده از سبب دشمني مار  خوراكش بود و رنجور گش

و كژدم با انسان مي پرسد:
آدمي مر مار و كژدم را چه كرد/كاو همي خواهد مرو را مرگ و درد )230/2(

در تفسير حديث پيامبر كه فرمود: »لا تفَْضِلوني عَلي يونس بنِ 
ــدازد و آن ها را پند مي دهد. در  ــيران نظر مي ان مَتي«، پيامبر به اس
اثناي اين پند و اندرز، »مرگ ظاهري را سبب بيدار شدن آنان از 
ــهوات حيواني و  ــواب غفلت و تناول زهر آميخته به قند ـ ش خ
ــبب غوطه ور شدن در فنا و مرگ مي داند«  ــيطاني ـ را س اميال ش

)زماني: ج 3، 1378: 1159(.

با 

نشاط آن زهر مي كرديد نوش/مرگتان خُفيه گرفته هر دو گوش  )4549/3(4

2ـ3. مرگ اختياري )عارفانه(
آنان كه در اين دنيا هواهاي نفساني را در خود كُشته اند با مرگ 
اختياري، كه قبل از مرگ اضطراري و جسماني است، مي ميرند. 
ــت كه مأثوره ي »مُوتوُا قَبلَْ أن  اين مرگ خاصِّ عارفان كاملي اس

ــوا« را مبنا و غايت  تمَوتُ
عرفاني خويش  ــلوك  س

ابتداي  داده اند.مولانا در  قرار 
مثنوي و از بيت چهارم ني نامه، سير 

ــان را بيان  ــي موجودات، به ويژه انس تکامل
ــت و باز جُستنِ مبدأ اصلي و حقيقي را  كرده اس

براي هر كسي كه از اصل خود دور مانده باشد حتمي و 
ضروري مي داند و معتقد است كه در اين باز جستن، كمال 
نهايي و مطلوب غايي به دست مي آيد. هر كسي كاو دور ماندْ 

از اصل خويش/ باز جويد روزگار وصل خويش )4/1(
ــي رجوع  ــت: يک ــه مبدأ دو نوع اس ــن رجوع ب »اي

اختياري و ديگري اجباري؛ رجوع اختياري آن است 
ــان كامل، طريق تصفيه را  كه سالك با ارشاد انس

ــد و حقيقت را  ــد و به تهذيب نفس رس بپيماي
شهود كند ولي رجوع اجباري فقط با مرگ 

ــماني و عنصري تحقق  و فناي كالبد جس
مي يابد«)زماني، ج 1، 1378: 54(.

ــته اي بزرگ و ارزشمند  هرچه خواس
ــد، طي طريقِ دست يابي به آن نيز  باش
دشوار است. عاشقان الهي كه خواستار 
ــج متصور ـ  ــن بزرگ ترين گن يافت
سعادت ابدي و رضوان پروردگار ـ 
هستند با تحمل شدائد و مشقت هاي 
جسمي و روحي فراوان و استقامت 
ــه اين مهم  ــتمرار در اين راه، ب و اس
دست مي يابند. به همين سبب مولانا 
راه عشق را »راه پرخون« مي نامد؛ اين 

راهِ پرخون كه تهذيب و تزكيه ي نفس 
است، همان رجوع و مرگ اختياري است 

ــان ماجراهاي آن راه  ــي« را مجراي بي و او »ن
پرخون مي داند و مي فرمايد:

ني حديثِ راهِ پر خون مي كند
قصّه هاي عشق مجنون مي كند )13/1(

ــخت و  ــيرِ س ــت كه انتخاب آگاهانه ي اين مس ــه پيداس ناگفت
ــا، به اميد وصال به معشوق ازلي و وفا به عهد مقدّس  طاقت فرس
ــايند را براي عارف به ارمغان مي آورد. به  ــت5 نهايتي خوش الَسَ
همين سبب، تلاش در مسير دست  يابي به مرگ اختياري، گرچه 
ــخت و ناگوار است، اما در مقايسه با شَعَفِ ناشي از  به ظاهر س
ــذوب را مي ربايد.مولانا در  ــالك مج آن، ناچيز مي نمايد و دل س
ِّکُمْ في أياّمِ دَهرِكُمْ نفََحاتٌ ألا فَتعََرَّضوا  بيان معني حديث »إنَّ لرَِب
ــه بهره گيري از نفحات الهي، دوگونه جان براي  لهَا«، با توصيه ب
ــت و جان و رواني را كه به حکم مرگ اختياري  ــان قائل اس انس

هدف از تدوين اين مقاله، بررســي معاني گوناگون 
واژه ي مرگ در مثنوي معنوي اســت و در آن، ضمن 
تعريف لغوي مرگ، به معاني ديگري که مولانا از آن 

اراده کرده پرداخته شده است

پايان حيات مادي، مرگ ارادي و اختياري، مرگ معنوي، 
ــوکل و... از معاني  غيبت و دوري از حق، تســليم و ت

گوناگوني است که در مثنوي براي مرگ آمده است
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از اوصاف بشري و اسارت شهوات رَسته و به فناي در حق 
ــد، »جانِ مرده« مي نامد و معتقد است كه اين   ــيده باش رس

جان ها، با نفحه ي الهي به جنبش درمي آيند:
جانِ آتش يافت زو، آتش كُشي/جانِ مرده يافت در خود، جنبشي )1955/1(

وي مرگ اختياري را رياضت و تهذيب نفس و راز دست يابي 
به زندگي جاوداني را در نائل شدن به چنين مرگي 
ــت كه اين مرگ به عارف  مي داند و معتقد اس
ــمند و طولاني مي بخشد؛  عمر پربركت، ارزش
ضمن اين كه بيانش را با پارادوكسِ زيبايي، رنگ و 

جلايي خاص مي بخشد:
همرهِ غم باش، با وحشت بساز/مي طلب در مرگِ خود عمرِ دراز  )2265/2(

ــاني و دل نبستن به  ــي از لذايذ و خواسته هاي نفس چشم پوش
آن ها، كه از بن مايه هاي تفکّر عرفاني است، در مثنوي بارها مورد 
تأكيد قرار گرفته و بيت بالا نمونه اي از آن است.»عرفا، مرگ 
ــرده و در چهار نوع  ــته بندي ك را به گونه اي ديگر دس
موت أحمر )سرخ(، موت أبيض )سفيد(، موت 
ــياه( قرار  ــود )س ــبز( و موت أس أخضر )س
داده اند. منظور آنان از موت أحمر مخالفت با 
ــاني، موت أبيض تحمل گرسنگي،  هواهاي نفس
موت أخضر پوشيدن جامه هاي ژنده و موت أسود تحمل اذيت 

و آزار خلايق است« )زماني، ج 3، 1378: 983(.
ــاي كم رنگي از موت احمرند و  ــه گونه مرگ ديگر، تجلي ه س
ــوان همه ي آن ها را در مرگ احمر يعني مخالفت با هواهاي  مي ت
ــي كه به هر چهار  ــاني خلاصه كرد.  از ديدگاه عارفان، كس نفس
ــون بماند، از  ــگي از غفلت مص ــرگ بميرد و با مراقبت هميش م
ــماني مي رهد و به بقاي ابدي  ــته هاي جس ــارت تن و خواس اس
ــتمرار و  ــت معناي »مُوتوا قَبلَْ أنْ تمَوتوا«.اس ــد و اين اس مي رس
مداومت، شرط اصلي دست يابي و حفظ مرگ اختياري است. به 
ــتاده و در مبارزه با  ــبب عارفان هرگز از تلاش باز نايس همين س
ــه در حال مردن بوده اند  نفس، لحظه اي غفلت نکرده اند و هميش
ــي روحي خود به  ــراي ترقي و تعال ــار مردن پله اي ب ــر ب و از ه

مراتب بالاتر ساخته اند؛ 
پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتي است/مصطفي فرمود: »دنيا ساعتي است«)1142/1(.

ــوم مثنوي در قصه ي وكيل صدر جهان، كه از  مولانا در دفتر س
ــقان  ــاره مي كند كه مرگ عاش ــت، به اين نکته اش ــارا گريخ بخ
پروردگار بسته به حالات روحي و درونيشان با هم تفاوت دارد:
عاشقان را هر زماني مردني است/مردنِ عشّاق خود يك نوع نيست )3834/3(

ــير  ــا با مرگ اختياري گامي در س ــر وي، عارفان نه تنه به نظ
تکاملي به پيش برمی دارند و به مقام قرب و أمن الهي نزديك تر 
ــه مانعي براي  ــي مادي را ـ ك ــه توقف در زندگ ــوند، بلک مي ش
رسيدن به بقاي دائمي است ـ مرگ و نيستي و رهايي از زندگي 

ــت يابي به پايندگي و حيات جاودانه مي دانند.  دنيوي را كليد دس
ــد، بلکه دائماً در  ــه تنها از آن نمي گريزن ــت ن حال كه چنين اس
ــتند و براي برآورده شدن اين آرزو، با  ــيدن به آن هس آرزوي رس
تمام توان مي كوشند. وي از زبان عاشقِ واقعي، ناصحِ سرزنشگر 

خود را چنين مخاطب قرار مي دهد:
آزمودم مرگ من در زندگي است / چون رَهَم زين زندگي، پايندگي است

اقُّتُلوني، اقُْتُلوني يا ثقِات / إنَّ في قَتْلي حَياتاً في حَيات )3838/3� 3839(
ــيده، از ارزش و والا مرتبگي آن  ــي كه به چنين مرگي رس كس
آگاه است و بر خود مي بالد و از اين كه توسط شاه حقيقت كشته 
ــرح اين اشتياق در دفتر چهارم و  ــده سر از پاي نمي شناسد. ش ش
ــتان سگي، كه در محله ي خود گداي نابينايي را ديد و به  در داس
او حمله كرد، آمده است. در اين داستان،  از زبان پرنده ي مرده اي 
ــق حقيقي خدا ـ كه براي به دام انداختن پرندگان ديگر ـ  ـ عاش
ــاه )پروردگار( قرار دارد، به مرده  ــقان اهل فنا ـ در دست ش عاش
ــاه مي بالد و اين مرگ را از آن جهت كه به  ــت ش بودنش در دس
ــده، زندگي باطني و واقعي  ــاهِ وجود بر او عارض ش ــت ش دس
مي داند و از اين كه توانسته انَانيتّ و هستيِ موهوم و مجازي خود 

را ساقط نمايد، غرق در شادي و سرور است.
من نه مُردارم، مرا شَه كشته است/صورت من شِبهِ مُرده گشته است )1060/4(

ــلامت و ايمني از گرفتاري  ــن مرگي را ضامن س و چون چني
ــوي و عذاب آخرت مي داند، با طيب خاطر آن را مي پذيرد و  دني

به استقبالش مي رود.
مُرده گردم، خويش بسپارم به آب/مرگِ پيش از مرگ، امن است از عذاب )2271/4(

ــارف واقعي نيز  ــير را طلب مي كند ع ــه كه طفل، ش همان گون
ــه گنجي، كه در مرگ  ــت ب مرگ را مي خواند تا با اين درخواس

اختياري و قطع تعلّقات مادّي نهفته است. برسد:

مولانا در ابتداي مثنوي و از بيت چهارم ني نامه، سير 
تكاملي موجودات، به ويژه انسان، را بيان کرده است و 
باز جُستنِ مبدأ اصلي و حقيقي را براي هر کسي که از 

اصل خود دور مانده باشد حتمي و ضروري مي داند

ــان هرگز از تلاش باز نايســتاده و در مبارزه با  عارف
ــس، لحظه اي غفلت نكرده اند و هميشــه در حال  نف
ــار مردن پله اي براي ترقي و  ــردن بوده اند و از هر ب م

تعالي روحي خود به مراتب بالاتر ساخته اند
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بلكه خواهانِ اجل چون طفل، شير/نه ز رنجي كه تو را دارد اسير
مرگ جو باشي، ولي نه از عجزِ رنج/بلكه بيني در خرابِ خانه گنج )2533/4� 2532(

ــمند، سالك را نه به گور، بلکه به نور  اين مرگ متعالي و ارزش
مي برد و صفاي قلبي و روحاني عطايش مي كند و سبب مي شود 
ــود، كه غايت  كه بدون پرده و مانع به ديدار پروردگارش نائل ش

آمال سالك و اصلي ترين هدف حيات مادي و معنوي اوست.
بي حجابت بايد آن، اي ذوُلباب/مرگ را بگزين و بردَر آن حجاب

نه چنان مرگي كه در گوري روي/مرگ تبديلي كه در نوري روي )739/6� 738(
اين مرگ سبب درك اتحّاد عاشق و معشوق و يگانگي عابد و معبود 

است و تا چنين مرگي اتفّاق نيفتد، درك اين يگانگي مسير نيست.
آن يكي اي نه كه عقلش فهم كرد/فهمِ اين موقوف شد بر مرگِ مرد )2683/6(6

مرگ اختياري كه مولانا ضرورت، انواع، راه دست يابي و شرح 
ــتياق نائل شدن به آن را بيان كرده است، نه يك شعار صرف  اش
ــان و راه عروج و  ــي عارف ــاس خط مش و لفظ توخالي، بلکه اس
تعالي به عالم بالاست؛ به گونه اي كه تنها كيش و مذهب عارفان 

اين مرگ است و لاغير:
چيست معراج فلك؟ اين نيستي/عاشقان را مذهب و دين، نيستي )233/6(

به همين دليل است كه از نظر مولانا تلاش كساني كه به مرگ 
اختياري نمرده اند، ولايت دوم نيافته و از كمندِ انَانيتّ و خودبيني 
رها نشده اند. در اين صورت، جان كندن و بيهوده و ابتر است و 

راه به جايي نمي برد:
جان بسي كنديّ واندر پرده اي/زان كه مُردن اصل بدُ، ناورده اي

تا نميري، نيست جان كندن تمام/بي كمالِ نردبان، نايي به بام  )723/6�724(

3ـ3. مرگ معنوي )دل مردگي و ناتواني از درك حقيقت(
ــرگ را در معناي ناتواني از درك حقايق به كار  مولانا گاهي م
ــيدن به  ــان اين ناتواني تلاش در جهت رس ــرد و براي درم مي ب
ــت فقر را توصيه مي كند و نجات از مرگ معنوي را در گروِ  دول

دست  يابي به آن )فقر( مي داند:
برگِ بي برگي، تو را چون برگ شد/جان باقي يافتيّ و مرگ شد )1378/2(

»وي صفات زشت و ناپسند اخلاقي را مرگ معنوي براي حيات 
ــتي انجام  طيبّه ي روح مي داند و آن را كيميايي مي داند كه به درس
نگرفته و نتيجه ي عکس داده است. به همين سبب به جاي ارزش 
ــه مس بي ارزشِ  ــي، آن طلاي ناب را ب ــه روح و جان آدم دادن ب

بي ايماني و بي اعتقادي تبديل كرده است« )زماني، ج 3، 1378: 676(.

كيمياي مرگ و جَسك است آن صفت/مرگ گردد زان حياتت عاقبت7 )2686/3(

4ـ3. غيبت و دوري از حق
ــان بودن، رواني خود را گم مي كند. توبه  ــان، به اقتضاي انس انس
ــن در آن از عذاب  ــت كه گناهکاران با پناه گرفت پناهگاه امني اس
درامان مي مانند. مولانا سبب كشته شدن زاغ را به دست حضرت 
ــوي از جانب او )زاغ( مي داند و  ــت عمر دني ابراهيم )ع( درخواس
ــيطان مانند مي كند و آرزو مي كند كه اي كاش  احوال زاغ را به ش

شيطان، به جاي طلبِ عمرِ درازِ دنيوي از خدا، توبه مي كرد:
گفت: أنظِرْني إلي يَوْمِ الجَْزا / كاشكي گفتي كه: تُبْنا رَبَّنا )769/5(

ــود،  ــبب آرامش دروني فرد مي ش ــن توبه، در عين اين كه س اي
ــان است و محروم  بيانگر اهميت حضور پروردگار در قلب انس

بودن از اين حضور مساوي با مرگ و نيستي است:
عُمرِ بي توبه، همه جان كندن است/مرگِ حاضر، غايب از حق بودن است

عُمر و مرگْ اين هر دو با حق خوش بوَُد/بي خدا، آبِ حيات آتش بوَُد  )770-771/5(
5ـ3. تسليم محض و توكّل

از ويژگي هاي عارفان واقعي، دل سپاري به حکم الهي و تسليم 
ــاد دروني فرد به  ــت. هرچه ايمان و اعتق ــودن در برابر آن اس ب
ــليم  ــد در برابر اراده ي او بيش تر تس خداي خويش بيش تر باش
ــت كه توكل به خدا حاصل  ــود و از اين تسليمِ محض اس مي ش
ــود. »مرده بودن« تعبيري است كه مولانا براي اين حالت به  مي ش
كار مي برد. وي اين مرده بودن در برابر حکم پروردگار را سبب 

ايمني از عذاب الهي مي داند:
مُرده بايد بود پيش حكمِ حق / تا نيايد زخم از رَبُّ الفَْلق  )911/1(

6ـ3. فقر و نياز
ــتان طوطي و بازرگان، فقر و نياز را معناي اصلي  مولانا در داس

مردن طوطي مي داند و معتقد است كه التزام فقر و نياز و مردن ـ 
ــيدن به حيات واقعي است و حتيّ  ترك خودبيني  ـ لازمه ي رس

سبب مي شود كه فرد مانند عيسي فرخنده و نيکو عاقبت شود:
معني مردن ز طوطي، بدُ نياز/در نياز و فقر، خود را مرده ساز

تا دَمِ عيسي تو را زنده كند/هم چو خويشت خوب و فرخنده كند )1910/1�1909(
مولانا، علاوه بر معاني گوناگوني كه براي مرگ آورده است، با 
ــن واژه تركيباتي نيز آفريده كه در اين جا چند نمونه از آن ها را  اي
ــاني را كه به مرگ اختياري نمرده اند،  ــي مي كنيم:وي كس بررس

توبه پناهگاه امني اســت که گناهكاران با پناه گرفتن 
در آن از عذاب درامان مي مانند

ــاي مرگ و  ــاي واژه ه ــر کاربرده ــل ب ــرور و تأمّ م
مترادف هاي آن در مثنوي اين نكته را روشن مي کند 

که مولانا نسبت به مرگ بينشي چند جانبه دارد
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ــك به نداي معنوي اولياي  ــيده مي نامد و آنان را به لبيّ فنا پوس
الهي فرا مي خواند تا به اين وسيله از نابودي رهايي يابند:

اي فنا پوسيدگانِ زير پوست/ باز گرديد از عدم، ز آواز دوست  )1935/1(
مردگان از هواهاي نفساني را نيز زنده ي واقعي مي شمارد و مرگ 
ــرابي لذت بخش مي داند، كه هر لحظه در پي مست  ــان ش را برايش

شدن با آن هستند و اين زندگان مرده را مرگ آشام مي نامد:
مرگ آشامان ز عشقش مرده اند/دل ز جان و آبِ جان بر كنده اند )4220/5(

مولانا با نکوهش طالبان دنيا، كه فقط براي كسب مقام و ثروت به 
دوندگي مي افتند، غلبه ي غفلت را بر آنان سبب اين دوندگي مي داند. 

او اين گونه دوندگي به دنبال مقام و ثروت را مرگِ خر مي نامد:
اولش دَودَو، به آخر، لتَ بخوَر/جز در اين ويرانه نبْوَد مرگ خر )1331/4(

ــاره شد، عارفان براي »مرگ سياه« و ابتلاي به  همان طور كه اش
ــن تركيب را ـ  ــد، اما مولانا يك بار اي ــي قائل ان آن ارزش والاي
برخلاف نظر عارفان ـ به معناي عدم و نيستي به كار برده است:
آن چه خوردي واده اي مرگ سياه!/از نبات و دارو و برگ و گياه  )1895/1(

ــبهّ يك اضافه ي تشبيهي است  در مثنوي گاهي واژه  ي مرگ، مش
و هربار با توجه به ويژگي برجسته و خاصي كه مولانا از مشبهٌ به 
در نظر داشته، به يکي از جنبه هاي آن ـ مرگ ـ اشاره كرده است.
عموميتّ و شمول همگاني، ويژگي اصلي و رعب آور مرگ است. 
چنين سرنوشتي، بدون استثنا، در انتظار هرجانداري است. مولانا 

با توجه به اين ويژگي، تركيبِ درياي مرگ را به كار مي برد:
در خزان آن صد هزاران شاخ و برگ/در هزيمت، رفته در درياي مرگ )1892/1(

ــي از نمودهاي عجز  ــري در برابر مرگ يک ــي تدبير بش ناتوان
ــت. توجه مولانا به اين ويژگي،  ــان و مايه ي تفکّر در آن اس انس
سبب آفرينش دو تركيبِ جاروبِ مرگ و تيغِ مرگ شده است:

آن كه از پنجه، بسي سرها بكوفت/ هم چو خس، جاروبِ مرگش هم بروفت )1356/1(
اي هلاكت ديدگان از تيغِ مرگ/برزنيد از خاك، سر چون شاخ و برگ )1625/5(

4. نتيجه گيري
ــرور و تأمّل بر كاربردهاي واژه هاي مرگ و مترادف هاي آن در  م
مثنوي  اين نکته را روشن مي كند كه مولانا نسبت به مرگ بينشي 
چند جانبه دارد و هرگز در پي محدود كردن آن به معنايي خاص 
ــي از معاني و  ــور موقعيتّ، هربار به يک ــده، بلکه به فراخ برنيام
جوانب آن پرداخته است. برجسته ترين معنايي كه مولانا در مثنوي 
ــان، كاربرد  ــت. تنوّع در بي ــرگ آورده، مرگ اختياري اس براي م
ــاختن تركيب هاي وصفي و  ــورت مفرد و س ــرگ به ص واژه ي م
اضافي با اين واژه از مواردي است كه در مثنوي به چشم مي خورد 

و از هر يك نمونه هايي در اين نوشتار آمده است.

1. برگرفته از این بیت مولانا که مي فرماید:

م�رگِ بي م�رگي بوَُد ما را ح�لال          برگِ بي برگي بوَُد ما را نوال )3927/1(•

2. ترُك جوشش شرح کردم، نیم خام  از حکیمِ غزنوي بشنو تمام )3749/3(•

3. درخصوص نحوه ي ارجاع ابیات یادآوري این نکات ضروري است:الف( مبناي 

ارجاع به مثنوي، شرح جامع مثنوي معنوي، تألیف کریم زماني است.ب( عدد 

سمت راست خط کج شماره ي دفتر و عدد سمت چپ شماره ي بیت است.ج( 

هرجا تعداد نمونه ها زیاد است، در پي نوشت ها شماره  ي بیت و دفتر � براي 

مراجعه � آمده است.د( از منابع شماره  ي 5 و 1، که در پایان آمده است، مستقیماً 

مطلب نقل نشده و فقط در یافتن نمونه ها از آن ها استفاده شده است.•4. در این 

ابیات نیز مرگ در معناي پایان حیات مادّي آمده است: 791/1، 1341/1، 1892/1، 

 ،1825/2  ،1531/2  ،1504/2  ،1344/2  ،1342/2  ،940/2  ،388/2  ،1895/1

 ،2827/3  ،2502/3  ،1791/3  ،1424/3  ،1141/3  ،43/3  ،2600/2  ،1897/2

 ،3710/3  ،3558/3  ،3517/3  ،3516/3  ،3429/3  ،3347/3  ،3131/3

 ،4656/3 ،4605-4609/3 ،4428/3 ،4331/3 ،4069/3 ،3951/3 ،3799/3

 ،3664/3124  ،4/4  ،2800/4  ،1681/4  ،1662/4  ،1328/4  ،174/4  ،69/4

 ،1967/5 ،1829/5 ،1725/5 ،1713/5 ،1625/5 ،756/5 ،383/5 ،3726/4

 ،1580/6  ،1451/6  ،772-776/6  ،442/6  ،2824/5  ،2823/2362  ،5/5

3404/6، 3576/6، 3576/6، 3604/6 و 4877/6.•5. اشاره به آیه ي: »وَ إذْ 

أخَذَ رَبُّكَ مِنْ بنَي آدَمَ مِنْ ظُهورِهِمْ ذُرَّیتَُهمْ وَ أشْهَدَهُمْ عَلي أنفُْسِهِمْ ألسَْتُ برَِبِّکُمْ 

قالوا بلَي شَهِدْنا أنْ تقَولوا یوَْمَ القِْیامَه إناّ کُنّا عَنْ هذا غافلین« اعراف، 172.•6. در 

این ابیات، مرگ در معناي مرگ اختیاري آمده است: 1985/1، 716/3، 3365/3-

 ،549-551/5  ،2533/4  ،1372/4  ،430-431/4  ،3833-3834/3  ،3364

-3841/6  ،1537-1541/6  ،820-821/6  ،730/6  ،3821/5  ،1254-1255/5

است.• آمده  معنوي  مرگ  معني  به  مرگ  نیز   840/4 بیت  در   .7•.3836

1. جعفري، محمدتقي، از دریا به دریا، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 

 .3•1377 تهران،  دانشگاه  انتشارات  تهران،  لغت نامه،  علي اكبر،  دهخدا،   .2•1365

زماني، كريم، شرح جامع مثنوي معنوي، تهران، انتشارات اطلاعات، چ 3، 1378•4. 

صدرافشاري، غلامحسین و ديگران، فرهنگ فارسي امروز، تهران، نشر كلمه، چ 1، 

1373•5. گوهرين، صادق، فرهنگ لغات و تعبیرات مثنوي، تهران، كتاب فروشي 

زوّار، چ 2، 1362•6. معلوف، لويس، المنجد، تهران، انتشارات اسلام، چ 1، 1379•
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علي پورامن
س ارشد زبان و ادبیات 

کارشنا
شگاه پیام نور 

س دان
فارسي، مدر

ش
ي تال

ش و دبیر دبیرستان ها
تال

ــتين انسان يعني  ــاه و نخس ــتين پادش ــاهنامه بر زبان نخس ــتين نيايش در ش 1. نخس
»كيومرث« جاري مي شود:

كيِ نامور سر سوي آسمان /  برآورد و بدخواست بر بدگمان
بدان برتري نام يزدانشْ را  /  بخواند و بيالود مژگانشْ را    )شاهنامه، امیرکبیر، ص 25(

از اين نيايش برمي آيد:الف( نخستين پادشاه كه نخستين انسان روي زمين نيز هست، 
ــگر. آيا از ديدگاه تاريخ و انسان شناسي نيز چنين  ــت و نيايش ــاهنامه، موحد اس در ش
ــت معرفي مي كند به اين دليل  ــت؟ اين كه چرا فردوسي نخستين انسان را يکتاپرس اس
ــت كه اولاً شاه ايده آل فردوسي حتماً بايد يکتاپرست باشد تا بتواند نشان  شاهي را  اس
ــت آورد؛ در ثاني،  ــت، از طرف يزدان به دس كه همان »فرّه ي ايزدي« ]= تأييد الهي[ اس
ــان صاحب خرد،  ــان جفت است« و انس ــان با روانش ــي همه »خِرَدش قهرمانان فردوس
ــگر و نيايشگر غير يزدان باشد، زيرا خرد، كه برتر و بهتر از آن وجود  نمي تواند ستايش
ــر در رساندن و كشاندن انسان به سوي  ــت براي راهنمايي بش ندارد، داده ي خدايي اس
دهنده  ي خرد. سخن دكتر ديناني در اين مورد شنيدني است: »كسي كه از عقل پيروي 
ــش از هر موجود ديگري به درك  ــود، زيرا عقل بي مي كند گرفتار غرور و تکبرّ نمي ش
ــق هرگونه خودبيني و  ــل مي گردد و درك عظمت فعل ح ــت فعل پروردگار ناي عظم

خودپرستي را محو و نابود مي سازد.«)دیناني، نیایش فیلسوف، ص 5(.
ــت، نفرين بر بدگمان2 كه صفت اهريمن است و  ب( اين نيايش در قالب نفرين1 اس

كمك از يزدان كه انسان را بر اهريمن بدگمان برتري دارد.
ــوي آسمان برآوردن است. در ديدگاه پيشينيان،  ــر س ج( يکي از حالت هاي نيايش س
نيروهاي يزداني بالاتر و فراتر از نيروهاي شيطاني و اهريمني مي ايستند. همين نگرش 

است كه مي گويد فيض هميشه از بالا به پايين مي آيد.
ــليم و فروتني همراه باشد كه همه ي  د( نيايش بايد از عمق وجود آدمي برخيزد و با تس
اين ويژگي ها در اشك آشکار است: بخواند و بيالود مژگانش را. مولوي )17/1، 8( مي گويد:

قصد اصلي در اين تحقيق، كالبد شکافي نيايش، 
ــاهنامه است؛ يعني  آن هم از ديدگاه قهرمانان ش
بحثي محتوايي، اين كه نيايش چيست؟ چرا بشر 
دوست دارد به نيايش بپردازد و چه نيازي است 
به آن؟ فردوسي در قالب اين نيايش ها، مي كوشد 
هويتّ ما را به تصوير كشد و نگرش يك ايراني 
ــد و اين نکته را  ــتگاه آفرينش بيان كن را به دس
ــان هاي بزرگ نيازهاي بزرگ  اثبات كند كه انس
ــخصيت آن ها از همين راه مي توان  دارند و به ش
ــت كه نيايش  را به وجود  پي برد. همين نياز اس
ــفه ي  ــت كه فلس ــي آورد و در اين نيايش هاس م
حيات خود را آشکار مي سازد.... و چون امکان 
بررسي تمامي نيايش هاي موجود در شاهنامه در 
ــر نبود تنها به بررسي آن ها  هيئت يك مقاله ميسّ
تا داستان زال و رودابه بسنده كرديم. اگرچه اين 
ــري از مجموع نيايش هاي  خود مي تواند تصوي
ــا توجه به محدوديت  ــاهنامه نيز ارائه دهد )ب ش
ــي و نيز  ــاي مقدمات ــه، بحث ه ــات مجل صفح

بخش هايي از متن حذف شده است(. 

ــش ــاي نياي ــاهنامه، قالب ه ــش، ش ــا، نياي دع
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چون خدا خواهد كه مان ياري كند/ ميلمان را جانب زاري كند
ــه درگاه خدا به ناله و تضرّع     ــدي اليهِ مَنْ ينُيبُ )هر كه را ب يهَ

باز آيد هدايت مي كند.( )شوري، 12(.
2. نيايش ديگر بر زبان دومين پادشاه )هوشنگ( در قالب شکر است. 
شکر به سبب فروغ ايزديِ آتش كه يزدان به او ارزاني داشته است:

جهاندار پيش جهان آفرين/ نيايش همي كرد و خواند آفرين
كه او را فروغي چنين هديه داد/ همين آتش آن گاه قبله نهاد

بگفتا فروغي است اين ايزدي/ پرستيد بايد اگر بخردي 
)شاهنامه، ققنوس، 33/1، ب 17(

و از اين ، چند نکته ي ظريف برمي آيد:
َّکُمْ« )اگر شکر  ــکر در قبال نعمت،  »لئَنِْ شَکَرْتمُْ لَازَيدن الف( ش

گزاريد افزون بر شما مي دهم( )ابراهيم، 7(. مولوي مي گويد: 
شكر نعمت، نعمتت افزون كند / كفر نعمت، از كفت بيرون كند

ــتيان[ از آن جا كه فروغي است ايزدي،  ب( آتش ]به باور زردش
شايستگي قبله شدن و قداست يافتن دارد، هم چنان كه كعبه قبله 
ــي را مي يابد.  ــتگي نزول وتابش نور وح ــود. چون شايس مي ش
ــازيم و  ــيم آتش را قبله مي س ــنگ مي گويد اگر بخرد باش هوش
ــتيم، چرا كه فروغي )آيه اي( ايزدي است و خيلي روشن  مي پرس
است كه منظور از پرستيدن، بت ساختنِ آتش نيست بلکه ارزش 
ــت  ــت، همان گونه كه ما كعبه را كه قبله اس ــتن به آن اس گذاش
ــتيم بلکه خداي كعبه را مي پرستيم. برداشت غلطي هم  نمي پرس
ــت  ــتي زرتش كه برخي، هر چند قليل و ناچيز، از دين يکتاپرس

ــود كه مي گويند آن ها آتش را نيز  ــي مي ش دارند از همين جا ناش
ــه منزله ي فروغي ايزدي  ــتند، حال آن كه آن ها به آتش ب مي پرس

ارج مي نهند و »اهوره مزدا« را مي پرستند.3
ــنگ، نيز  ــر هوش ــاه »تهمورث ديوبند«، پس ــومين پادش 3. س

ستايشگر جهان آفرين است:
چنين گفت كاين را ستايش كنيد / جهان آفرين را نيايش كنيد

كه او دادمان بر ددان دستگاه / ستايش مراورا كه بنمود راه  
)شاهنامه، ققنوس، 34/1، ب 18(

ــلط بر  ــز در مقام افزايش نعمت و قدرت تس ــن نيايش ني و اي
محيط است و از آن برمي آيد: 

الف( قدرت، هنر و تمام توانايي هاي انسان از خداست.
ب( خداوند راهنماست.

در اين جا به اين نکته ي مهم اشاره مي شود كه شاهان چنان چه 
ــتن قدرت  ــت دهند، يعني به جاي پيوس اين ويژگي ها را از دس
ــود به قدرت يزدان، توانايي ها را از خود بدانند و مَني كنند يا  خ
ــش خوتايي« ]= فرمان روايي  ــتا مي گويد: »خوي آن گونه كه اوس
ــرانه[ كنند، فرّهِ ايزدي از آن ها گرفته مي شود. چنان چه در  خودس
ــيد  ــد. جمش ــورث، روي مي ده ــر تمه ــيد« پس ــورد »جمش م
ــت و داراي فره ِ ايزدي؛ دوره ي او يك دوره ي  ــناس اس يزدان ش
ــاختن ادوات جنگي و دست  ــکوفايي زندگي بشري است: س ش
يافتن به كشتي يعني قدرت تسلّط بر برّ و بحر. تمدن آريايي،  كه 
ــد، توسط همو بنياد  ــت گمشده« ياد مي ش بعدها از آن به »بهش
ــدرت مي بيند به جاي  ــود را در اوج ق ــا چون خ ــد. ام نهاده ش

نيايش، مني مي كند:

يكايك به تخت مهي بنگريد / به گيتي جز از خويشتن را نديد
مني كرد آن شاه يزدان شناس / ز يزدان بپيچيد و شد ناسپاس ...

چو اين گفته ش��د فرّ يزدان ازوي / بگش��ت و جهان ش��د پر از گفت وگوي   
)شاهنامه، ققنوس، 39-38/1(

ــريعتي از كتاب »نيايش« دكتر »الکسيس كارل«4 نقل مي كند:  ش
ــدن  »آثار نيايش ... در جامعه اي وقتي رو به ضعف و فراموش ش
ــدن اين ملت و  ــاط و بي مقاومت مان ــذارد مقدّمات انحط مي گ
جامعه را فراهم مي كند؛ جامعه با از دست دادن عمل پرستش و 
نيايش، مزاج خودش را براي رشد ميکرب هاي انحطاط، متلاشي 
ــودش »انتروپي« يعني  ــاص خ ــه و به اصطلاح خ ــدن، تجزي ش
ــه در اين جا به  ــي، ضعف بدني، ك ــف و پيري قواي مزاج ضع
ــاده مي كند. او مي گويد:  ــت، آم معناي ضعف مزاج اجتماعي اس

فردوسي در قالب اين نيايش ها، مي کوشد هويتّ ما 
را به تصوير کشــد و نگرش يك ايراني را به دستگاه 

آفرينش بيان کند
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ــم را، دوري مردمش و متروك  ــکوه متمدن و قدي روم، روم باش
ــتيدن رو به ضعف و ذلتّ  ــري در پرس ــنتّ ديرين بش ماندن س

برد.«)شریعتي، فلسفه نیایش، ص 7(.
4. فردوسي در نيايش »مرداس«، پدر ضحّاك، مي گويد:

مر آن پادشاه را در اندرسراي / يكي بوستان بود بس دل گشاي
گران مايه، شبگير برخاستي / ز بهرِ پرستش بياراستي

سر و تن بشستي نهفته به باغ / پرستنده با او ببردي چراغ
)شاهنامه، ققنوس، 40/1، ب 105(

نيز در جاي ديگري در مورد »شهرسپ«، وزير تهمورث، مي گويد:
همه روزه بسته ز خوردن دولب / به پيش جهان دار بر پاي شب
چنان بر دل هر كسي بود دوست / نماز شب و روزه آيين اوست

)شاهنامه، ققنوس، 35/1، ب 22(

از اين  مجموع برمي آيد:
الف( نيايش، شکل هاي گوناگون دارد كه برخي از آن ها نماز و 
ــياري از آيين ها و  ــي بس ــوش نکنيم كه فردوس ــد. فرام روزه ان
ــلامي را با داستان هاي شاهنامه آميخته است، كه  انديشه هاي اس

در اين مقوله فرصت پرداختن به آن ها نيست.
ــحر )شبگير( زيبا مي نمايد، آن گونه كه  ب( عبادت به هنگام س

در روايات اسلامي نيز بدان بسيار اشاره و سفارش شده است.
ــتن يکي از آداب نيايش است. چيزي است  ــر و تن شس ج( س
ــش فرانك نيز  ــلامي. در نياي ــش اس ــل در آداب نياي ــد غس مانن

مي گويد:
نيايش كنان شد سر و تن بشست / به پيش جهان داور آمد نخست

ــاهي »ضحّاك« دوره ي چيرگي  ــاله ي پادش 5. دوره ي هزار س
ــت و ايران  ابليس و نيروهاي اهريمني )ديو و جادو( بر خِرد اس
ديگر سرزمين يزدان پرستان نيست، سرزمين جادوان )جادوستان( 
ــت و بر خرد و مغز مي تازد و  ــت.5 ضحّاك، جادوپرست اس اس
ــازد.6 و  مغزها را خوراك ماران خودخواهي و جنون خود مي س
ــم اين جادو هم، قطب و نيروي مخالف آن  راه باطل كردن طلس
ــام خداوند جان و خرد« آن  ــت؛ كدام خرد؟ »به ن يعني خرد اس
ــت و داده ي خدايي  ــردي كه در كنار جان و با جان، توأم اس خ
ــداد« و اين نيرو در »كاوه« و  ــت و »خرد بهتر از هرچه ايزد ب اس

»فريدون« آشکار مي شود:

بپويم به فرمان يزدان پاك / بر آرم ز ايوان ضحاك خاك
)شاهنامه، ققنوس، 52/1، ب 176(

6. فريدون هنگامي كه مي خواهد به پيکار ضحاك برود به مادر 
سفارش مي كند كه به نيايش خدا بپردازد، يعني براي او دعا كند:

كه من رفتني ام سوي كارزار / تو را جز نيايش مباد ايچ كار
ز گيتي جهان آفرين را پرست / ازو دان به هر نيكيي زور دست

 )شاهنامه، ققنوس، 35/1، ب 22(
يعني بزرگ ترين خدمتي كه مي تواني براي من انجام دهي اين 
ــت كه به نيايش بپردازي تا به اين وسيله قدرت و زوردست  اس
ــود و بر قدرتم بيفزايد. و  ــن به قدرت بي كران يزدان متصل ش م

مادر به نيايش خدا مي پردازد:
فرو ريخت آب از مژه مادرش / همي خواند با خونِ دل، داورش

به يزدان همي گفت زنهار من / سپردم تو را اي جهاندار من
بگردان ز جانش بدِ جادوان / بپرداز گيتي ز نابخردان

 )شاهنامه، ققنوس، 55/1، 252(
از اين مجموع برمي آيد:

ــد ـ چون با گريه انباز شود  ــاره ش الف( نياش ـ آن گونه كه اش
ــت: شرط اصلي استجابتِ دعا، نخست خواستِ خدا  پذيراتر اس

و سپس استغاثه ي بنده است. مولوي گويد:
تا نگريد طفلكِ حلوافروش / بحرِ بخشايش نمي آيد به جوش

َّکُمْ فَاسْتجَابَ لکَُم«  خداوند در قرآن مي فرمايد: »اذِ تسَْتغَيثونَ رَب
)انفال، 9( )به ياد آريد آن گاه را كه به خداي خود استغاثه مي كرديد 

]تا شما را بر دشمن پيروزي دهد[ و او شما را اجابت كرد(.
ــاز و انجام كار بايد به خدا بپيوندد، آن گونه كه در مورد  ب( آغ

شخصيت رستم بدان اشاره كرديم.
ج( قدرت و توانايي از اوست.

د( نيايش قدرتي دارد كه قضا را برمي گرداند: »بگردان ز جانش 
بد جادوان«.

ــرِ بريده ي فرزند خود، ايرج،  7. نيايش فريدون در حالي كه س
را در كنار گرفته:

نهاده سرِ ايرج اندركنار / سرِ خويشتن كرد زي كردگار
همي گفت كاي داور دادگر / بدين بي گنه كشته اندر نگر

به خنجر سرش كنده در پيش من / تنش خورده شيرانِ آن انجمن
دل هر دو بيداد از آن سان بسوز / كه هرگز نبينند جز تيره روز
به داغي جگرشان كني آژده7  / كه بخشايش آرد برايشان دده
همي خواهم از روشن كردگار / كه چندان زمان يابم از روزگار

كه از تخم ايرج يكي نامور / بيايد بر اين كين ببندد كمر
چو ديدم چنين زان سپس شايدم / اگر خاك، بالا8 بپيمايدم       

)شاهنامه، ققنوس، 84/1، از بیت 455(

ــت. در حقيقت  ــوگ )مرثيه و عزا( اس ــن نيايش در قالب س اي
ــردگار خويش به  ــه درگاه ك ــت كه فريدون ب ــوگ نامه اي اس س

شريعتي از کتاب »نيايش« دکتر »الكسيس کارل«4 نقل 
مي کند: »آثار نيايش ... در جامعه اي وقتي رو به ضعف و 
فراموش شدن مي گذارد مقدّمات انحطاط و بي مقاومت 

ماندن اين ملت و جامعه را فراهم مي کند
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ــت آورده، سوگ نامه اي جان گسِل، برآمده از دل؛ امّا با  دادخواس
همه ي سوزناكي اش هرگز به ملال نمي انجامد و اين ويژگي اكثر 
نيايش ها در شاهنامه است كه به حركت و تحوّل و انقلاب، ابتدا 
ــود، نه به يأس و  ــد در برون و جامعه منجر مي ش در درون و بع
ــيون«9؛ در اين جا نيز فريدون،  ــي و به اصطلاح به »ديپرس دلزدگ
آرزو مي كند و آرزو حركت به سوي آينده است. همو، وقتي كه 
ــر( انتقام خون  ــود و نبيره ي او )منوچه ــش برآورده مي ش آرزوي
ــتقبال از او  ــلم و تور، مي گيرد، در اس ايرج را از عموي خود، س

چنين نيايش مي كند:
پس آن گه سوي آسمان كرد روي / كه اي دادگر داور راست گوي

تو گفتي كه من دادگر داورم / به سختي ستم ديده را ياورم
همم داد دادي و هم داوري / همم تاج دادي هم انگشتري 

)شاهنامه، ققنوس، 102/1(

ــان داده است كه انسان  ــريعتي مي گويد: »نيايش نش مرحوم ش
ــد به رويش  ــر دري را كه بزن ــه بخواهد مي گيرد و ه ــه ك هرچ
ــريعتي، فلسفه ي نيايش، ص 10(. در شاهنامه نيز  گشوده مي شود« )ش
بدين گونه است، فريدون مي خواهد و خداوند مي دهد: »همم داد 
دادي و هم داوري« و اساساً آن كه به درگاه او روي مي آورد، اگر 
ــي راستين و بي غلّ و غش باشد، دست  اين روي آوردن، گرايش

خالي برنمي گردد:
برآرد تهي، دست هاي نياز / ز رحمت نگردد تهي دست باز

)بوستان سعدي(

چرا كه ايمان دارد او »دادگر و داورِ راست گوي« است.
ــيند. او قدرت و  ــش منوچهر، آن گاه كه بر تخت مي نش 8. نياي
ــتايد اما در نهايت تمام اين هنرها را از  توانايي هاي خود را مي س

يزدان مي داند و خود را بنده ي او مي شمارد:
ابا اين هنرها يكي بنده ام / جهان آفرين را پرستيده ام

همه دست بر روي گريان زنيم / همه داستان ها ز يزدان زنيم
كزو تاج و تخت است ازويم سپاه / ازويم سپاس و بدويم پناه  

)شاهنامه، ققنوس، 103/1(

ــيد را گرفتار كرد،  ــرور و جنوني كه جمش ــز دچار غ او هرگ
ــاند. آري چون اهل خرد  ــود و خود را به نيستي نمي كش نمي ش
ــت اهل نيايش نيز هست و اين خرد اوست كه او را به سوي  اس
ــاند و نيايش يعني شکستن غرور كه جمشيد را از  نيايش مي كش
ــدرت ابليس كه  ــتن ق ــاند و شکس اوج قدرت به خاك مذلت نش
ــاخت. دكتر ديناني  ــه و جنون س ــاك را گرفتار ماران وسوس ضحّ
ــان هر اندازه به  ــت كه انس ــئله ترديدي نيس مي گويد: »در اين مس
ــتي راه پيدا كند به همان اندازه به عجز و حقارت خود  عظمت هس
ــتي واقف مي گردد«/ )ابراهیمي دیناني، نیایش  ــبت به عظمت هس نس
فیلسوف، ص 14(. »همه داستان ها ز يزدان زنيم« يعني سخن ما، كردار 
ما و انديشه ي ما همه بايد به يزدان برسد تا راه راستين خود را بيابد.

ــان پهلوان زمان  ــان يا نيرم، جه ــام، فرزند نريم ــش س 9. نياي
ــده اش )زال( را  ــه دنيا آم ــه فرزندِ تازه ب ــر، هنگامي ك منوچه

مي بيند كه پيرانه سر است:
سوي آسمان سربرآورد راست / ز دادآور آن گاه فرياد خواست

كه اي برتر از كژّي و كاستي / بهي ز آن فزايد كه تو خواستي
اگر من گناهي گران كرده ام / وگر كيش آهرمن آورده ام

به پوزش مگر كردگار جهان / به من بر ببخشايد اندر نهان
بپيچد همي تيره جانم ز شرم / بجوشد همي در دلم خون گرم
چوآيند و پرسند گردن كشان / چه گويم از اين بچّه ي بدنشان

چه گويم كه اين بچه ي ديو چيست / پلنگ و دورنگ است و گرنه پري است
ازين ننگ بگذارم ايران زمين / نخواهم بر اين بوم و بر آفرين

)شاهنامه، ققنوس، 106/1(
ــکايت است. او در اين نيايش  ــکوه و ش اين نيايش در قالب شِ

ــده و گناه كرده ام  ــد اگر از كيش و آيين ايزدي خارج ش مي گوي
مي توانستم با پوزش و توبه به درگاه تو، مورد بخشايش تو قرار 
ــازات كني و كودكي  ــه مرا اين چنين مج ــت نبود ك گيرم، درس
ــان  ــي و مرا در ميان گردن كش ــفيدمو( به من ده ــر )س پيرانه س
ــازي.اين نيايش از اين جهت مهم است كه، چه در  ــار س شرمس
حالت مستي و خوشي و چه در حالت ضعف و نااميدي، باز رو 
ــه ها،  ــد، كه گفته اند: »نيايش تجلّي انديش ــوي او بايد باش به س
احساس ها، رنج ها، عقده ها و عقيده ها، آرمان ها، اميدها، و دردها 
و درخواست ها، و خشم ها و نفرت ها و تنهايي ها و شکست هاي 

يك روح است« )شریعتي، فلسفه ي نیایش، ص 61(.
ــق را نمي بيند، امّا چون گله و  ــام اگرچه آن دم مصلحت ح س
ــتگيرش  ــت، خداوند دس ــز از كردگار خويش اس ــکايتش ني ش
مي شود و او را از راه خواب به خود مي آورد. موبدان خوابش را 
ــر مي كنند و از او مي خواهند كه در مقابل گناهي كه در حق  تعبي

فرزند خود مرتکب شده است از يزدان پوزش خواهد:
ب��ه يزدان كنون س��وي پوزش گ��راي / كه اويس��ت بر نيكوي��ي رهنماي 

)شاهنامه، ققنوس، 107/1(
ــه اين ترتيب در طلب فرزند به البرزكوه مي آيد و چون راه  و ب
ــته مي بيند از آفريننده ي  ــيدن به لانه ي سيمرغ را برخود بس رس
ــل  ــه او كمك كند، يعني به دعا متوسّ ــش مي خواهد كه ب خوي
ــعودي در مروج الذهب از پيامبر )ص( نقل مي كند  مي شود. مس

كه »دعا، اسلحه ي مؤمن است« )651/1(.

ــاهنامه اســت که به  اين ويژگي اکثر نيايش ها در ش
ــلاب، ابتدا در درون و بعد در  حرکت و تحوّل و انق
برون و جامعه منجر مي شود، نه به يأس و دلزدگي و 

به اصطلاح به »ديپرسيون«
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ابَرَ آفريننده كرد آفرين / بماليد رخسارگان بر زمين
همي گفت كاي برتر از جايگاه / ز روشن روان و ز خورشيد و ماه

گر اين كودك از پاك پشت من است / نه از تخم بدگوهر آهرمن10 است
از اين برشدن بنده را دست گير / مر اين پُرگنه را تو اندر پذير  

)شاهنامه، ققنوس، 108/1(
و نيايش كنان گرد كوه مي گردد تا اين كه خواست او برآورده مي شود:

چو با داور اين رازها گفته شد
نيايش همان گه پذيرفته شد   )پادشاهي منوچهر، دبیر سیاقي، ص 48(

»الدّعاء مفِتاحُ الرّحمهِ و كُنوُز النِّعمَهِ الظاهره و الباطِنهِ
)رساله ي دلگشا، حلبي، ص 311(

در مقابل او سيمرغ سرِ تعظيم فرود مي آورد:
فرو برد سر پيش سيمرغ زود / نيايش همي بآفرين بر فزود 

)شاهنامه، ققنوس، 109/1(

01. نيايش زال به درگاه جهان آفرين. زال مي گويد اگر منوچهر و سام 
از عاشق شدن من به تو )رودابه( آگاه شوند، هم داستان نباشند11، امّا من:

پذيرفتم از دادگر داورم / كه هرگز ز پيمان تو نگذرم
شوم پيش يزدان ستايش كنم / چو ايزد پرستان نيايش كنم

مگر كاو دل سام و شاه زمين / بشويد ز خشم و ز پيكار و كين
جهان آفرين بشنود گفتِ من / مگر كاشكارا شوي جفت من

يعني با نيايش به درگاه خدا:
ــا، درگاه او براي  ــا تو پيمان مي بندم و تنه ــف( در پيش او ب ال

بستن اين پيمان مقدس شايستگي دارد.
ــام و شاه را از خشم و ستيز و كين،  ب( از او مي خواهم دل س
ــت، پاك كند و  ــراب كابلي در دل آن هاس ــه از خانواده ي مه ك

نسبت به اين پيوند رام گرداند.
ــازد و تو را  ــاز مرا برآورده س ــت كه مي تواند ني ــا اوس ج( تنه

آشکارا جفت من گرداند.
ــا را از راز  ــد تا آن ه ــدان را فرامي خوان ــان و موب آن گاه پهلوان
ــدن بر رودابه، آگاه سازد و چاره ي كار  ــق ش خويش، يعني عاش

بجويد و در اين نشست، زال:
نخست آفرين جهاندار كرد / دل موبد از خواب بيدار كرد

چنين گفت كز داور راد و پاك / دل ما پرامّيد و ترس است و باك
به بخشايش اميد و ترس از گناه / به فرمان ها ژرف كردن نگاه

ستودن مر او را چنان چون توان / شب و روز بودن مر او را نوان
خداوند گردنده خورشيد و ماه / روان را به نيكي نماينده راه

بدويست گيهان خرّم به پاي / هم او داد و داور به هر دو سراي ...
ز فرمان و رايش كسي نگذرد / پيِ مور بي او زمين نسپَرد

بدان گه كه لوح آفريد و قلم / بزد بر همه بودني ها رقم
جهان را فزايش ز جفت آفريد / كه از يك فزوني نيايد پديد

و جواب مي شنود كه جهان درست اين چنين است كه تو مي گويي:
ز چرخ بلند اندر آمد سخُن / سراسر همين است گيتي ز بن 

)شاهنامه، ققنوس، ج 12/1-، 128(

1. دع�ا، دو معني مخال�ف هم دارد یکي در مقام آفری�ن و دیگر در مقام نفرین: 
س�عدي مي گوید:از درون خس�تگان اندیش�ه ک�ن / وز دعاي م�ردم پرهیزگار
در معني و اتیمولوژي نفرین نیز گفته اند: »واژه اي است به معناي دعاي بد. و آن 
در برابر کلمه ي آفرین که به معني دعاي نیك و ستایش است آمده. نفرین از دو 
جزء »نه« )نا( و »آفرین« ترکیب یافته است. )اوشیدري، ج، دانش نامه ي مزدیسنا، 
نفرین(•2. گمان: وهم، ش�ك، راي، اندیشه؛ و بدگمان یعني بداندیش، مخالف و 
دش�من اندیشه. بداندیش صفت اهریمن اس�ت و دیو و جادو نیز که از نیروهاي 
اهریمني هستند، بداندیش اند، یعني نیروهایي هستند که بر اندیشه و خرد آدمي 
مي تازند و انسان هم که چیزي جز »جان و خرد.« نیست در مقابل این نیروهاي 
اهرمني قرار مي گیرد.•3. اي مزدا! به یاري من بیا.من مزدا پرستم.من خَستویم 
که مزداپرست، زرتشتي، دیوستیز و اهورایي کیشم.من اندیشه ي نیك اندیشیده 
را ب�اور دارم.من گفتار نیك گفته را باور دارم.من کردار نیك ورزیده را باور دارم. 
)اوس�تا، دوس�تخواه، ج، 583/2(•4. دکتر الکس�یس کارل، فیزیولوژیس�ت و 
فیلسوف بزرگ فرانسوي است. او که رئیس مؤسسه ي انسان شناسي »راکفلر« 
نیز بود، برنده ي دو جایزه ي بزرگ نوبل در رش�ته ي پزش�کي )در پیوند رگ ها و 
شیوه ي بخیه زني( اس�ت. در زمینه هاي فلسفي و اجتماعي دیگري نیز صاحب 
اثر و نظر است. از جمله ي این آثار کتاب معروفش، که به آن اشاره شد، »نیایش« 
است. اثر دیگر او در این زمینه »انسان موجودي ناشناخته« است. گفتني است 
این کتاب ها در ایران نیز به زبان فارسي منتشر شده اند.•5. از زبان فرانك مادر 
فری�دون مي گوید:  ببرّم پي از خاك جادوستان/ش�وم تا س�رِ مرزِ هندوس�تان 
)50/1(•6. در ش�اهنامه ج�ادو بیش ت�ر در مقابل خرد قرار گرفت�ه و جادوگري 
عملي اس�ت مقابل و مخالف خرد انس�اني:چه مایه جهان گشت بر ما به بعد/ ز 
ک�ردار این جادوي بي خرد )58/1(•7. توس�عاً پاره پاره، لخت لخت )پادش�اهي 
فریدون، دبیر س�یاقي، ص 57(•8. قد، قامت؛ معني بیت: پس از گرفته ش�دن 
انتق�ام ایرج، اگر خاك قامت مرا در خود جاي دهد شایس�ته خواهد بود.•9. در 
اصطلاح یعني دچار افس�ردگي و یأس و ناامیدي ش�دن؛ نوعي ادبیات که در آن 
فرجام کار انس�ان ها، خواننده را به نوعي واپس گرایي مي کش�اند و مي تواند به 
»نیهیلیس�م« )پوچ گرایي( منجر ش�ود ...•10. چون قبلاً زال را بچه ي دیو گفته 
بود، در این جا به پوزش آن چه گفته مي پردازد و مي گوید: اگر زال از پش�ت من 
اس�ت و از نژاد اهریمن بدگوهر نیس�ت ...•11. چون خان�واده ي مهراب کابلي از 
نژاد ضحاك بودند: که ضحّاك، مهراب را بدُ نیا/دل ش�اه ازیش�ان پر از کیمیا//
گش�اده سخن کس نیارست گفت/که نشنید کس نوش با نیش جفت )128/1(•

1. قرآن•2. اوستا، دوستخواه، ج، انتشارات مرواريد، 1375•3. اوشیدري، ج، دانش نامه ي 
مزدیسنا، نشر مركز، 1371•4. دهخدا، ع.ا.، لغت نامه، انتشارات دانشگاه تهران•5. ديناني، 
غ.ح.، نیايش فیلسوف، انتشارات دانشگاه علوم اسلامي رضوي•6. زرين كوب، ع.ح.، تاریخ 
مردم ایران )ايران قبل از اس��لام(، انتشارات امیركبیر، 1384•7. شريعتي، ع، فلسفه ي 
نیايش.•8. فردوسي، شاهنامه، براساس نسخه ي نه جلدي چاپ مسكو، انتشارات ققنوس، 
1380•9. ����������� ، شاهنامه )داستان هاي نامور نامه ي باستان(، به اهتمام دكتر سید 
محمد دبیر س��یاقي، نشر قطره، 1381•10. ����������� ، شاهنامه، با مقابله و تصحیح 
از روي مش��هورترين نس��خه ها، انتش��ارات امیركبیر، چ 7، 1369•11. مسعودي، ا.ع.ح.، 
مروج الذهب و معادن الجوهر، ترجمه ي ابوالقاس��م پاينده، انتشارات علمي و فرهنگي، 
1378.•12. مولوي، مثنوي معنوي، چاپ نیكلسون، انتشارات نگاه و نشر علم، 1371•
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با تأملی در ابيات شاهنامه، به خصوص دوره ی حماسی و پهلوانی آن، به جنبه هايی از 
ــوند و در اخلاق و  ــگ برمی خوريم كه به مليتّ و قوميتّ ايرانی مربوط می ش ــام و نن ن
رفتار پهلوانان ايرانی تجلّی داشته اند. اين جنبه ها، كه چهارده مورد شده اند، عبارت اند از:

ــاه و سپهدار خويش است،  1. يکی از صفات بارز پهلوانان ايرانی، فرمانبرداری از پادش
ــليم مريد به مراد  ــاد صفتِ ارادت و تس ــی خواننده را به ي ــن اطاعت گاه ــه اي آن چنان ك
ــرپيچيدن از فرمان شاه را باعث نکوهش  ــت كه س می اندازد. اين خصلت تا به آن پايه اس
می دانند و گناهی می پندارند كه خداوند به آن گناه انسان را می گيرد. اسفنديار، پس از آن كه 

از سوی پدر فرمان می يابد تا رستم را دست بسته نزد گشتاسب ببرد، به پشوتن می گويد:
چنين داد پاسخ و را نامدار / كه گر من بپيچم سر از شهريار

بدين گيتی اندر نكوهش بود / همان پيش يزدان پژوهش بود   )شاهنامه، چاپ مسکو، ج6: 251(
و رستم می گويد:

چنين گفت رستم كه فرمان شاه / بر آنم كه برتر ز خورشيد و ماه   )همان، ج6: 238(
و اسفنديار فرمان شاه و راه يزدان را برابر می نهد:

مرا گويی از راه يزدان بگرد / ز فرمان شاه جهانبان بگرد
كه هر كاو زفرمان شاه جهان /  بگردد سرآيد بر او بر زمان   )ج6: 303(

ــت. پادشاهان و  ــب اس ــاهنامه تجلّی خاص دارد، نژاد و نس 2. موضوع ديگری كه در ش
پهلوانان، بايد نژاده و اصيل باشند. بارها پادشاهان و پهلوانان به نسب خويش فخر می كنند و 
ــاهنامه مفهومی خاص می يابد. زمانی كه اسفنديار، نسََب و نژاد رستم را  البتهّ اين امر در ش

تحقير می كند، رستم نژاد بلند و نيك نامی خويش را به اسفنديار متذكر می شود:
تو آن گوی كز پادشاهان سزاست / نگويد سخن پادشا جز كه راست

جهاندار داند كه دستان سام / بزرگ است و با دانش و نيك نام
همان سام پور نريمان بدَُست / نريمانِ گُرد از كريمان بدَُست

... نژادی از اين نامورتر كه راست / خردمندگردان نپيچد ز راست   )ج6: 256-7(

ضی زاده
مرت

کمال 
 

ش
ت فارسی امل

س ارشد زبان و ادبيا
كارشنا

ش 
ش دانشگاهی امل

ت مراكز پي
دبير ادبيا

و پيام نور رودسر

ــر بخش  ــا تکيه ب ــه، ب ــن مقال ــنده در اي نويس
اسطوره ای شاهنامه، »نام و ننگ« را مورد بررسی 
ــکل گيری آن را  ــرار داده و چهارده جنبه ی ش ق
ــعری بيان كرده است  ــتخراج و با شواهد ش اس
ــواهد مکرر  ــش اول و مقدماتی مقاله و ش )بخ

حذف گرديد(. 

ــب، اسارت،  نام و ننگ، فرمانبرداری، نژاد و نس
سازش 
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ــت دشمنان را ـ بی آن كه با  ــير شدن به دس 3. پهلوان ايرانی، اس
ــت  ــمرد، زيرا ممکن اس ــد ـ ننگی بزرگ می ش آنان جنگيده باش
ــد كه او در مقابل خصم مردانه نجنگيده و  همالان وی تصور كنن
ــت و اين باعث  ــتن بروز نداده اس ــجاعت از خويش دلاوری و ش
ــژن وقتی كه  ــتان بيژن و منيژه، بي ــت. در داس ــی پهلوان اس بدنام
به دست اطرافيان افراسياب گرفتار می شود با خود چنين می گويد:

همی گفت اگر بر سرم كردگار / نوشته ست مردن به بد روزگار
من از روزِ كشتن نترسم همی / ز گردان ايران بترسم همی

كه نامرد خواند مرا دشمنم / ز نا خسته بردار كرده تنم
به پيش نياكان پهلو منش / پس از مرگ بر من بود سرزنش

روانم بماند هم ايدر به جای / ز شرم پدر چون شوم باز جای  )ج5: 28(
و گرد آفريد چون خبر اسارت هجير را به دست سهراب می شنود:
چنان ننگش آمد ز كار هجير / كه شد لاله رنگش به كردار قير )ج2: 184(

ــارت دختران و خواهران در دست دشمن و خود بر  طبيعتاً اس
ــوده بودن برای پهلوانی ايرانی ننگ است.  ــتن و آس تخت نشس

گشتاسب كه دخترانش اسير تورانيان اند، به اسفنديار می گويد:
چو بر تخت بينند ما را نشست / چه گويد كسی كاو بود زير دست

بگريم بر اين ننگ تا زنده ام / به مغز اندرون آتش افكنده ام  )ج6: 164(
ــت. چون با دشمن روبه رو شود،  ــليم برای پهلوان ننگ اس 4. تس
ــود. وقتی افراسياب به سياوش  مرگ را می پذيرد اما تسليم نمی ش
بدگمان می شود و آهنگ وی می كند، سياوش و اطرافيان وی اگرچه 

يقين دارند كه كشته می شوند امّا مرگ را بر تسليم ترجيح می دهند:
از ايران سپه بود مردی هزار / همه نامدار از درِ كار زار
رده بر كشيدند ايرانيان / ببستند خون ريختن را ميان

همه با سياوش گرفتند جنگ / نديدند جای فسون و درنگ
كنون خيره گفتند ما را كشند / ببايد كه تن ها به خون دركشند

بمان تا ز ايرانيان دستبرد / ببينند و مشمر چنين كار خرد
... سرآمد برايشان بر آن روزگار / همه كشته گشتند و برگشته كار )ج3: 145(

و رستم به اسفنديار می گويد:
كه گويد برو دست رستم ببند / نبندد مرا دست چرخ بلند

كه گر چرخ گويد مرا كاين نيوش / به گرز گرانش بمالم دو گوش
من از كودكی تا شدستم كهن / بدين گونه از كس نبردم سخن

نرم گفتن مرا كاهش است  / وزين  از خواهش و پوزش است  مرا خواری 
)ج6: 262-3(

ــد و به هر فرمان  ــت و عار می دان ــد را برای خود شکس وی بن

ديگر راضی است مگر بند:
ز من هرچه خواهی تو فرمان كنم / به ديدار تو رامش جان كنم

مگر بند كز بند عاری بود / شكستی بود زشت كاری بود
نبيند مرا زنده با بند كس / كه روشن روانم بر اين است و بس )ج6: 249(

ــأ فرار و  ــت زيرا ترس اصل و منش ــمن ننگ اس 5. ترس از دش

تسليم و شکست است. چون رستم از كيکاووس روی برمی تابد، 
گودرز به او می گويد كه روی گرداندن تو از كاووس اين شبهه را 

به دل ها می افکند كه مگر تو از سهراب می  ترسی و او می گويد:

بدو گفت اگر بيم دارد دلم / نخواهم كه باشد ز تن بگسلم
از اين ننگ برگشت و آمد به راه / گرازان و پويان به نزديك شاه )ج2: 205(

ــاه و به ميدان  ــوان ايرانی، جنگ نکردن در ركاب پادش 6. پهل
ــمرد، زيرا پهلوان نگاهبان و  ــاه را برای خود ننگ می ش رفتن ش
مدافع مملکت و پادشاه است و وظيفه اش بلند نگاه داشتن نام و 
اعتبار ميهن است و حفاظت از جان پادشاه. از اين رو، هنگامی كه 
ــپاه  ــوی ايران می آيند و س ــس از توران به س ــرو و فرنگي كيخس
ــرو آماده ی جنگ می شود و  ــياب در پی آنان است، كيخس افراس
ــرو می خواهد تا  ــو را از درگيری باز می دارد امّا گيو از كيخس گي

جنگ را به او واگذارد و به او می گويد:
اگر تو شوی دور از ايدر تباه / نبينم كسی از درِ تاج و گاه

شود رنج من هفت ساله به باد / دگر آن كه ننگ آورم بر نژاد )ج3: 218(

ــاد جنگ تن به تن  ــرو پيش نه ــياب به كيخس هنگامی كه افراس
می دهد، كيخسرو به رستم می گويد:

نبيره ی فريدون و پور پشنگ / به آورد با او مرا نيست ننگ
بدو گفت رستم كه ای شهريار / بدين در مدار آتش اندر كنار

كه ننگ است بر شاه رفتن به جنگ/ وگر هم  نبرد تو باشد پشنگ  )ج5: 327-8(

ــمن يکی از موارد ننگ برای پهلوانان ايرانی  ــازش با دش 7. س
ــاه با دشمن خويشاوند باشند،  ــت، حتی اگر پهلوانان يا پادش اس
ــاختن با او روا نيست. رستم، كيخسرو را ـ كه افراسياب نيای  س
اوست ـ سوگند می دهد كه پيوند خود را با او بهانه نکند و كين 
ــياوش هنگامی كه از پاسخ  ــد )ج3: 76( س ــته باش وی در دل داش
افراسياب برای رفتن به توران آگاه می شود سخت ناراحت است 

زيرا بايد دشمن را دوست بپندارد:
سياوش يكی روی زان شاد شد/ به ديگر پر از درد و فرياد شد

ــير شدن به دست دشمنان را ـ بی  پهلوان ايرانی، اس
آن که با آنان جنگيده باشد ـ ننگی بزرگ می شمرد

سازش با دشــمن يكی از موارد ننگ برای پهلوانان 
ايرانی اســت، حتی اگر پهلوانان يا پادشاه با دشمن 

خويشاوند باشند، ساختن با او روا نيست
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كه دشمن همی دوست بايست كرد/زآتش كجا بردمد باد سرد؟)ج3: 76(

رستم حتی از پذيرفتن خلعت شاه مازندران نيز ننگ دارد:
تهمتن چو برخاست كايد به راه/ بفرمود تا خلعت آرند شاه

نپذرفت از او جامه و اسب و زر / كه ننگ آمدش زان كلاه و كمر )ج2: 116(

8. پهلوانان ايرانی در ميدان جنگ با صداقت و مردانگی با دشمن 
روبه رو می شوند و گرد مکر و حيله گری و چاره سازی نمی گردند 

و سپاه دشمن را غافل گير نمی كنند و شبيخون نمی زنند:
نه مردی بود چاره جستن به جنگ / نرفتن به رسم دلاور پلنگ

كه در جنگ هرگز نسازد كمين / اگرچند باشد دلش پر ز كين )ج4: 139(
كسی كاو بلا جست گُرد آن بود / شبيخون نه كردار مردان بود

شبيخون نسازند گندآوران / كسی كاو گرايد به گرز گران   )ج4: 91(
ــمن را ننگی بزرگ  ــت خوردن از دش ــوان ايرانی شکس 9. پهل
می داند. كيخسرو، طوس را به سبب شکست از تورانيان زندانی 

می كند و رستم پس از شکست ايرانيان از تورانيان می گويد:
شوم كينِ اين ننگ باز آورم / سر شيب را بر فراز آورم  )ج4: 120(

ــش ننگ می دانند،  ــت را برای خوي پهلوانان تورانی نيز شکس
ــت. افراسياب پس از شکست خوردن  ننگی كه قابل جبران نيس
ــمرد و از  ــتم، زيان های اين جنگ را برای پدرش بر می ش از رس

جمله می گويد:
بترزين همه نام و ننگ شكست /شكستی كه هرگز نشايدش بست )ج2: 68(
در نبرد رُهّام با اشکبوس، زمانی كه رهام نبرد پهلوان تورانی را 

بر نمی تابد و روی به كوه می گذارد:
تهمتن بر آشفت و با طوس گفت / كه رُهّام را جام باده ست جفت

به می در همی تيغ بازی كند / ميان يلان سرفرازی كند
چرا شد كنون روی چون سندروس / سواری بود كم تر از اشكبوس )ج4: 194(

پشت نکردن به جنگ يکی از افتخارات پهلوانان شاهنامه است. بيژن، 
هنگامی كه در توران خود را در محاصره ی تركان می بيند. می گويد:

وگر خيزد اندر جهان رستخيز/ نبيند كسی پشتم اندر گريز )ج5: 25(
ــتی با پهلوانان  10. بعضی از پهلوانان ايرانی، در نبرد يا در كش
ــمن، روبه رو شدن با يك پهلوان را ننگ می دانسته اند و با دو  دش
پهلوان بر می آويخته اند. اين نکته در بخش پهلوانی شاهنامه، در 
ــم پهلوان تورانی  ــود. يکی آن جا كه پيلس دو موضع ديده می ش

رستم را به نبرد فرا می خواند:

چو بشنيد گيو اين سخن بر دميد/ بزد دست و تيغ از ميان بركشيد
بدو گفت رستم به يك ترك جنگ / نسازد همانا كه آيدْش ننگ )ج3: 185(

در داستان سياوش نيز آن جا كه قرار می شود سياوش با پهلوان 
ً  بنا به  ــتی گرفتن با گرسيوز ـ ظاهرا تورانی كشتی بگيرد، از كش

مسائل سياسی ـ سرباز می زند:
نيوشنده بودند لب با گره / به پاسخ بيامد گروی زره

منم گفت شايسته ی كاركرد / اگر نيست او را كسی هم نبرد
سياوش ز گفت گروی زره / برُو كرد پرچين رخان پر گره
بدو گفت گرسيوز ای نامدار / ز تركان لشكر ورا نيست يار

سياوش بدو گفت كز تو گذشت/نبرد دليران مرا خوار گشت
از ايشان دو يل بايد آراسته/به ميدان نبرد مرا خواسته )ج3: 123-4(

ــتگی  ــب و ابزار جنگی خود دل بس 11. پهلوانان ايرانی، به اس
ــان گم شود يا به دست  ــيار دارند. اگر اسب يا سلاح جنگش بس
ــتان رستم و  ــت. در آغاز داس ــمن بيفتد، باعث ننگ آنان اس دش

سهراب زمانی كه رخش رستم گم می شود:
همی گفت كاكنون پياده دوان / كجا پويم از ننگ تيره روان

چه گويند گردان كه اسبش كه برد/ تهمتن بدين سان نخفت و بمرد
كنون رفت بايد به بيچارگی / سپردن به غم دل به يك بارگی )ج2: 172(

بهرام فرزند گودرز، از اين كه تازيانه اش به دست تركان بيفتد ننگ دارد:
دوان رفت بهرام نزد پدر / كه ای پهلوان يلان سر به سر
بدان گه كه آن تاج برداشتم / به نيزه به ابر اندر افراشتم

يكی تازيانه ز من گم شده است / چو گيرند بی مايه تركان به دست
به بهرام بر چند باشد فسوس / جهان پيش چشمش شود آبنوس

نبشته بر آن چرم نام من است / سپهدار پيران بگيرد به دست
شوم تيز و تازانه باز آورم / اگر چند رنجِ دراز آورم  )ج4: 101(

ــدر ـ او را منع می كنند و گيو  ــودرز ـ برادر و پ ــون گيو و گ و چ
می گويد من تازيانه های متعدد دارم، يکی از آن ها را به تو خواهم داد:

چنين گفت با گيو بهرام گرد / كه اين ننگ را خرد نتوان شمرد
شما را ز رنگ و نگار است گفت / مر آن ها كه شد نام با ننگ جفت )ج4: 102(

ــتن برای پادشاه و پهلوان ايرانی، ننگی  12. نزد بيگانه كمر بس
بزرگ است. دارا در مورد پذيرفتن حکومت اسکندر می گويد:

سرانجام گفت اين ز كشتن بتر / كه من پيش رومی ببندم كمر

نزد بيگانه کمر بســتن برای پادشاه و پهلوان ايرانی، 
ننگی بزرگ است

ــان ايرانی، اگرچــه دلاور و جنگاورند و پای  پهلوان
بند نام و ننگ خويش اند، از آن جا که انسان اند، گاهی 

مغلوب ضعف های بشری خويش اند
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ستودان مرا بهتر آيد ز ننگ / يكی داستان زد بر اين مرد سنگ
كه گر آب دريا بخواهد رسيد / در او قطره باران نيايد پديد )ج6: 397(

پيران، پهلوان تورانی در پاسخ پيام گودرز می گويد:
مرا مرگ بهتر از آن زندگی / كه سالار باشم كنم بندگی )ج5: 100(

ــش و تلاش برای آن است كه نام پهلوان، بلند و  اين همه كوش
ــمن رفتار او را  ــت و دش ــد و با اعتبار باقی بماند و دوس جاوي

بپسندند و وی را گُرد و بزرگ بشناسند و بر او خرده نگيرند:
مرا مرگ نامی تر از سرزنش / به هر جای بيغاره ی بد كنش )ج4: 140(

13. اگرچه در شاهنامه ازدواج هايی برون طايفه ای ديده می شود، 
مانند ازدواج زال و رودابه و بيژن و منيژه و ازدواج سياوش با دختر 
پيران و افراسياب و... .اما از مجموع دوران پهلوانی شاهنامه چنين 
ــبب در مواردی  ــت. به همين س ــه اصلِ نژاد از پدر اس برمی آيد ك
ــی ازدواج می كنند و در  ــان ايرانی با دختری تورانی يا روم پهلوان
بيش تر اين موارد، دختر عِرق و خوی دشمنايگی خود را فراموش 
می كند و مهر همسری، وی را به خاندان شوهر متعلق می سازد. جز 
ــوايی به بار می آورد، ساير ازدواج های برون  سودابه كه ننگ و رس
طايفه ای سرانجامی نيکو دارد. اما به هر تقدير، هر يك از طرفين ـ 
ايرانيان و تورانيان ـ معمولاً از ازدواج دخترانشان با پهلوانان دشمن 
ــور با يکديگر در جنگ و  ــگ دارند، به خصوص كه اگر دو كش نن
ــياب از روابط بيژن و منيژه سخت آشفته  ــند. افراس خصومت باش

است و پس از دست گيری بيژن، به بيژن می گويد:
نبينی كزين بد هنر دخترم / چه رسوايی آمد به پيران سرم

همان نام پوشيده رويان من / ز پرده بگسترد بر انجمن
كزين ننگ تا جاودان بر سرم / بخندد همی كشور و لشكرم
چنويابد از من رهايی به جان / گشايند بر من ز هرسو زبان

به رسوايی اندر بمانم به درد / بپالايم از ديدگان آب زرد )ج5: 32(
در داستان زال و رودابه نيز اين چنين می توان برداشت كرد. اما 
در شاهنامه موردی نمی توان يافت كه دختری ايرانی به همسری 
ــرد آفريد به  ــد. خطاب گ ــمن درآمده باش يکی از پهلوانان دش

سهراب، تجلّی گاه اين عقيده است:
بخنديدو او را به افسوس گفت /كه تركان ز ايران نيابند جفت )ج2: 189(

14. مورد ديگری كه در شاهنامه ننگ شمرده شده است ـ اگرچه 
مربوط به جنگ و قوميتّ و مليتّ نيست ـ فرزند غيرعادی داشتن 
است. هنگامی كه زال به دنيا می آيد و مويش سفيد است، سام از 

او ننگ دارد و اين خصلت او را خصلت ديو می داند:
بپيچد همی تيره جانم ز شرم / بجوشد همی در دلم خون گرم

چو آيند و پرسند گردن كشان / چه گويم از اين بچه ی بد نشان
از اين ننگ بگذارم ايران زمين /  نخواهم بر اين بوم و بر آفرين )ج1: 139(

در پايان اين بحث، اين نکته نيز گفتنی است كه پهلوانان ايرانی 
اگرچه دلاوروجنگاورند و پای بند نام و ننگ خويش اند، از آن جا 

كه انسان اند، گاهی مغلوب ضعف های بشری خويش اند. به همين 
ــمرند، خود مرتکب می شوند.  ــبب گاهی آن چه را ننگ می ش س
كندن رستم گوش های كشاورز مازندرانی را از اين نمونه است. 
ــاهنامه نمونه هايی دارد. رستم چون  فرار از ميدان جنگ نيز در ش
ــفنديار عاجز می شود می گريزد و همو، اگرچه پيمان شکنی  از اس
ــتن  ــهراب می گويد كه در آئين ما، كش را ننگ می داند، اما به س
ــت؛ اما خود  ــتين، روا نيس ــر زمين زدنِ نخس ــمن پس از ب دش
ــا خنجر آبگون  ــن می زند، او را ب ــهراب را بر زمي ــه س چندان ك
ــر روی می آورد.اين  ــکنی و مک ــد و در واقع به پيمان ش می كش
ــا، به خصوص از نظر عادی بودن حوادث و وقايع، قابل  ضعف ه
توجه است، زيرا خواننده با قوّت ها و ضعف های پهلوانان همراه 
است و با آنان بيش تر احساس صميميتّ می كند. ديگر آن كه هرچند 
ــق می ورزد و می خواهد به آنان  ــيار عش ــی به پهلوانان بس فردوس
ــد اما از ضعف های آنان نيز چشم فرو نبسته  شخصيتی والا ببخش

است و اين، بی گمان نشان صدق و راستی وی می تواند باشد.
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علي اکبر امامي
شاه

شگاه آزاد کرمان
س ارشد دان

کارشنا

ــرح جهان گيري يا دست  كم جهان داري پادشاهان است و  داستان حماسي بيش تر ش
ــگ آوران. اگر در اين گونه  ــي و تيراندازي جن ــتيز و نبرد پهلوانان و تيغ زن ــگ و س جن
داستان ها گفت وگويي از بزم آرايي و مهرورزي و عاشقي در ميان مي آيد بهانه اي است 
ــب افتخار و  ــان و ادامه يافتن جنگ هاي پايان ناپذير براي كس ــل پهلوان براي بقاي نس
ــيادت و تأمين رفاه و آسايش و امنيت ملت ها.اين داستان هاي عاشقانه در كتاب هاي  س
حماسي چندان فراخ دامن و گسترده نيستند و معشوق پهلوانان سايه وار چند لحظه اي 
در صحنه جلوه گري مي كند، سپس كنار مي رود و باز عرصه ي هنرنمايي را به پهلوانان 
وا مي گذارد.به جرئت مي توان گفت در طول حيات بشر همه ي دل مشغول هاي وي به 
عشق بوده و هميشه، ميدان جنگ راهي به سوي عشق داشته است و اين پديده همان 

است كه پهلوانان نامي و يلان نامدار بارها در مقابل عشق به زانو درآمده اند.
ديگر ز پهلواني رستم سخن مگو /  زيرا كه عشق از همه كس پهلوان تر است   فروغ بسطامي

ــم، در  ــي ايران تا قرن شش ــي مل ــدادگان نامدار در آثار حماس ــم نگاهي به دل ــا ني ب
داستان هاي عاشقانه ي اين آثار مانند گشتاسب و كتايون، جمشيد و دختر كورنگ شاه، 
ــي فرنگيس و سياوش، عشق كمرنگ سهراب به گرد آفريد، سوز  بيژن و منيژه، عروس
ــتم و تهمينه مي توان دريافت كه عشق  ــق زال و رودابه و مهر و محبت رس و گداز عش
چون آب زلال جوشان از چشمه ساران پاك و روح پرور هم چنان جاري است و مانند 
ــاب بي غل و غش  ــز و پاكيزه و چون زرن ــر چهره ي گل، دل انگي ــبنم صبحگاهي ب ش
ــت و بسيار پاك و نجيبانه و با شرم و آزرم و عاري از هرگونه ريا و تزوير  جلوه گر اس
ــيد گرمازا و  ــك آرام بخش دل و جان و مانند خورش و بي وفايي نمود دارد و بدون ش
ــتگي ملي  ــناخت منطق فکري و عقيده ي ديني و مذهبي و دل بس ــت.با ش ــوزان اس س
ــاعران  ــکار و آثار ش ــفاف در اف ــه ي زلال و ش ــق پاك و عاطف ــور عش ــاعران، تبل ش
ــب نامه ، بيژن نامه، برزونامه و به ويژه  ــب نامه، گشتاس ــراي ملي مانند گرشاس حماسه س

شاهکار فناناپذير حکيم ابوالقاسم طوسي، قابل احساس است.

ــاهنامه را در سه  ــنده، داستان عشق هاي ش نويس
ــق هايي كه به  ــته طبقه بندي كرده است. عش دس
ازدواج انجاميده اند، عشق هايي كه ناكام و كم رنگ 
ــپس به  ــق هاي آلوده و ناپاك. س ــد و عش بوده ان
بررسي و تحليل آن ها پرداخته و به مناسبت، ابياتي 

از شاهنامه درباره ي آنان نقل كرده است. 

حماسه، عشق، جلوه هاي عشق، ازدواج، ناكامي، 
آلودگي
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ــان، چه در برابر دشمن و  ــاعران توانا در هيچ جاي آثارش اين ش
ــان پاك منحرف  ــت، از جاده ي عفاف و زب ــه در حضور دوس چ
ــده اند و در بارگاه بلند عشق، آثار خيانت و دورويي جايگاهي  نش
ــيوا و  ــاي عاطفي را، با زباني ش ــدارد. آنان مهيج ترين صحنه ه ن
ــق را بازيچه  ــرم و حيا، خلق كرده اند. آنان عش واژه هايي پر از ش
ندانسته و معتقدند كه براي رسيدن به آن، تحمل سختي و مشقات 

و مبارزه با مسائل مهم و حاد زندگي لازم است.
ــه اين همه وفا و مهرورزي و  ــا اين اوصاف، مي توان گفت ك ب
ــوج مي زند همه  ــق، كه در اين آثار م ــوز و گداز عش ــار و س ايث
ــت و  ــرايان نامدار اس ــاخته و پرداخته ي ذهن فعال حماسه س س
مي توان گفت كه اين شاعران نه تنها حماسه پردازند، بلکه شاعر 

تغزليّ چيره دست نيز هستند.

انواع عشق هاي مجازي حماسه هاي ملي
ــق و روابط عاشقانه است كه  از جلوه هاي زندگي بشري، عش
ــته  پهلوانان نيز به دليل فطرتي كه خداوند در وجود آن ها گذاش
ــتند. بنابراين، شاعران  ــت، از اين جنبه ي انساني بي بهره نيس اس
ــوز و گداز عشق و  ــي رزم و بزم را درهم آميخته اند و س حماس

عاشقي را همراه جنگ و ستيز، هميشه ي حماسه كرده اند.

ــق هاي  ــق و دلدادگي از نوع عش ــي عش ــه هاي مل »در حماس
ــر ـ ،هر چند كه به عنوان امري جانبي  مجازي ـ بين دختر و پس
ــود از اهميت خاصي برخوردار است.« )اسلامي ندوشن،  بيان مي ش
ــه هاي ملي، كه  ــتان هايي از حماس ــا نگاهي به داس 1381: 4-11(.ب
ــق و دلدادگي است، مي توان آن ها را به طور كلي  محور آن ها عش

به چند دسته تقسيم نمود كه عبارت اند از:
الف( داستان عشــق هايي که پيامد آن ها به ازدواج انجاميد، 
ــير و  ــتم و تهمينه، بيژن و منيژه، اردش ــد زال و رودابه، رس مانن
ــب و كتايون، جمشيد و دختر  ــرو و شيرين، گشتاس گلنار، خس
كورنگ شاه و... زنان عاشقي كه ذات هستي خويش را به دليري 

عرضه مي كنند و آگاهانه به عشق مقدس پاسخ مي دهند.
ــق هاي حماسي، به ويژه عشق هاي شاهنامه  در داستان هاي عش
)به غير از داستان عشق سودابه دختر شاه هاماوران به سياوش و 
ــتان عشق شيرويه به شيرين(، در عين برهنگي بسيار پاك و  داس

نجيبانه اند)اسلامي ندوشن، زندگي و مرگ پهلوانان: 124(.
رودابه دختر مهراب كابلي، ناديده دلباخته ي زال مي شود،  او در 

ــق خود به زال كم ترين ترديدي به دل  پروردن و باور كردن عش
ــنيدن توصيف زال  ــاه، با ش راه نمي دهد. رودابه، دختر مهراب ش

عاشق او مي شود. در دل او عشق و آرزو جاي خرد نمي نشيند.
دل زال يك باره ديوانه گشت / خرد دور شد عشق فرزانه گشت

شاهنامه 18/65
دختر مهراب كابلي كه عشق بر او چيره مي شود و نمي تواند جلوي 
اين عشق و سوز و گداز را كه بر او مستولي شده است بگيرد،  بدون 

احساس شرم، عشق خود را به كنيزكانش آشکار مي كند.
كه من عاشقم هم چو بحر دمان / ازو بر شده موج تا آسمان

پر از پور سام است روشن دلم / به خواب اندر انديشه زو نگسلم
هميشه دلم در غم مهر اوست / شب و روزم انديشه ي چهر اوست  

شاهنامه/ 66/ 17

ــوكت، شجاعت، هنر و  ــنيدن ش به هر حال، رودابه به هنگام ش
ــرامي  ــيفته او مي گردد و به بيان زيباي قدمعلي س قدرت زال ش
)1368: 508(، كه اين عشق و علاقه را »عشق از راه گوش« ناميد، 
ــي در اين راه  ــوند و هر چند مخالفت هاي ــته مي ش به هم دل بس

وجود دارد ولي رودابه به عشق خود اصرار مي كند.
به بالاي من پور سام است زال / ابا بازوي شير و با برز و يال

گرش پيرخواني همي گر جوان / مرا او به جاي تن است و روان
مرا مهر او دل نديده گزيد / همان دوستي از شنيده گزيد

برو مهربانم نه بر روي و موي / به سوي هنر گشتمش مهر جوي  
همان 67/ 4

ــتان ـ رودابه و زال ـ ،  ــراينده ي زيباترين داس ــتاد توس، س اس
ــق را  ــد مي كند كه از راه گوش هم مي توان نهال مهر و عش تأكي
ــه زيبا بيان  ــي و ذهني فراهم كرد و چ ــت و آمادگي روح كاش

مي كند كه »همان دوستي از شنيده گزيد«.
ــت كرد كه  با تأمل و تفکر در بيت آخر مي توان اين گونه برداش
ــش و نگار و زيبايي صورت تا  ــتان ايران گاهي نق در فرهنگ باس
ــوي و هنر و توان  ــود و فقط ارزش معن حدودي بي ارزش مي ش
ــوق در نظر گرفته مي شود و زيبايي و نگار به صورت امري  معش
ــادمانه  ــق رودابه را مي پذيرد و ش جانبي قرار مي گيرد.زال نيز عش
پيام مي فرستد و آرزوي ديدار مي كند. رودابه، كه آرزويي جز اين 
ــبانه زال را به كاخ  ــدارد، پنهان از پدر و مادر بزمي مي آرايد و ش ن
ــداده ي جوان از زيباترين  ــوت مي كند. ديدار پنهاني اين دو دل دع
قطعات غنايي شاهنامه است و در هنگام ديدار آن دو، ابتدا رودابه:

درود جهان آفرين بر تو باد / خم چرخ گردان زمين تو باد
پياده بدين سان ز پرده سراي / برنجيدت اين خسرواني دو پاي  34/70

ــخنان رودابه، ابتدا از خداوند تشکر و  ــنيدن س زال، پس از ش
ــق نورسيده، به  قدرداني مي كند و بعد از دعايي بلند در حق عاش
ــق را از زمين به  او خوش آمد مي گويد. اين خوش آمدگويي عاش
عرش برين مي برد و از شدت عشق و شادمانيِ اين كه به آرزوي 

به جرئت مي توان گفت در طول حيات بشــر همه ي 
دل مشــغول هاي وي به عشــق بوده و هميشه، ميدان 

جنگ راهي به سوي عشق داشته است
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ــيده است، از خود بي خود مي شود و وقتي نگاه مي كند  خود رس
ــان و لحني  ــد با بي ــت بام كاخ مي بين ــيد رخ را در پش و خورش

عاشقانه و همراه با سوز و گداز مي گويد:
چنين داد پاسخ كه اي ماه چهر / درودت ز من آفرين از سپهر

همي خواستم تا خداي جهان / نمايد مرا رويت اندر نهان
كنون شاد گشتم به آواز تو / بدين ]نغز[ گفتار با ناز تو   2/71

ــرانجام پيروز مي شود و آن گاه بر آيين و كيش  ــق س ... اين عش
ــتان دلدادگي  ــي با آوردن و ذكر اين داس عقد مي بندند و فردوس
ــان مورد وصف و  ــان رودابه زال را آن چن ــد از زب اولاً مي خواه
ــت .ثانياً نشان  ــتايش قرار دهد كه برتر از همه  ي تاجداران اس س
دهد كه زال در عرصه  و ميدان زندگي، پهلواني بزرگ، با روح و 
ــت. افزون بر آن مي خواهد با  قلبي چون دريا و مردي بي همتاس
ــق زيبا بهترين، محبوب ترين و بزرگ ترين  آفرينش هنر اين عش
يل نامدار شاهنامه را كه ميوه ي اين عشق است در اين اثر باستان 

وارد كند )جوانشیر، 1360: 320(.

از عشق هاي ديگري كه پايان خوش دارد عشق رستم و تهمينه 
ــت، به  ــورتر اس ــت. در اين قصه تهمينه حتي از رودابه جس اس
ــي مي آميزد و گوي  ــقانه را با پاكدامن ــارت عاش طوري كه جس
ــبقت را از همه ی دلدادگان مي ربايد و دست به عملي مي زند  س
ــد و از  ــلاك و معيارهاي كنوني قابل توجيه نباش ــايد با م كه ش
ــيزه اي پرده نشين انتظار نمي رود. به راستي چه چيزي دختر  دوش
را كه رويش را »آفتاب نديده« به بالين پهلواني مي كشاند كه تنها 
ــنيده ها شنيده است. اين توصيفات، كه تهمينه  وصف او را از ش
ــتم مي شنود، همه بيانگر قدرت بي حد و حصر و زياد يال  از رس
ــق خود  ــتم را براي عش ــت.تهمينه كه ناديده رس ــال اس و كوپ
ــق را در وجودش پرورش  ــد و با تمام وجود اين عش برمي گزين
ــل  ــري مي دهد، »پرورش نس ــوي آينده نگ ــقش ب ــد عش مي ده
قادر«)رضوي، 1369: 91(، پسري كه مانند رستم باشد و اين آرزو او 
ــرزنش و شايد مشقات و سختي هاي  را براي هرگونه اتهام و س
ــت دادن به اين نوع  ــاده مي كند.هدف او برتر از اهمي ــراوان آم ف
ــرزنش ها و صحبت هاست. آري بدون شك جايگاه  اتهامات، س
تهمينه در اين عشق »مادري« است نه »همسري«. ميوه ي عشقي 
ــتم، يل نامدار سيستاني،  ــوي تهمينه به رس ــين از س چنين آتش
سهراب است و پهلواني چون سهراب ممکن نبود از ازدواج هاي 

ــقش را به رستم در كمال صداقت و  عادي پديد آيد. تهمينه عش
در نهايت آشکاري بيان مي كند.

يكي آن كه بر تو چنين گشته ام / خرد را ز بهر هوا كشته ام
و ديگر كه از تو مگر كردگار / نشاند يكي پورم اندر كنار

مگر چون تو باشد به مردي و زور / سپهرش دهد بهره كيوان و هور 28/174
ــتم و هم عاشق سهراب فرزند دلير خود  »تهمينه هم عاشق رس
ــت. عشق با آگاهي، در وجود و ذات تهمينه به بار مي نشيند و  اس
قلب و انديشه ی او را حاكم مي شود. او با در اختيار گرفتن رستم 
ــهراب! همه ي مناسبات معمول را درهم مي ريزد و از  و به اميد س
ــق آگاه را چنان به فرزند  ــق پيروي مي كند. او اين عش قانون عش
خود انتقال مي دهد تا فردوسي بتواند اسطوره ی اين عشق فروزان 

را در دل زمينيان تا جاودان بکارد.« )ناظري، 1369: 199(.
ــر  ــد از آن كه گرگين از س ــوان ايراني، بع ــژن پهل ــق بي و عش

حسادت، دام زبان در پيش او مي گسترد و مي گويد:
يكي جشنگاه است زيدر نه دور / به دو روزه راه اندر آيد به تور

پري چهره بيني همه دشت و كوه / زهر سو نشسته به شادي گروه          
شاهنامه/ 347/ 29، 3

ــنگاه، كه در مرز توران است و  آن گاه، چندان از زيبايي اين جش
ــخن  ــياب، س ــري چهرگان فراوان و نيز از منيژه دختر افراس از پ

مي گويد كه بيژن جوان به او دل مي بندد. )فروتن: 161-2( 
منيژه نيز در راه عشق به بيژن دست از پاي نمي شناسد. با توجه 
ــر مي برد و  ــت و در ناز و نعمت به س ــاه اس به اين كه دختر پادش
ــتگي بايد از اين ناز و نعمت دربار دست  مي داند كه با اين دل بس
بشويد و با لحني زار و ژوليده كاسه ي گدايي براي تأمين خوراك 
و زنده نگه داشتن عاشقش به دست گيرد.منيژه، رودابه، تهمينه و 
ــاهنامه تنها يك بار و براي هميشه عاشق  بعضي ديگر از زنان ش
مي شوند و تخم عشق را در روي زمين مي پراكنند.آري مهرورزي 
ــس كه چهره ي والاي  ــکوفاي بيژن و منيژه و توصيف فرنگي ش
زنان و الگويي از عشق است و پهلوانان نامداري چون گشتاسب 
كه ثمره ي عشق نهايي و پاك جمشيد و دختر كورنگ شاه است 

از همين عشق هايي هستند كه به ازدواج انجاميدند.

ب( داستان عشق هاي ناكام و كمرنگ از جمله 
عشق سهراب و گردآفرید

ــهراب  ــي، در لباس رزم به مقابله ي س ــد، دختر ايران گردآفري
ــق مبدل مي شود و آن دو،  مي آيد ولي عرصه ي رزم به ميدان عش
ــق  ــدان رزمي كه مقابل همديگر قرار گرفته اند، به هم عش در مي
مي ورزند.»ولي گردآفريد، به زيركي و پختگي طبيعي كه دختران 
ــد،  ــر از دوري او غمگين خواهد ش دارند، خوب مي داند كه پس
ــهراب مي گويد دل تنگ مباش من  ــت كه از راه مهر به س اين اس

در فرهنگ باستان ايران گاهي نقش و نگار و زيبايي 
صورت تا حدودي بي ارزش مي شــود و فقط ارزش 

معنوي و هنر و توان معشوق در نظر گرفته مي شود
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قسمت تو نبودم.« )فضل الله، 1374: 241(
بخنديد و او را به افسوس گفت / كه تركان ز ايران نيابند جفت

چنين بود و روزي نبودت ز من / بدين درد غمگين مكن خويشتن 22/179
گردآفريد به سهراب مي گويد با اين زور بازو و كتف و يال كه 
ــت. گمان ندارم تو از  تو داري هيچ پهلواني همتا و مانند تو نيس
ــزرگان داري.در ادامه، گردآفريد از  ــي. تو رفتار ب نژاد تركان باش

روي عشق و علاقه اي كه به سهراب دارد به او مي گويد:
همانا كه تو خود ز تركان نه اي/ كه جز بافرِ اين بزرگان نه اي

بدان زور و بازوي و آن كتف و يال/ نداري كس از پهلوانان همال
دريغ آيدم كاين چنين يال و سُفت/ همي از پلنگان ببايد نهفت 24/179

ــرد ايراني، كه  ــالت گ ــاي گردآفريد، علاوه بر رس اين گفته ه
ــهراب را از جنگ با ايران بر حذر مي دارد، عشق و محبتش را  س
هم به سهراب آشکار مي سازد، ولي اين عشق كمرنگ سهراب و 
گردآفريد با اين جمله ي گردآفريد به سهراب، كه »تركان ز ايران 

نيابند جفت!« به بن بست مي رسد و ناكام مي ماند.

ج( داستان عشق هاي آلوده و ناپاك
ــاه كه در پي رنگ بودند و  ــق هاي ناپاك و آلوده به گن اين عش

حاصل آنان جز رسوايي و ننگ و گناه چيزي ديگري نبود.
عشق هايي كز پي  رنگي بود / عشق نبود عاقبت ننگي بود

عاشقان از درد زان ناليده اند / كه نظر تا جايگه ماليده اند مثنوي 206/205/1
ــق هاي آلوده، اظهار عشق آلوده ي سودابه ـ  از جمله ی اين عش
زن پدر سياوش ـ به سياوش است. سودابه دختر شاه هاماوران، 
ــه است و همسر  ــرزنده، هوس باز و عاشق پيش كه زني جوان، س
ــر و  ــه داراي چندين زن و همس ــاهي پير ك ــکاووس، پادش كي
ــي و  ــه درگيري هاي احساس ــودابه، هنگامي ك حرمسراست.س
ــاهي با  ــتيز دروني با خود دارد، ناگهان در كاخ پادش عاطفي و س

جواني بسيار زيبا، برازنده و با طراوت روبه رو مي شود.

زناگاه روي سياوش بديد/ پر انديشه گشت و دلش بردميد
چنان شد كه گفتي طراز نخ است / و گر پيش آتش نهاده يخ است

17 ،16/205 
ــياوش را به چنگ آورد، در برابر  ــودابه وقتي نمي تواند س ... س
اين ناكامي، آبرو، شرف، مقام، موقعيت اجتماعي و حتي زندگي 

و مرگ سياوش نيز برايش بي اهميت مي شود.
ــق ناپاك و آلوده ي سودابه به سياوش اكنون تبديل به كينه  عش
و نفرت و انتقام مي شود و سودابه مي خواهد سياوش را به عجز 
ــتر  ــياوش در بس ــد. براي او فرقي ندارد كه س ــه وادار كن و لاب
ــاس بيفتد و  ــکرآورش به عجز و التم ــود او و آغوش س گناه  آل
ــد از آزمودن هاي  ــود يا در پاي چوبه دار!ولي بع ــليم وي ش تس
ــي، جوان مردي و  ــي او، بار ديگر پاك ــياوش و اثبات بي گناه س
ــيده  ــري مي كند و به رخ همگان كش ــاك او جلوه گ ــاس پ احس

مي شود و از پدر بخشش سودابه را تقاضا مي كند.
به فرجام كار او پشيمان شود/ ز من بيند او غم چو پيچان شود
سياوش چنين گفت با شهريار / كه دل را بدين كار رنجه مدار

به من بخش سودابه را زين گناه / پذيرد مگر پند و آيد به راه 26/216
ــق ناپاك شيرويه به شيرين ـ زن پدر ـ است كه  و ديگري عش
دو نقطه ي مقابل يکديگرند و مايه ي اصلي و موضوعشان عشق 
حرام است كه سرانجام به ناكامي مي كشد و در هر دو داستان به 
ــيرين خودكشي مي كند و بعدها  مرگ قهرمانان زن مي انجامد. ش

نيز سودابه به تيغ رستم به هلاكت مي رسد.

1. اس��لامي ندوشن، محمدعلي، چهار سخن گوي وجدان ایران »فردوسي، مولوي، 
حافظ و س�عدي«، نش��ر قطره، تهران 1381، چ 1•2. بیگدلي، غلام حسین، چهره ي 
اس�کندر در شاهنامه فردوسي و اسکندرنامه  ي نظامي، انتشارات آفرينش، تهران، 
1369، چ 1•3. جوانشیر، ف.م، حماسه ي داد، بحثي در محتواي سیاسي شاهنامه 
فردوسي، انتشارات حزب توده ي ايران، تهران، 1360، چ 2•4. رزمجو، حسین، انسان 
آرماني و کامل در ادبیات حماس�ي و عرفاني فارس�ي، انتشارات امیركبیر، تهران، 
1375، چ 2•5. ���������������� ، قلم�رو ادبیات حماس�ي ایران، پژوهش��گاه علوم 
انس��اني و مطالعات فرهنگي، ته��ران، 1381، چ 1، ج 2•6. رضا، فضل الله، پژوهش�ي 
در اندیش�ه هاي فردوسي )دفتر 1-6( »تفسیر و تحلیل شاهنامه، برگزيده ي اشعار«، 
شركت انتشارات علمي و فرهنگي، تهران، 1374، چ 3•7. رضوي، مسعود، در پیرامون 
شاهنامه )مجموعه مقالات(، انتشارات جهاد دانشگاهي، تهران، پايیز، 1369•8 . سرامي، 
قدمعلي، از رنگ گل تا رنج خار، انتش��ارات علمي و فرهنگي وابسته به وزارت فرهنگ 
و آموزش عالي، تهران، 1368، چ 1•9. فردوس��ي، ابوالقاس��م، ش�اهنامه ي فردوسي، 
انتش��ارات نش��ر قطره، تهران، 1377، چ 3•10. فروتن، غ فرهنگ، شاه نامه شاهنامه 
نیس�ت، انتش��ارات آنزان، تهران، چ 1•11. محجوب، محمد جعفر، آفرین فردوسي، 
انتش��ارات مرواري��د، ته��ران، 1371، چ 1•12. ناظ��ري، نعم��ت الله، پن�د و حکمت 

فردوس�ي در متن داستان هایش، انتش��ارات جاويدان خرد، مش��هد، 1369، چ 1•

ــاس رزم به مقابله ي  ــد، دختر ايراني، در لب گردآفري
ســهراب مي آيد ولي عرصه ي رزم به ميدان عشــق 

مبدل مي شود

از جمله عشق هاي آلوده و ناپاك، عشق آلوده سودابه 
ـ زن پدر سياوش ـ به سياوش و عشق ناپاك شيرويه 

به شيرين ـ زن پدر ـ است



دوره ی بیسـت و سـوم
بهــــــــار89
27شماره ی سه

ي کوچي
سکینه مراد

س ارشد زبان و ادب فارسي
کارشنا

بررسي اول
پر انديشه شد جان كاووس كي / ز فرزند و سودابه ي نيك پي

ــودابه، با وجود شخصيت  ــت كه چرا س ــده اس ــش مطرح ش در اين بيت، اين پرس
ــنده ي محترم مقاله ي  ــت؟ به زعم نويس ــده اس منفي، به صفت »نيك پي« موصوف ش
ــت يا براي  ــوم پي را صورت اصيل و صحيح در اين بيت دانس مذكور، يا بايد لفظ ش
ــه و كنايه و طعنه در نظر گرفت.آشکار  صفت نيك پي، لحن و بيان طنزآميز و با گوش
ــيبي وارد  ــوم پي در اين بيت، به وزن آن آس ــه كاربرد صفت  ش ــت در صورتي ك اس
ــته  ــد حکيم توس، بايد دليلي موجه داش ــتفاده از صفت نيك پي، از دي ــد، اس نمي كن
ــي به عنوان صورت  ــر گرفتن صفت نيك پ ــن رو در اين بخش، با در نظ ــد. از اي باش

درست بيت، دليل اين شاعر گران قدر جست وجو مي شود:
1. به واسطه ي واو عطف ميان فرزند و سودابه، صفت نيك پي به فرزند نيز معطوف است. 
در نتيجه، نيك پي تنها به وصف سودابه نمي پردازد و فرزند )سياوش( را نيز در برمي گيرد. 

ــز از صفات نيك، بهره برده  ــخصيت هاي نابه كار ني 2. حکيم توس، در توصيف ش
ــت. براي نمونه، گرسيوز از منفي ترين چهره هاي شاهنامه است. اما در شاهنامه از  اس

او به وصف نيك نام و نيك خواه ياد شده است.
فرستاده آمد بدادش پيام / ز شاه وز گرسيوز نيك نام  )داستان سیاوش: 873(

وزان روي گرسيوز نيك خواه / بيامد برِ شاه توران سپاه  )همان: 917(
ــخصيت در داستان وابسته  ــخصي به يك صفت خاص، به موقعيت ش 3. وصف ش
است. چنان كه وصف گرسيوز به دو صفت نيك نام و نيك خواه پيش از آشکار شدن 
ــس از آن از او با صفت  ــت و پ ــياوش صورت گرفته اس ــبت به س كينه ورزي او نس
ــياب، گيو و  ــياوش، از زبان افراس ــتان س ــود. يا در همين داس ــوي ياد مي ش كينه ج

كيخسرو »ديوزاد« خوانده مي شوند.

در شماره ي 38 اين مجله، مقاله اي با عنوان شرح 
دشواري هاي درس »گذر سياوش از آتش« چاپ 
ــده بود كه به برخي از اين دشواري ها پرداخته  ش
ــتار تلاش دارد، ضمن تبيين ريشه  بود. اين نوش
آئيني گذر سياوش از آتش، برخي موارد ذكر شده 

در مقاله مذكور را بررسي كند. 

ــوگند، نيك پي، مغز ــياوش، گذر از آتش، س س
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كه گر گيو و كيخسرو ديوزاد / شوند ابر غرّنده گر تيزباد )همان: 3437(
وصف سودابه با صفت نيك پي نيز از آن روست كه اين بيت در 
ــوز از گناهکاري  ــت كه هن ــه ي كاووس اس اصل جزئي از انديش
ــرش كه چون خون و مغز و جزئي از وجود اويند،  فرزند يا همس
ــودابه نه جادوگري خيانتکار، كه  ــت. در ذهن او، س در ترديد اس
ــختي زندان  ــه در تنهايي و س ــت ك ــاه دخت زيبايي اس همان ش

هاماوران او را همراهي مي كرد.
بررسي دوم

چو فرزند و زن باشدم خون و مغز/ كه را بيش بيرون شود كار نغز
ــت. در توضيح اين بيت، در  ظاهراً اختلاف در مصراع دوم اس
ــت: ديگر براي كسي  ــده اس ــنده ش كتاب  به معنايي مفهومي بس
ــد بود؟ )كاووس در گفت وگويي با خود  عجيب تر از اين خواه
ــود؟( براي  ــخر مي گويد: از اين بدتر هم مي ش ــه كنايه و تمس ب
يافتن معناي بيت بايد به اجزاي تشکيل دهنده ي بيت توجه كرد. 
ــت و  ــود« در فرهنگ ها داراي معناي خاصي نيس فعل »بيرون ش
ــکار و بديهي مي دانند و از آوردن  همگان آن را داراي معنايي آش
ــود«  ــي براي آن پرهيز كرده اند. در اين بيت فعل »بيرون ش معناي
هم سوي معناي اصلي اش، معنايي كنايي يافته است. تصوير اين 
ــدن، در معرض ديد قرار گرفتن، بر ملا  فعل به ترتيب خارج ش
ــر زدن را به ذهن متبادر مي كند. با  ــدن، آشکار شدن و نيز س ش
ــد آشکار شدن، ما را به مقصود برساند. كمي تأمل به نظر مي رس
ــيوا،  ــك، نيکو، بديع و عجيب، ش ــز به خوب، ني ــز ني واژه ي نغ
ــته، مطبوع و... معنا شده است. از سوي ديگر مصراع دوم  شايس

در نسخ چاپي به  دو صورت ضبط شده است:
ـ كه را بيش بيرون شود كار نغز
ـ كه را پيش بيرون شود كار نغز

ــده و فضاي  ــر گرفتن موارد ذكر ش ــورت با در نظ در اين ص
موردنظر بيت ها، كه ذهن آشفته، نگران و سرگردان كاووس را 

مي نماياند، بيت را به چند صورت مي توان معنا كرد:
الف( صورت ضبط  شده »كه را بيش بيرون شود كار نغز«

ــون خون و مغز من و جزئي از  ــي كه زن و فرزندم، چ 1. در حال
وجود من اند، شايستگي  كدام يك بيش تر بر من آشکار خواهد شد؟

ــه زن و فرزندم چون خون و مغز من، جزئي از  2. در حالي ك
ــش از آنان كار  ــي بي ــند(، چه كس ــود من اند )نابه كار باش وج
ــي  ــام خواهد داد؟ )از چه كس ــنديده انج ــته، نيك، پس شايس

مي توان بيش از اين انتظار داشت؟(
ــه معناي عجيب،  ــر گرفتن كلمه ي نغز ب ــوان با در نظ 3. مي ت
ــي  هم چون توضيح كتاب اين گونه نتيجه گرفت كه براي چه كس

كاري عجيب تر از اين اتفاق خواهد افتاد )سر خواهد زد(.
ب( صورت ضبط شده »كه را پيش بيرون شود كار نغز«

ــه بيت ماقبلش  ــته ب ــوان بيت را موقوف المعاني و وابس مي ت
ــت كه كاووس نگران قضاوت مردم درباره ي پادشاهي و  دانس

شخصيت خود است و بيت را اين گونه معنا كرد:
ــي كه زن و فرزندم چون خون و مغز جزئي از وجود  در حال
من اند، پيشِ كه )نزد كه( حقيقت و بي گناهي من در اين ماجرا 
ــايد معماي بيت در اين نکته نهفته باشد  آشکار خواهد شد؟ش
ــت. همان طور كه ذكر  ــاي كلمه ي نغز در اين بيت اس و آن معن
شد، معنايي كه براي نغز در نظر گرفته مي شود معنايي است از 
ــته، ملايم،  ــيوا، شايس ــوب، نيك ، نيکو، زيبا، بديع، ش قبيل خ
مطبوع، عجيب، لطيف، شاداب و شيرين. اما در فرهنگ دهخدا 
ــت: برآغاليدن قوم را و  ــز، معنايي متفاوت نيز آمده اس ذيل نغ
ــت معنايي اين چنين نيز  ــي افکندن بين قومي. از اين رو، بي تباه
ــون خون و مغز من اند،  ــد؛ در حالي كه زن و فرزندم چ مي ياب
ــاد  ــت؟ )تباهي و فس ــر زده اس ــاد از كدام يك س تباهي و فس
ــود؟(با اين حال، هنوز اين پرسش باقي  ــکار مي ش كدام يك آش
است كه معناي اصلي اين بيت كدام يك از موارد بالاست و آيا 
ــاره شده است؟ از اين رو شايد  در اين گذر به معناي اصلي اش
ــف مفهوم بيت، گريزي به داستان بزنيم.  ــد، براي كش بهتر باش
ــد كه فاجعه اي چنين  ــن ابيات هنگامه اي را به وصف مي كش اي

نابه هنگام، كاووس را به انديشه اي سخت فرو برده است:
پر انديشه شد جان كاووس كي / ز فرزند و سودابه ي نيك پي

كزين دو يكي گر شود نابه كار / از آن پس كه خواند مرا شهريار
چو فرزند و زن باشدم خون و مغز / كه را بيش، بيرون شود كار نغز

ــخت غوطه  مي خورد. نيکي،  ذهن او به يك باره در گردابي س
ــان  ــي كه از گناهش مهر و محبتي كه از هر دو به دل دارد، ترس
ــه جانش افتاده، ترديدي كه از خيانت هر يك دارد، نگراني از  ب
ــن همه را و  ــاج و تخت و... اي ــردم درباره ي ت ــش داوري م پي
ــه دارد. از اين رو به نظر مي رسد اين  بسياري ديگر را در انديش
ــده و معاني ديگري از اين  ــت، گنجايش همه ي معاني ذكر ش بي
ــاره اي از  ــود، پ ــه اين بيت هرگونه معنا ش ــت را دارد. چ دس
ــز اين بيت،  ــد. جنبه ي ابهام آمي ــه ي كاووس را برمي تاب انديش

آشفتگي، نگراني و بهت كاووس را به تمامي مي نماياند.

1. بهار، مهرداد، پژوهشي در اساطیر ایران، چ 1، انتشارات توس، 1362•2. دهخدا، 
روزنبرگ،   .3•1365 دهخدا،  لغت نامه ي  مؤسسه ي  دهخدا،  لغت نامه ي  علي اكبر، 
دنا، 1379، اساطیر جهان، چ 1، انتشارات اساطیر، 1379•4. سنگري، محمدرضا و 
همكاران، زبان و ادبیات فارسي دوره ي پیش دانشگاهي، چ 9، شركت چاپ و نشر 
كتاب هاي درسي ايران، 1382•5. موسوي، علي اصغر، گذر سیاوش از آتش، مجله ي 

رشد آموزش زبان و ادبیات فارسي، شماره ي 83، 1386•
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ــن مقاله ، با توجه به تمرين دوم صفحه ي  در اي
ــي 3 ، سال سوم آموزش  421 كتاب زبان فارس
ــته در اضافه هاي  ــته ي وابس ــطه ، وابس متوس
تعلّقي و غير تعلّقي با رسم نمودار بررسي شده 
ــده  ــر مثال هاي گوناگون بيان ش ــت و با ذك اس
ــمي مانند " دوربين  ــت كه در گروه هاي اس اس
ــر چه صفت بعد از مضاف  فيلمبرداري نو " اگ
ــت ، وابسته ي وابسته از نوع"  اليه ذكر شده اس
ــت. ــکل نگرفته اس ــه " ش ــاف الي ــت مض صف

وابسته ي وابسته ، مضاف اليه مضاف اليه ، صفت 
ــر تعلّقي  ــه ي تعلّقي و غي ــه ، اضاف ــاف الي مض

ده
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وه 
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اصولا هر هسته با وابسته آن ، مانند مضاف و مضاف اليه ، موصوف و صفت ، هسته 
و بدل ، هسته و متمم اسم ، گشتارهايي از جمله هاي كوتاه ساده هستند كه به صورت 
گروه هاي اسمي ، مورد استفاده قرار مي گيرند. گروه هاي اسمي " پدرم ، فريدون" – " 
ــتار هايي از جملات ساده ي     كيفِ قهوه اي" – " علاقه ي من به درس" ، به ترتيب گش
ــت.  ــت" – "من به درس علاقه دارم"، اس ــت" – " كيف ، قهوه اي اس " پدرم فريدون اس
بنابراين ، شناخت دقيق ژرف ساخت اين گروه هاي اسمي ، ما را در شناخت روابط بين 
واژه هاي اين گروه ها از هسته و وابسته هاي آن و ترسيم نمودار هاي پيکاني و درختي 
ــمي ، تنها نبايد به شکل ظاهري  ــيم نمودارهاي گروه هاي اس آنها ياري مي دهد.در ترس
ترتيب قرار گرفتن واژه ها توجه شود بلکه توجه به ژرف ساخت و وابستگي معنايي بين 
واژه ها ، ارتباط دروني وابسته ها را نسبت به همديگر و در نهايت ارتباط آنها را به هسته 
، دقيق تر مشخص مي كند. گاه دو گروه اسمي با شکل ساختاري يکسان مثلا ) هسته + 
ــيم نمودارهاي آنها  ــته و در نتيجه ترس ــم + صفت ( مي تواند ارتياط واژه هاي وابس اس
متفاوت باشد. مثلا در گروه اسمي" فکر انسان پارسا " با ساختار ) هسته + اسم + صفت 
( واژه " پارسا " به عنوان صفت ، وابسته انسان به  عنوان مضاف اليه مي باشد و وابسته 
ــکيل داده است . حال آنکه در گروه اسمي "  ــته از نوع " صفت مضاف اليه " تش ي وابس
ــته + اسم + صفت ( واژه " نو" به  ــاختار قبلي ) هس دوربين فيلم برداري نو" با همان س
ــته ي  ــت و وابس ــته واژه ي " فيلمبرداري " نيس عنوان صفت ، به هيچ وجه         وابس
وابسته از نوع " صفت مضاف اليه " تشکيل نداده است ؛ بلکه واژه ي     " نو" مستقيما 
وابسته هسته ي گروه اسمي " دوربين " و يا " دوربين فيلمبرداري " به عنوان يك واحد 
مي باشد. بررسي ژرف ساخت اين دو گروه اسمي و رسم نمودارهاي پيکاني و درختي 

آنها ، مطلب را دقيق تر بيان مي كند.

ژرف ساخت
گروه اسمي اول

ژرف ساخت
گروه اسمي دوم

الف : انسان فکر دارد.

الف : دوربين،مخصوص فيلمبرداری است.

ب : انسان پارسا است.

ب : دوربين، نو است.

فکر  انسان  پارسا

دوربين   فيلمبرداری   نو
هسته          م.اليه      صفت

دوربين فيلمبرداری  نو

فکر انسان پارسا

هسته
 فکر

هسته
 دوربين فيلمبرداری

وابسته
 انسان پارسا

وابسته
نو

هسته
انسان

هسته
 دوربين

وابسته
پارسا

وابسته
فيلمبرداری
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بنابر اين گاه يك تركيب اضافي روي هم رفته مي تواند به عنوان يك واحد ، هسته گروه اسمي را تشکيل بدهد.نمونه هاي ديگر :

در بررسي ژرف ساخت انواع گروه هاي اسمي در مي يابيم كه در غالب گروه هاي اسمي كه به صورت "اضافه ي تعلقي" در كنار 
هم قرار مي گيرند ، وابسته ي وابسته از نوع " صفت مضاف اليه" و" مضاف اليه مضاف اليه " مشاهده مي شود ؛ مانند :

ــي ، اقتراني ، تشبيهي از نوع تشبيه مضاف به مضاف اليه (  ــاخت اضافه هاي غير تعلقي ) توضيحي ، جنس ــي ژرف س اما در بررس
وابسته ي وابسته از نوع " مضاف اليه مضاف اليه " ديده نمي شود و مضاف اليه دوم ، وابسته ي كل تركيب اضافي به عنوان هسته 

خواهد بود ؛ مثال هاي زير همراه با بيان ژرف ساخت و رسم نمودار مطلب را دقيق تر روشن مي كند.

ميز   مطالعه ی    قديمی
هسته      م.اليه        صفت

آب   خوردن     شهر 
هسته      م.اليه       م.اليه

درخت   زردآلوی    بلند
هسته      م.اليه        صفت

كتاب   تاريخ     علی 
هسته      م.اليه        م.اليه

دسته ی   صندلی     علی گروه اسمی:
ژرف ساختهسته       م.اليه       م.اليه

الف : علی صندلی دارد.

ب : صندلی دسته دارد.

نمودار درختی

هسته
دسته

وابسته
صندلی علی

هسته
صندلی

وابسته
علی

درخت   زردآلوی    باغ
هسته       م.اليه        م.اليه

اضافه توضيحی:
ژرف ساخت

الف : باغ درخت دارد.

ب : نام درخت زردآلو است .

درخت زردآلوی باغ 

هسته
دسته زردآلو

وابسته
باغ

هسته
درخت

وابسته
زردآلو

دست   نوازش    حسن
هسته       م.اليه        م.اليه

اضافه اقترائی:
ژرف ساخت

الف : حسن دست دارد.

ب : حركت دست همراه با نوازش است .

دست نوازش حسن 

هسته
دسته نوازش

وابسته
هسته

هسته
دست نوازش

وابسته
نوازش

ساعت   طلای    مريم
هسته      م.اليه     م.اليه

اضافه جنسی:
ژرف ساخت

الف : مريم ساعت دارد.

ب : جنس ساعت طلا است .

ساعت طلای مريم

هسته
ساعت طلا

وابسته
مريم

هسته
ساعت

وابسته
طلا
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براي تکميل بحث نکات زير ضروري مي باشد :
ــاخت " اضافه هاي استعاري " و  نکته اول : با توجه به ژرف س
" اضافه هاي تشبيهي " از نوع تشبيه مضاف اليه به مضاف اگر بعد 
ــته اي ذكر شود وابسته ي وابسته  از اين تركيب هاي اضافي،وابس
از نوع " صفت م.اليه " و" مضاف اليه مضاف اليه" شکل مي گيرد 

و رسم نمودار آنها مانند اضافه هاي تعلقي خواهد بود مانند : 

نکته دوم : معناي صفت مي تواند وابستگي به كدام جزء گروه 
ــخص كند. مثلا در گروه اسمي " درخت زردآلوي بلند "  را مش
ــان مي دهد نه زردآلو را ،  واژه ي " بلند " ويژگي درخت را نش
ــته ي  ــته خواهد بود نه وابس ــته ي هس پس واژه ي "بلند" وابس
ــيرين " ،واژه ي "  ــته. امّا در تركيب " درخت زردآلوي ش وابس
ــد و " صفت م.اليه "  ــان مي ده ــيرين " ويژگي زردآلو را نش ش

خواهد بود. همچنين گروه هاي اسمي
    " ساعت  طلاي  دقيق   و      ساعت  طلاي   زرد " 

به همان ترتيب خواهد  بود.
ــا توجه به  ــاي اضافي غير تعلقي ب ــوم : در تركيب ه ــه س نکت
ــته ها با هسته ، مي توانيم مضاف اليه اول را حذف  ارتباط وابس
كنيم بدون آنکه خللي بر معناي جمله وارد شود ، در حاليکه در 
تركيب هاي اضافي تعلقي كه وابسته ازنوع " مضاف اليه مضاف 
ــل ايجاد مي كند.  ــاف اليه ، در معنا خل ــت حذف مض اليه " اس

مانند :

غير تعلقي : ساعت طلاي علي = ساعت علي
تعلقي : دسته ي صندلي علي = دسته ي علي

ــبيه  ــبيهي از نوع تش ــي و تش نکته چهارم : در اضافه ي جنس
ــي توانيم مضاف اليه را به صفت تبديل  مضاف به مضاف اليه م

كنيم. مانند:   
         

     ساعت طلاي علي             ساعت طلائي علي
         قد سرو يار                  قد سرو مانند يار

نکته پنجم : در اضافه هاي غير تعلّقي ذكر شده ، صفت را مي توانيم 
ــته بياوريم و هم بعد از تركيب  اضافي به عنوان يك  هم بعد از هس

هسته ي واحد ، بدون آنکه معناي گروه اسمي تغيير يابد . مانند :

 درخت بلند زردآلو = درخت زردآلوي بلند   
                   صفت                               صفت

ساعت گرانقيمت طلا = ساعت طلاي گران قيمت
                  صفت                               صفت

1-ارژنگ ، غلامرضا - دس�تور زبان فارس�ي امروز - چاپ اول -  نشر قطره - 
1374•2-انوري ، حس�ن و احمدي ، حس�ن -  دستور زبان فارسي 2 - چاپ 
اول - انتش�ارات فاطمي - 1367•3-باطني ، محمد رضا - توصیف ساختمان 
دس�توري زبان فارسي - چاپ ششم - انتش�ارات امیرکبیر- 1373•4-حق 
ش�ناس ، علي محمد و دیگران - زبان فارسي 3- شاخه ي نظري به استثناي 
رشته ي ادبیات و علوم انساني - شرکت چاپ و نشر کتاب هاي درسي ایران 
– 1383•5-وحیدیان کامیار، تقي و عمراني ، غلامرضا - دستور زبان فارسي 

1 - چاپ هفتم - )سمت( - 1384•	

لب        لعل       يار 
هسته      م.اليه     م.اليه

اضافه تشبيهی:
ژرف ساخت

الف : يار لب دارد.

ب : لب مانند لعل است .

لب لعل يار

هسته
لب لعل 

وابسته
يار

هسته
لب

وابسته
لعل

 محراب     ابروی     او اضافه ی تشبيهی:
 هسته     م.اليه     م.اليه 

 رقص     درختان    نارنج  اضافه ی استعاری :
 هسته     م.اليه      م.اليه 

 هسته     م.اليه      صفت  هسته     م.اليه      صفت 
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ی
ی بختیار

دکتر بهروز محمود
س زبان و ادبیات 

دکتر در زبان شناسی، کارشنا
شگاه تهران

ی و استادیار دان
فارسی و زبان آموز

1. مقدمات ـ مفهوم ساخت واژگی تركيب
ــازی در زبان های دنيا )به ويژه در زبان فارسی( تركيب  يکی از روش های رايج واژه س
است. بنا به تعريف، تركيب به فرآيندی ساخت واژگی گفته می شود كه در آن، n تکواژ 
قاموسی در كنار هم قرار می گيرند و يك واحد يك پارچه را ايجاد می كنند. به كلمات 
ــد، »كلمات مركب«  ــوری واژه ی جدي ــتقل از طبقه ی ص ــن فرايند، مس ــل از اي حاص
می گوييم )نك. بائر 11: 1983، ینس�ن 7: 1990، متیوس 82: 1991، کریس�تال 70: 1991، تراس�ك 53: 

1993، و کاتامبا 54: 1993(.
ــرا در تعريف واژه ی  ــود كه چ ــش مطرح ش ــت اين پرس در همين مقطع ممکن اس
ــی  ــتيم؟ مگر واژه های مركب با دو تکواژ قاموس مركب، آن را مركب از n تکواژ دانس
ــاخته نمی شوند؟ چرا نگفتيم »دو تکواژ« و گفتيم »n تکواژ«؟در پاسخ بايد گفت كه  س
واژه های مركب معمولاً با دو تکواژ ساخته می شوند، اما اين به آن معنا نيست كه امکان 
ــد. به همين دليل از »n تکواژ« استفاده  ــته باش ــاخت آن ها وجود نداش ديگری برای س
ــاخت های مركب  ــه نمونه هايی از س ــام را دربربگيرد، چرا ك ــوزه ای ع ــم كه ح كردي
ــر، صداخفه كن، گلاب پاش، خط نگه دار،  ــيم، مانند آقابالاس ــه تکواژی هم می شناس س
شترگاوپلنگ و نمونه های معدود ديگر.كلمات مركب ويژگی هايی دارند كه آن ها را از 
ساير ساخت های واژگانی جدا می كنند. همين نکات باعث می شوند كه كلمات مركب 
در مطالعات ساخت واژگی از جايگاه ويژه ای برخوردار باشند. اين ويژگی ها را می توان 

فهرست وار به اين شکل برشمرد:
ــيط عمل می كند،  ــی های نحوی دقيقاً مانند يك كلمه ی بس  كلمه ی مركب در بررس
ــد. برای مثال، كلمه ی پرحرف به  ــيط از خود بروز می ده يعنی رفتاری چون واژه ی بس
معنای وراج است نه بخشی از آن. تکيه را هم بر هجای آخر دريافت می كند و جمع آن 

هم پرحرف هاست، نه *پرهاحرف. )علامت * نشانه نادرستی ساخت زبانی است(.
 كلمات مركب معمولاً ساخت درونی دارند. مثلًا در آبْ ليمو كسره ی اضافه ی آبِ 
ــت؛ يا مثلًا در كلمه ی دورنگ رابطه ی هسته و وابسته ای  ــده اس ليمو به مرور حذف ش

داريم.
 در اكثر موارد معنای كلمات مركب قابل پيش بينی نيست. به عبارت فنی تر، كلمات 
ــای آن ها حاصل جمع معنای  ــتند، و معن مركب معمولاً از نظر معنايی، »واژگانی« هس
ــت. مثلًا تركيب پرحرف به معنای »پر از حرف« نيست،  اجزای تشکيل دهنده شان نيس

برخلاف پر آب كه به معنای »پر از آب« است.
ــياه كوه و  ــتند. مثلًا ما واژگانی چون زردكوه و س ــات مركب معمولاً زايا نيس  كلم

ــاخت واژه ی  ــائلی كه در آموزش س يکی از مس
ــش  ــار از ابهام و پرس ــی هنوز سرش زبان فارس
ــئله ی تركيبات در زبان فارسی است.  است، مس
ــرد آن ها در  ــات  تركيبی و عملک ــاخت كلم س
زبان، به همراه ويژگی های منحصر به فرد برخی از 
تركيب ها، نکاتی هستند كه در نخستين مراحل 
برخورد علمی با ساخت واژه ی زبان فارسی بايد 

مورد توجه قرار گيرند. 
ــی فرايند تركيب، به  ــن مقاله، ضمن معرف در اي
ــب« و »گروه«  ــان »تركي ــای مي ــر تفاوت ه ذك
ــپس انواع اصلی تركيبات را در  می پردازيم و س
ــرار خواهيم داد.  ــی ق ــی مورد بررس زبان فارس
ــداد قابل توجهی از  ــا تع ــك از اين انواع ب هري
ــت تا گرايش زبان  نمونه های مختلف همراه اس
ــود. ــات نحوی بهتر نمايان ش ــی به تركيب فارس

 ساخت واژه، تركيب، تركيبات نحوی، تركيبات 
غير نحوی.

ادبيات فارسی
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ــوه و * آبی رود  ــی * قرمزكوه و * بنفش ك ــفيدرود داريم ول س
نداريم. اين درحالی است كه بعضی از ساخت های مركب جديد 
گهگاه شنيده می شوند، ولی لااقل در فارسی امروز جا نيافتاده اند. 
مثلًا كلماتی چون شفاخانه و خراب خانه در فارسی دری افغانی 
ــور آذربايجان به معنی  ــته خانه در كش ــنيده می شوند ]يا خس ش

بيمارستان[ ولی در فارسی استاندارد ايرانيان وجود ندارند.

2. تركيب در مقابل گروه
ــت، فرق ميان تركيب با  مورد ديگری كه بايد به آن توجه داش
ــك واحد نحوی بزرگ تر از واژه  ــت. گروه ي گروه )phrase( اس
ــته تشکيل  ــته و يك يا چند وابس ــت كه معمولاً از يك هس اس
ــود. مثلًا رئيسِ دفتر يك گروه اسمی است، كه در آن يك  می ش
ــت )دفتر( و يك  ــم ديگر وابسته اس ــته )رئيس( و اس اسم هس
رابطه ی نحوی هم آن ها را به هم پيوند می دهد )كسره ی اضافه(. 
ــياری از موارد، شباهت های  ــت كه در بس ولی بايد به خاطر داش
ــود، مثلًا در  ــوری زيادی ميان تركيبات و گروه ها ديده می ش ص
ــاخت رئيسِ دفتر داريم و هم رئيسْ دفتر ]يا  ــی هم س زبان فارس
ــته است كه معيارهايی برای  توپِ بازی و توپْ بازی[، لذا شايس

تشخيص كلمه ی مركب از گروه داشته باشيم.

1-2. معيار تشخيص كلمه ی مركب از گروه
ــجام درونی« برخوردار  1-1-2. معمولاً كلمه ی مركب از »انس
است، به اين معنا كه نمی توان در ساخت آن چيزی را وارد كرد. 
ــر بگيريد. در  ــرغ و تخم اردك را در نظ ــلًا دو واژه ی تخم م مث
ــن دليل،  ــزی وارد كرد. به همي ــود چي ــرغ نمی ش واژه ی تخم م
ــم آن را به كار می بريم.  ــب و با تلفظ تخمْ مرغ ه به صورت مرك
ــته ی اردك را  ولی می توانيم بگوييم: ديروز رفتم تخم های شکس
جدا كردم. پس گروه می تواند گسترش بيابد، حال آن كه تركيب 
ــترش نيست.نمونه ی ديگری از گسترش گروه در برابر  قابل گس
ــت و  ــیِ تلفن يك گروه اس ــب را در نظر می گيريم. گوش تركي
كتاب فروش يك تركيب. اين را می شود با »آزمون گسترش دهی« 
ــن تلفن، ولی نمی توان  ــیِ اي ثابت كرد. مثلًا می توان گفت گوش

گفت * كتاب اين فروش.
ــجام درونی، از »تحرك  2-1-2. كلمات مركب، علاوه بر انس
ــم برخوردارند، يعنی با حروف اضافه ی  بيرونی« قابل توجهی ه

مختلف و در بافت های نحوی گوناگون ظاهر می شوند.
3-1-2. از آن جا كه تركيب عملکردی مانند واژه ی بسيط دارد، 
لذا به هنگام گفتار، معمولاً وسط كلمه ی مركب مکث نمی كنيم، 
ــت كه  ــود مکث كرد. به همين دليل اس ــی در دل گروه می ش ول
تركيبات يك تکيه دريافت می كنند، ولی گروه ها به تعداد عناصر 

قاموسی تشکيل دهنده خود، تکيه می گيرند.
ــای تصريفی )مانند علامت جمع( در تركيب به  4-1-2. ونده
كل كلمه و در گروه، به هسته ی گروه می چسبند، مانند پدرهای 

بزرگ در مقابل پدربزرگ ها.

3. انواع تركيب در زبان فارسی
گفتيم كه تركيب نتيجه ی هم نشينی دو يا چند تکواژ قاموسی در 
ــت. اين تعريف البته برای شروع مناسب است، اما در  كنار هم اس
ــود و رابطه ی تکواژهای  ــی به اين تعريف اكتفا نمی ش واژه شناس
ــی تركيب به لحاظ معنايی و نحوی هم مورد بررسی قرار  قاموس
ــا را به دو گروه  ــر روابط نحوی می توان تركيب ه ــرد.از نظ می گي
اصلی »تركيب های نحوی« و »تركيب های غيرنحوی« تقسيم كرد.

1-3. تركيب غير نحوی
در اين نوع تركيب، عناصرِ مجاور هم با يکديگر ارتباط نحوی 
ندارند. يعنی يا رابطه ای ندارند، يا رابطه شان محدود به عطف با 

واو است. اين گونه تركيب ها خود بر دو نوع اند:
ــان تکواژهای  ــن تركيب ها، مي ــف: در اي ــوع ضعي 1-1-3. ن
ــت،  ــته اس ــی موجود از بدو امر »واو« عطف وجود نداش قاموس

مانندِ گاوميش، شترمرغ، شترگاوپلنگ، شيرماهی، سگ ماهی.
ــاخت اين تركيب ها ميان تکواژهای  2-1-3. نوع قوی: در س
ــت، اما  ــته اس موجود واژه ی مركب در بدو امر »واو« وجود داش
ــاب، چلومرغ،  ــدِ چلوكب ــت، مانن ــن رفته اس ــدك از بي اندك ان
ــيركاكائو، سيراب شيردان،  قرمه سبزی، كت شلوار، كته ماست، ش
ــيس تخم مرغ، كله پاچه، دله دزد، زولبيا باميه،  راديوپخش، سوس
چادر چاقچور، آبگوشت، زرشك پلو، راديوضبط، پلوخورشت، 
ــلام عليك،  ــار، س ــم، آبدوغ خي ــر، كاغذ قل ــن، كتاب دفت كت دام
ــق چنگال، كاسه بشقاب، نخود  ــتکان نعلبکی، قاش كاسه كوزه، اس
لوبيا، سوزن نخ، آينه شمعدان، پيچ مهره، نان پنير سبزی، وصله پينه، 

كاه گل، كوچه بازار، آب قند، لحاف تشك، خوناب.
2-3. تركيب نحوی

واژه های تركيبی نحوی واژه هايی هستند كه عناصر موجود در 
ــه ی نحوی دارند، يعنی واژه درواقع  آن ها با يکديگر نوعی رابط
ــی از واژه ی  ــده و بخش ــاخته ش ــه ی پايه ای س ــاس جمل براس
ــده در جمله ی پايه از نقشی نحوی برخوردار است. به  ساخته ش
ــی بوده اند كه  ــل جمله هاي ــا در اص ــر، اين واژه ه ــارت ديگ عب

ــورت واژه درآمده اند.در اين نوع تركيب، عناصر واژه با هم  به ص
ــه ای نحوی دارند. يعنی اگر برای هركدام از آن ها »جمله ای  رابط
ــی از  ــاهده خواهيم كرد كه بخش ــاختی« تصور كنيم، مش زيرس
ــت.  ــی نحوی برخوردار اس ــا در آن جمله پايه از نقش واژه ی م
ــارت ديگر، می توانيم بگوييم كه اين واژه ها در اصل، جمله  به عب

تركيب به فرآیندی ساخت واژگی گفته می شود 
ــم قرار  ــی در كنار ه ــواژ قاموس ــه در آن، n تک ك
می گيرند و یک واحد یک پارچه را ایجاد می كنند
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يا جمله واره هايی بوده اند كه به صورت واژه درآمده اند.
برای مثال، كلمه ی كتاب فروش را در نظر بگيريد. كتاب فروش 
ــاهده  ــد«. همان طور كه مش ــی كه كتاب را می فروش يعنی »كس
می شود، كلمه ی كتاب در اين تركيب، در جايگاه مفعولی نشسته 

ــت و آن نقش را با خود يدك می كشد. لذا كتاب فروش يك  اس
تركيب نحوی )از نوع مفعولی( است كه جزء دوم آن »بن فعل« 
ــت. تركيبات نحوی  ــول صريح« آن فعل اس ــزء اول، »مفع و ج

انواعی دارند كه در زير با آن ها آشنا می شويم.
:)nominative compound( 1-2-3. نوع فاعلی يا نهادی

ــود در واژه، فاعل جمله ی  ــن تركيب، يکی از اجزای موج  در اي
ــت. به عبارت ديگر، يك جزء واژه در جمله ی پايه،  زيرساختی اس
ــی »چيزی كه دل  ــده دارد، مانندِ دل خواه، يعن ــش فاعل را برعه نق

]فاعل[ آن را می خواهد«. نمونه های ديگر اين تركيب عبارت اند از:
ــودرو، خودنويس،  ــوز، خودآموز، خودرو، خ موج خيز، دل س
ــز، آبريز،  ــز، حاصل خي ــين، بادخيز، گندم خي ــودكار، شاه نش خ
شاه نشين، فقرنشين، پاگرد، چکش خور، خروس خوان، نفت خيز، 
ــر، خودجوش،  ــند، دندان گي ــرپز، دل پذير، دل پس زلزله خيز، پس
محکمه پسند، اتومبيل رو، مالرو، خويش فرما، خداداد، يزدان بخش، 
حاجی پسند، مامان دوز، نمك گير، لوطی خور، سگ خور، جَوگير، 
ــواره رو،  ــز، پياده رو، س ــز، گندم خيز، بادخي ــز، نفت خي موج خي

ماشين رو، گربه رو، آبريز، چکش خور، انسان فهم.
 :)accusative compound( 2-2-3. نوع مفعولی

ــی به شمار  اين تركيب كه زاياترين نوع تركيب نحوی در فارس
ــی در نقش يکی از اجزای  ــی رود، حاوی مفعول جمله ی اصل م
سازنده ی تركيب است. يعنی در اين تركيب، يك جزء از واژه ی 
ــده در جمله ی پايه، نقش مفعول را برعهده دارد. مثلًا  ساخته ش
ــول صريح[ را  ــت كه »خرمن ]مفع ــتگاهی اس خرمن كوب دس
ــوز، آبروبر،  ــد از:نفت س ــای ديگر عبارت ان ــد«. نمونه ه می كوب
ــخور،  ــن، لاش ــکن، آدم خرك ــتان، دندان ش ــن، دادس برف پاك ك
ــرباز، پلوپز، كتاب فروش، دلدار،  خمپاره انداز، جمهوری خواه، س
ــزده،  ــش، دل ــداز، دل ك ــن، تيران ــوز، بمب افک ــتان، لب س دل س
ــلطنت طلب، جنگ افروز،  ــو، س ــوان، خداجو، جنگ ج كتاب خ
ــواه،  ــم گير، خودخ ــداز، چش ــوش، خاك ان ــاش، قهوه ج آب پ
ــی دار، ناوبر،  ــرخور، معن ــا، گريبان گير، س ــه دار، گره گش خط نگ
ــخن چين.همان طور كه مشاهده می شود، تركيب های مفعولی،  س

ــم فاعل  ــر(، هم اس ــند )ناوب ــزار باش ــم اب ــد اس ــم می توانن ه
)سلطنت طلب( و هم اسم مکان )رخت كن(.

ــی از اجزای  ــات متممی، يک ــی: در تركيب ــوع متمم 3-2-3. ن
ــاختی است كه براساس نوع حرف  تركيب، متمم جمله ی زيرس

اضافه ی سازنده ی متمم به انواع زير تقسيم می شود:
 :)dative compound( 1-3-2-3. نوع متممی به ای

ــاختی  در اين تركيب يکی از اجزای واژه، متمم جمله ی زيرس
ــت، مانند فريادرس، يعنی »كسی كه به  با حرف اضافه ی »به« اس
ــای ديگر اين تركيب عبارت اند  ــد«. نمونه ه فرياد ]متمم[ می رس
ــز،  ــابرس، دلاوي ــکن، حس ــتمال، سرش ــزد، دادرس، دس از:نام
ــينمارو، كفرآميز، تحسين آميز، مسالمت آميز، روبرُ،  مدرسه رو، س
ــب،  ــت فروش، دل چس ــداز، زورچپان، دس ــوش، پس ان برف پ
ــرو، پيشبرد، آينده نگر، دستکش،  دل نشين، دستبند، كارآمد، پيش
زهرآلود، گل آلود، زراندود، پيش نهاد، كمربند، گردن بند، پيش بند، 

خون آلود، جانشين، گشتاور، جهان تاب، انگشت پيچ، زرخريد.
ــا و تركيب های نحوی در طول  ــت بعضی از واحده گفتنی اس
زمان دچار تغييرات نقشی می شوند. مثلًا كلمه ی دستکش كه در 
فارسی امروز »متممی به ـ برايی« محسوب می شود، سابقاً صفت 

مفعولی بوده است؛ مثل دستکش در اين شعر حافظ:
حافظ كه سر زلف بتان دستکشش بود

بس طُرفه حريفی است كش اكنون به سر افتاد
يا

ابروی دوست كی شود دستكش خيال من
كس نزدست از اين كمان، تير مراد بر هدف

هم چنين در تاريخ وصّاف می خوانيم:
كمانش چون چرخ فلك دستکش هيچ پهلوان نشد

ــت كه اين كلمه، صفت فاعلی هم بوده است،  جالب اين جاس
مثلًا به بيت زير از نظامی توجه كنيد:

دستکشِ كَس نيم از بهر گنج
دستکشی می خورم از دسترنج  )نك. زریاب خویی 186-8: 1368(
 :)ablative compound( 2-3-2-3. نوع متممی ازی

ــی از واژه مركب در جمله ی پايه جايگاه  ــن تركيب، جزئ در اي
متمم »ازی« را اشغال می كند، مانند مردم گريز، يعنی »كسی كه از 
ــردم می گريزد«. نمونه های ديگر عبارت اند از:كارآگاه، مادرزاد،  م
ــت،  ــد، لبريز، رهاورد، پيش گو، خداترس، سرگذش پريزاد، پيام
زيرگذر، رونوشت، عرق سوز، ميان بر، ريشه كن، پاجوش، سرريز، 
حلق آويز. نمونه ای كم كاربرد در فارسی امروز، كلمه ی قرابه پرهيز 

است كه در شعر حافظ هم ديده می شود:
صوفی پياله پيما، حافظ قرابه پرهيز/ ای كوته آستينان، تا كی درازدستی

ــر روابط نحوی می توان تركيب ها را به دو  از نظ
گروه اصلی »تركيب های نحوی« و »تركيب های 

غيرنحوی« تقسيم كرد
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:)locative compound( 3-3-2-3. نوع متممی دری

 در اين تركيب، يکی از اجزای كلمه، متمم »دری« در جمله ی 
زيرساختی است، مانند خانه زاد به مفهوم »كسی كه در خانه زاده 
شده است«. نمونه های ديگر عبارت اند از:شهرنشين، خانه نشين، 
ــين، خيابان گرد، شبرو،  ــين، جهان گرد، حاشيه نش پانويس، ته نش
چادرنشين، جانشين، عرش آشيان، سحرخيز، بيابان گرد، روانداز، 

آبزی، كارتن خواب، زيرانداز، روپوش، پس انداز.
 :)instrumental compound( ــی 4-3-2-3. نوع متممی باي
ــت،  در اين تركيب، كه آخرين نوع از تركيبات نحوی متممی اس
حرف اضافه ی جمله ی زيرساختی، »با«ست. مثلًا تركيب گچ كار 
برای كسی به كار می رود كه با »گچ كار می كند«. نمونه های ديگر 
ــنا، انگشت شمار، دست پخت، دست نويس،  عبارت اند از:دردآش
ــکار، بندباز، سؤال پيچ،  دست بافت، دست دوز، لگدكوب، جوش
طناب پيچ، بخارپز، آب پز، دست چين، سرزن، دواشور، غرب ستيز، 

ماشين نويس، زرخريد، زربفت.
 :)dishinguisher compound( 5-3-2-3. نوع تميزی

ــت »بدلی« ناميده اند،  اين تركيب را در بعضی از متون به نادرس
ــت كه  ــتوری ويژه ای نيس ولی با توجه به اين كه »بدل« نقش دس
ــه ای بزند، نمی توان آن را  ــاختی لطم حذف آن به جمله ی زيرس
ــر كلمه ای چون  ــت، حال اگ ــاخت واژه ی مركب دانس عامل س
ــم كه جمله ی  ــاهده می كني ــر بگيريم، مش ــد را در نظ صلاحدي
ــده  ــت از »چيزی كه صلاح ديده ش ــاختی آن عبارت اس زيرس
ــزی دارد.  ــه واژه ی »صلاح« نقش تمي ــن جمل ــت«، و در اي اس
ــد از: خودبزرگ بين،  ــای ديگر اين نوع تركيب عبارت ان نمونه ه

تماشاگرنما، روشنفکرنما و سهل انگار.
ــدی: در اين تركيب، يکی از اجزای  ــوع صفتی ـ قي 6-3-2-3. ن
كلام، صفت يا قيد است و مستقل از كلمه ی ديگر عمل می كند، 
مانند:بلندگو، نوساز، چرك نويس، زيرانداز، ديرآشنا، گران فروش، 
ــركار، كم كار،  ــور، پ ــز، پرخ ــز، آرام پ ــرد، زودپ زودرس، ديرك
سخت گير، كم ياب، تندنويس، پاك نويس، پيش نماز، پيش خريد، 
ــوز، نيم خيز،  ــز، نوآم ــن، صبح خي ــاور، خوش بي ــدرو، زودب كن
زودجوش، خوش برش، خوش اندام، خوش تراش، خوش خدمت، 
ــحرخيز، روزافزون، بلندگو، زودگذر،  خوش حساب، شب بو، س
ــت، زودباور، ديرياب، سخت كوش،  يکه تاز، غافل گير، كوته نوش
نوزاد، ديرجوش، خرخوان، پيش نويس، پيش فروش، عقب گرد، 

سحرخيز، ديرخيز.
ــب اضافی )genitive compound(: در اين  7-3-2-3. ترکي
ــاف و مضافٌ اليهی  ــا هم رابطه ی مض ــازنده ب تركيب عناصر س
دارند، ولی كسره ی اضافه ی بين آن ها افتاده است و يك تركيب 
ــدرزن در اصل پدرِ زن  ــت. مثلًا كلمه ی پ را به وجود آورده اس
ــت.  ــت و كلمه ی كارخانه در اصل خانه ی كار بوده اس بوده اس
ــی معمولاً  ــود، تركيب های اضاف ــاهده می ش ــور كه مش همان ط

ــورت رايج مضاف و مضافٌ اليه می آيند )مثل پدرزن( كه به  به ص
ــوی ديگر،  ــاده« می گوييم. ولی از س ــا »تركيبات اضافی س آن ه
ــی چون كارخانه نيز به دليل آن كه دچار جابه جايی مضاف  تركيب
و مضافٌ اليه شده است، »تركيب اضافی مقلوب« ناميده می شود 

با نمونه هايی به شرح زير:

الف( تركيب اضافی ساده یا غيرمقلوب
مادرشوهر، قلم مو، قلم نی، آب ليمو، مديركل، راه آهن، گل كلم، 
ــاب، نايب رئيس،  ــه، صورت حس ــاگرد مدرس ــه بخاری، ش لول
ــوهرخاله، بچه شير، تله موش،  آب غوره، چوب پرده، ميل پرده، ش
ميخ طويله، صاحب خانه، قوطی كبريت، ولی عهد، صاحب منصب، 
بچه گربه، خون دماغ، چراغ خواب، لباس خواب، زن بابا، شوهرننه، 
ــت، آچار چرخ، دسته جارو، دسته هونگ،  دفتر تلفن، دفتر يادداش
ــه،  ــون، بچه نن ــوه، كف صاب ــوفر، آب مي ــده، شاگردش كمك رانن
توله سگ، چوب سيگار، خميردندان، كمك فنر، آقابالاسر، كرّه خر، 
ــت، سرنيزه،  ــاب، آش رشته، سرانگش ــال گردن، صورت حس ش
جانماز، غلام رضا، آب پرتقال، زيربنا، سردسته، زيرزمين، سرانجام 
صاحب اختيار، لحاف كرسی، تارعنکبوت، سرشانه، كمك خلبان، 
ــف، روغن بادام،  ــيم پيچ، نقطه ضع ــاز، س ــش، چادرنم لوله آزماي

چراغ خطر، واشر سرسيلندر.
ب( تركيب اضافی مقلوب

ــه،  ــا، آتش پاره، جگرگوش ــه، به دانه، اجاره به ــه، كارنام بارنام
زغال سنگ، جهان پهلوان، شاپور، شاهدخت، زن ذليل، قافله سالار، 
ــب كلاه، مريض خانه، كارخانه،  ــزل، آب انبار، عقدنامه، ش بنده من
ــك،  ــردرد، چشم پزش ــراه، س ــرا، آب ــا، دانشس ــرگ، آب به گل ب
دندان پزشك، رضايت نامه، دعوت نامه، خانه شاگرد، دست بوس، 

عابربانك، جهان پناه.
ــت. با وجودی كه معنی  ــا ذكر نکته ای ضروری اس در همين ج
تركيبات اضافی معمولاً با معنی گروه های اضافی يکی است، اما 
ــی پذيرفت.  ــورت قانونی در زبان فارس ــن را به ص نمی توان اي
ــت كه در فارسی تركيباتی هم يافت می شوند كه  دليلش اين اس
از نظر معنايی با گروه های متناظرشان فرق می كنند. مثلًا كلمات 
ــتْ دختر، رئيسِ دفتر  و رئيسْ دفتر و يا تهِ  ــتِ دختر و دوس دوس

ديگ و تهْ ديگ نمونه هايی از اين تفاوت ها هستند.
ــن  ــی )adjective compound(: اي ــب وصف 8-2-3. ترکي
تركيب از نظر ساخت مانند تركيب اضافی است، به اين معنا كه 
ــره ی  ــروكار داريم كه كس در اين جا با صفت و موصوف هايی س
ــاخت آن ها به يك عنصر واحد  ــده و كل س بين آن ها حذف ش
ــت. اين تركيب ها هم صورت های غيرمقلوب و  تبديل شده اس

ــم  ــم ابزار، اس تركيب های مفعولی می توانند اس
فاعل و اسم مکان باشند
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مقلوب دارند، كه به ذكر نمونه هايی برای هريك می پردازيم:
الف( تركيب وصفی ساده غيرمقلوب

پيازداغ، خيارشور، گوجه سبز، جوجه سوخاری، آب مقطر، جگر 
سفيد، ليموترش، سوزن ته گرد، ليموشيرين، سيرداغ، شاگرد اول، 
ــده، چراغ قرمز،  ــق فابريك، چرخ دن ــيب زمينی، ميل گرد، رفي س

استادبزرگ )از عناوين بازی كنان شطرنج(.

ب( تركيب وصفی ساده مقلوب
ــق،  ــر، گردباد، گرداب، فاضلاب، سياه مش ــيرين پلو، پيردخت ش
ــوار، تازه داماد، تاريك خانه، سياه رگ، سرخ رگ،  تندباد، چابك س
ــکبار، نوجوان، نخست وزير، بزرگراه،  كهنه سرباز، زردآلو، خش
ــهر. همان طور كه  ــياه چال، ويژه برنامه و كلان ش رنگين كمان، س
ــود، تمام اين تركيب ها »درون مركز« هستند، يعنی  مشاهده می ش
ــان موجود است )زردآلود  ــته ی معنايی آن ها در دل خودش هس

نوعی از آلو و سياه رگ نوعی از رگ است(.
ــه، اين تركيب های وصفی نوع ديگری هم دارند. مثلًا گروه  البت
ــره، اين  ــتينِ كوتاه« را در نظر بگيريد. با حذف كس وصفی »آس
ــتينْ كوتاه« تبديل می شود. اما جالب  گروه به تركيب وصفی »آس
اين است كه تركيب حاصل، كماكان يك صفت است و می تواند 
ــتين ْ  ــه كار رود، مثل پيراهن آس ــك موصوف ديگر نيز ب برای ي
كوتاه. اين در حالی است كه گروهی از تركيبات وصفی كه قبلًا 
ــديم، هيچ كدام صفت جديدی نيستند و معمولاً  ــنا ش با آن ها آش
ــه كلًا ماهيت  ــاب می آيند. به تركيب های صفتی ك ــم به حس اس
ــمی دارند، تركيبات وصفی »ساده« و به تركيباتی كه كل شان  اس
ــرای موصوفی ديگر را دارند، كلمات مركب  حکم يك صفت ب
فعلی يا تركيبات وصفی »بهووريهی« )Bahuvrihi( می گوييم. 
ــکريت بهووريهی به معنای »مركب ملکی« است و  كلمه ی سنس
ــمی به تركيب ايجاد شده است )نك. بائر 03:  بيانگر اتصاف اس

3891، اسپنسر 113: 1991 و ترسك 72: 3991(.
تركيب های مركب ملکی )وصفی بهووريهی( هم صورت های 
ــه ذكر نمونه هايی از هريك از  ــوب و مقلوب دارند، كه ب غيرمقل

آن ها می پردازيم:
الف( بهووریهی غيرمقلوب

ــنه، كله گنده،  ــاد، گداگش ــفيد، قدبلند، پابرهنه، دهان گش ريش س
ــام رخ، لنگ دراز،  ــم پاك، زبان دراز، تم كله پوك، حواس پرت، چش
ــانی بلند، نظربلند، پاشنه بلند، دهن لق، گردن كلفت،  سينه چاك، پيش

دست كج، تندرست، سرنگون، دلريش، گردن دراز، دل آگاه، سرگران.
ب( بهووریهی مقلوب

ــر، كم رو،  ــر، تنگ نظر، كوته نظ ــد، كوته فک ــيرين بيان، بلندق ش
ــن، ارزان قيمت،  ــت، پاكدام ــوش، خوش بخ ــپ، تيزه خوش تي
گران بها، تيره بخت، ثابت قدم، چرب زبان، عالی رتبه، قوی هيکل، 
ــت،  ــارو، بدبخت، تهی دس ــام، والاگهر، زيب ــت، والامق گوژپش
ــبك بار، سبك سر، سپيدبخت،  ساده لوح، سياه پوست، تندخو، س
ــادروان، زنده دل، كج خيال،  خوشرو، چپ دست، نگون بخت، ش
ــيرين بيان،  ــت فطرت، ش ــبك بار، پس ــخن، س ــراه، شيرين س گم
چابك دست، خوش بو، نيك نام، نوبر.تركيبات بهووريهی مقلوبی 
ــون از رواج افتاده اند، مانند  ــه اكن ــود دارند ك ــم در متون وج ه

تركيبات چرب دست و شوم پی در ابيات زير از شاهنامه:
بيامد يكی موبدی چرب دست / مرآن ماهرخ را به می كرد مست

پر انديشه شد جان كاووس كی / ز فرزند و سودابه ی شوم پی
يا تركيبات زير از منوچهری در وصف اسب:

سخت پای و ضخم ران و راست دست و گِرد سم
تيزگوش و پهن پشت و نرم چرم و خُرد موی

ــت كه  ــه ی قابل توجه در مورد تركيبات بهووريهی اين اس نکت
ــتند، يعنی  اين تركيب ها عمدتاً به لحاظ معنايی »برون مركز« هس
ــت )پاشنه بلند نوعی  ــته ی معنايی آن ها در خارج از آن هاس هس

پاشنه و چشم سفيد نوعی از چشم نيست(.
ــنادی: در اين حالت، تركيب از يك مسندٌاليه و يك  حالت اس
ــاختی اسميه تشکيل شده است.  ــند برای يك جمله ی زيرس مس
البته اگر مسند ما در اين تركيب يك صفت باشد، آن گاه ساخت 

تركيبی ما بهووريهی خواهد بود. نمونه ها:
ــگ، پدرسالار، آتش بس،  ــنادی غيرمقلوب: قندپهلو، پدرس اس

شکم پر، خانه خراب، جان عزيز.

ــگ صاحاب،  س ــه،  هنرپيش ــياه گوش،  س ــوب:  مقل ــنادی  اس
حاضرجواب، فارسی زبان، گربه بالش، كژدم، آسمان جل.

9-2-3. تركيبات تشبيهی
علاوه بر نمونه های بالا، گروه ديگری از تركيبات نيز وجود دارند كه 
ــت كه در اين  ــبيهی می گويم. دليل اين نام هم آن اس من به آن ها تش
تركيبات، رابطه ی بين دو تکواژ تركيب، رابطه ی مشبه و مشبهٌ به است:

نارپستان، پريرو، ماهرخ، شکرخند، گربه شور، غنچه دهان، گراز 
ــوكمند، ابروكمند، مه پيکر، شيردل، مارپيچ، بلبل زبان،  بينی، گيس

ــات اضافی معمولاً با  با وجودی كه معنی تركيب
ــت، اما نمی توان  معنی گروه های اضافی یکی اس

این را به صورت قانونی در زبان فارسی پذیرفت

تركيب های »بهووریهی« عمدتاً به لحاظ معنایی 
ــته ی معنایی  ــتند، یعنی هس »برون مركز« هس

آن ها در خارج از آن هاست
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ــبيل، اره ماهی، پيل پيکر، قلوه سنگ، گردن گلابی، لاله رخ،  سگ س
ــادل، گل اندام، و  ــرگ، دري ــرو، ماه منظر، موي ــنگ دل، هلال اب س
كمان ابرو. اين ها نمونه های فعال چنين ساخت هايی هستند. اين 
ــاخت های متروكی نيز از اين دست داريم،  در حالی است كه س

مانند گاوچهر و سيم دندان:
سرش را بدين گرزه ی گاوچهر/ بكوبم، نه بخشايش آرم نه مهر

همه دختران شاد و خندان شدند / گشاده رخ و سيم دندان شدند  )شاهنامه(
يا هفت تركيب بديع زير از منوچهری در وصف اسب:

گور ساق و شير زهره، يوز تاز و غرم تك
پيل گام و كرك سينه، ببر سار و گرگ پوی

ــی موارد،  ــت كه در برخ ــته يادآوری اس ــا، شايس در همين ج
ــند و  ــبيهی می توانند مقلوب يا غيرمقلوب باش صورت های تش
ــت. نمونه ی چنين  ــب آن ها ناظر نيس ــده ی ويژه ای بر ترتي قاع

شرايطی در تركيب كمان ابرو و ابروكمان ديده می شود:
عدو با جان حافظ آن نكردی / كه تير چشم آن ابروكمان كرد

مرا چشمی است خون افشان / زدست آن كمان ابرو
جهان بس فتنه خواهد ديد / از ان چشم و از آن ابرو

سخن آخر
ــی در  ــی از توانايی زبان فارس ــه در اين مقاله آمد، بخش آن چ
ــاخت تركيب های نحوی بود. چنان كه ديده شد، زبان فارسی  س
ــا، گرايش قابل  ــه در روزگار م ــته و چ ــده های گذش چه در س
ــاخت های تركيبی با روابط نحوی دارد و برخی از  توجهی با س
ــا اضافی( از نمود بيش تری  ــن روابط )مانند رابطه ی وصفی ي اي
ــرد زبانی، می تواند  ــد. دانش در مورد اين رويک ــم برخوردارن ه
ــا درجه ی بالايی از  ــاخت واژه های جديد ب ــای ما در س راهگش

اطمينان به پذيرش آن ها توسط فارسی زبانان باشد.

زرياب خوئی، عباس، آینه ی جام، ش��رح دشواری های ديوان حافظ، تهران، علمی، 
1368•صادقی، علی اش��رف، کلمات مرکب ساخته شده با س�تاك فعل، دستور 1، 
1383•همايونفرخ، عبدالرحیم، دستور جامع زبان فارسی، تهران، علمی، 1338•
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در برخی موارد، صورت های تشبيهی می توانند 
مقلوب یا غيرمقلوب باشند و قاعده ی ویژه ای بر 

ترتيب آن ها ناظر نيست

ــودي كه با تازيانه ي  ــت ب مصراع »مگر از كدام باده ي مهر مس
هشتاد زخم به خود حد زدي«، يکي از زيباترين چشم اندازهاي 
ــؤال و جواب  را  ــت، كه س ــار نخل ولايت اس ــعر در سايه س ش
درهم پيچيده، آن هم نه يك سؤال بلکه دو سؤال را:مگر از كدام 
ــدام باده ي مهر  ــت بودي.2. از ك ــاده ي مهر:1. مگر از باده  مس ب
ــتند و نيازي به جواب  ــؤال ايجابي هس ــت بودي. هر دو س مس

ندارند و پاسخ را در بطن خود دارند.
1. مگر از باده مست بودي؟

كلمه ي مگر »مفيد« تأكيد است1 يعني حتماً مست بودي كه بر خود حد 
زدي. شاعر براي زخم هاي پيکر علي)ع( دليل شاعرانه  مي آورد. در اين 
مورد تأكيد و تکيه روي عبارت هاي »مست« و »حد زدي« قرار مي گيرد.

2. از کدام باده مست بودي؟
سؤال از كدام باده براي تعظيم باده است.2 اين باده ي مهر خداوندي 
است كه قدرتي را به وجود مي آورد كه به اختيار خود هشتاد ضربه را 
ــد و تکيه روي  ــد. در اين صورت تأكي ــه خود مي زن ــل تازيانه ب مث
ــر« و »زخم« قرار مي گيرد.3در مجموع بايد گفت اين  كلمه هاي »مه
سؤالاتِ بلاغي زيبا و پاسخ هاي زيباترِ در بطن آن به همراه آرايه هاي 
ــه آن و ديگر  ــم واژگان و چينش هنرمندان ــي4، و گزينش فخي بيان
نگارگري هاي آشکار و پنهان اين تکه شعر با شکوه تمام مي درخشد.

1. نمونه هاي دیگر:روي تو مگر آینه ي لطف الهي اس�ت/حقا که چنین اس�ت 
و در این روي و ریا نیس�ت )حافظ(//مگر که لاله بدانس�ت بي وفایي دهر/که 
تابزاد و بش�د جام مي ز کف ننهاد )حافظ(//زهره سازي خوش نمي سازد مگر 
عودش بسوخت/کس ندارد ذوق مس�تي مي گساران را چه شد؟)حافظ(•2. 
جملات پرسش�ي با هدف تعظیم ، مثال:چه مس�تي اس�ت ندانم که رو به ما 
آورد؟/که بود ساقي و این باده از کجا آورد؟)نقل از سیروس شمیسا، معاني، نشر 
میترا، چ 4، زمس�تان 75: ص 115(•3. اش�اره به موارد تکیه فقط براي توضیح 
بیش تر اس�ت و رعایت تکیه در یك جمله ي مس�تقل مرکب در چهار کلمه 
ش�اید عملًا امکان پذیر و بارز نباش�د.•4. تش�بیه، تلمیح و حس�ن تعلیل•
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نويسنده، فقره اي از شعر آزاد »در سايه سار نخل ولايت«، سروده ي سيدعلي موسوي 
گرمارودي )کتاب ادبيات دوره ي متوسطه( را به اختصار بررسي کرده است. 

علي عليه السلام ، سايه سار نخل ولايت، باده ي مهر 
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صومه زینلیان
مع

س ارشد زبان و ادب فارسی، 
کارشنا

شگاهی، 
ش دان

س مراکز پی
مدر

ش زبان و ادب فارسی
ضو گروه آموز

ع
ت فرهنگیان 

س مراکز ضمن خدم
 و مدر

ی
چهارمحال و بختیار

مقدمه
با اين كه بحث درباره ی افعال ساده و مركب يکی از موضوعات مهم كتاب های زبان 
ــان و زبان شناسان در باب آن  ــی دوره ی متوسطه است و بسياری از دستورنويس فارس
نظريات گوناگونی ارائه داده اند و در اين زمينه مقالات گوناگونی نوشته شده است اما 
ــخيص به قوت خود باقی  ــکلات مربوط به تش ــان اهميت اين »موضوع« و مش هم چن
ــيوه ها و راه هايی برای تشخيص فعل ساده از مركب ارائه شده  ــت.در اين نوشته، ش اس
ــاختمان افعال ساده و مركب را ساده تر بيان  ــته است تشخيص س كه تا اندازه ای توانس
نمايد. البته، با يك روش يا روش های خاص نمی توان همه ی افعال را بررسی نمود. به 
عبارت ديگر، با توجه به دسته بندی افعال و شناخت آن ها از نظر نوع و معنا هركدام را 
ــعی نگارنده بر اين  ــی نمود. در اين مقاله س ــيوه های خاص خود فعل بررس بايد با ش
اساس بوده است كه در حد امکان راه تشخيص را آسان نمايد و به شيوه هايی پرداخته 

كه در كتاب های درسی ذكری از آن ها به ميان نيامده است.

ساختمان گروه فعلی
ــت و همواره در ساختمان واحد  ــاخته شده اس گروه فعلی از يك كلمه يا بيش تر س
ــی از  ــغال می كند. بزرگ ترين گروه فعلی فارس ــناد را اش بالاتر يعنی جمله، جايگاه اس

شش عنصر تركيب شده است. مثال:
1. نه بايد برداشت شده باشد.

2. نه بايد برگردانده شده باشد.

عناصر ساختمانی گروه فعلی
شش عنصر ساختمانی گروه فعلی عبارت اند از:

1. عنصر سازنده ی منفی كه در اين جا با علامت اختصاری »ن« نشان داده می شود.
2. افعال ناقصی كه با علامت اختصاری »ق« نشان داده می شود.

3. عنصر غيرفعلی كه با علامت »غ« نشان داده می شود.
4. واژه ی فعل كه با علامت اختصاری »ف« نشان داده می شود.

5. عنصر سازنده ی مجهول كه با علامت اختصاری »ل« نشان داده می شود.
6. عنصر سازنده ی حالت كه با علامت »ح« نشان داده می شود.

 )باطنی، 1374، 111(در مورد هريك از عناصر ششگانه و امکانات مختلفی كه در هريك 
از اين طبقات وجود دارد، به طور اجمال، توضيح داده خواهد شد.

عنصر سازنده ی منفی »ن« در گروه فعلی
ــت كه  ــغال می كند دارای يك عضو اس طبقه ای كه اين جايگاه را در گروه فعلی اش

ــت تا شالوده ی  ــته كوشش شده اس در اين نوش
ــاختمان فعل و عناصر ساختمانی گروه فعلی  س
ــی جديد به اجمال  ــر مبنای ديدگاه زبان شناس ب
ــده را در  ــود. به اين اميد كه خوانن ــی ش بررس
ــب و ملاك های  ــاده از مرك ــخيص فعل س تش
ــه مباحث كتاب های زبان  داوری آن، با توجه ب

فارسی متوسطه، ياری نمايد. 

گروه فعلی، دستگاه های گروه فعلی، فعل ساده، 
فعل مركب، افعال اسنادی، افعال غيراسنادی 
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دوگونه دارد: na/ne. فرق na/ne مربوط به محيط صوتی مختلف 
ــت و در توزيع تکميلی هستند. ne پيش از »می« )mi( ظاهر  اس

می شود و na در موارد ديگر. مثال:
nemiravad ,nemigoft.1

naro,nadad,naraft.2
اين كه »نه« را با فعل در خط فارسی سر هم می نويسيم، مربوط 
ــت و نبايد اين تصور را ايجاد كند كه  ــم الخط فارسی اس به رس
ــتوری يك عنصر  ــت. »نه« از نظر دس »نه« جزو كلمه ی فعل اس
ــم الخط ملاك  ــت. بنابراين، رس ــروه فعلی اس ــاختمانی در گ س
ــازنده ی منفی با  ــتوری نيست. چنان چه عنصر س طبقه بندی دس
وجه امری به كار رود، نهی خوانده می شود. مانند: »نه گو و نه رو« 
ــود »نه داد،  و چنان چه با وجه اخباری به كار رود نفی ناميده می ش

نه گفت و نه رفت« )باطنی، 1374، 122(.

عنصر سازنده ی »ق« )افعال ناقص( در گروه فعلی
ــگاه »ق« را در  ــرار می گيرند و جاي ــن طبقه ق ــی كه در اي افعال
ساختمان گروه فعلی اشغال می كنند، افعال ناقص هستند. اين طبقه 
ــده اند كه دارای كليه ی ساخت های  از آن جهت ناقص خوانده ش

صرفی فعل نيستند و خود به سه زيرطبقه تقسيم می شوند.
1. زير طبقه ی اول: آن هايی كه برای شخص و عدد صرف نمی شوند:

ــخص و عدد خنثا  افعالی كه در اين طبقه قرار دارند از نظر ش
ــك فعل واژگانی،  ــوند. اين افعال با كم ــتند و صرف نمی ش هس
ــتند، مانندِ »بايد،  ــخص« در فارسی هس ــازنده ی »وجه غيرش س
ــود و بتوان« كه در وجه خبری و  ــود، می شد، بش می توان، می ش
ــتی،  ــه صورت های »بايد، بايس ــه كار می روند.اگرچ ــی ب التزام
ــت و می بايستی« از نظر صوری متفاوت اند، ولی از نظر  می بايس
ــت داده اند و صورت »بايد«  ــرد صوری تمايز خود را از دس كارب

به تدريج جانشين همه ی آن ها می شود.
2. زير طبقه ای كه برای شخص و عدد صرف می شود و دارای 
ــت:در اين طبقه فقط يك فعل  صيغه های ماضی و حال هردوس
قرار دارد و آن فعل »داشتن« است كه در نقش فعل معين همراه 

با فعل واژگانی يك نوع فعل استمراری می سازد. جای فعل
ــود ولی  ــخص و عدد صرف می ش 3. زير طبقه ای كه برای ش

فقط دارای صيغه های حال است.
در اين طبقه فقط يك فعل قرار دارد و آن فعل »خواستن« ا ست 

كه در نقش فعل معين همراه با فعل واژگانی، آينده را می سازد.
خواهيم رفت خواهم رفت 
خواهيد رفت خواهی رفت 
خواهند رفت خواهد رفت 

)باطنی، 1374، 125(

عنصر غير فعلی در ساختمان گروه فعلی »غ«
اعضای طبقه ای كه در گروه فعلی در اين جايگاه قرار می گيرد، 
ــلاف ديگر عناصر  ــده اند، زيرا برخ ــر غيرفعلی خوانده ش عناص

ــتند.عناصر مزبور يك  ــاختمانی گروه فعلی از جنس فعل نيس س
طبقه ی دستوری بسته تشکيل می دهند، مانند:

جای فعل
ــد از مواردی كه  ــزو گروه فعلی ان ــای اين طبقه را كه ج اعض
ــتند ولی جزو گروه فعلی نيستند با ملاك هايی  ظاهراً مشابه هس

ديگر می توان از هم بازشناخت، مثال:
ـ كتك خورد. در اين جمله »كتك« قابل بسط است.

ـ بالا رفت. در اين جمله »بالا« قيد است.
 ـدرگذشت. در اين جمله »در« عنصر غيرفعلی در گروه فعلی است.

ــوندهای فعلی متعلق به طبقات دستوری و محدودی  پس پيش
هستند كه در نقش عنصر غيرفعلی در ساختمان گروه فعلی قرار 

می گيرند و همراه با فعل خود بر روی هم »اسناد« هستند.

ــاختمان گروه فعلی در گذشته بيش تر رايج  عنصر غيرفعلی در س
ــانی اما امروزه ساختمان  ــت، به ويژه در سبك قديم خراس بوده اس

اين گونه افعال بيش تر به شکل ساده و كار می رود)باطنی، 1374، 126(.

عنصر سازنده ی مجهول »ل«
ــدن« است. اين  در اين طبقه فقط يك فعل وجود دارد و آن »ش
ــت. وقتی »شدن«  ــکال يك فعل واژگانی اس فعل دارای تمام اش
ــد، يعنی در نقش عنصر سازنده ی مجهول در  فعل واژگانی نباش
ــه با يك فعل واژگانی همراه است،  گروه فعلی عمل كند، هميش
ــت، يعنی  ــی وقتی در نقش فعل واژگانی به كار می رود تنهاس ول

خود در جايگاه »ف« قرار می گيرد، مانند:
دل خور شد.)باطنی، 1374، 128( ديده شد. 

عنصر ساختمان حالت »ح«
ــت. كه  در اين طبقه فقط يك فعل وجود دارد و آن »بودن« اس
هروقت »بودن« در نقش فعل كمکی در جايگاه »ح« قرار گيرد با 
ــود به تنهايی در نقش فعل  ــت و خ يك فعل واژگانی همراه اس

واژگانی در جايگاه »ف« نيز به كار می رود، مانند:
دل خور بودم )باطنی، 1374، 127( رفته بودم 

تجزیه ی افعال مركب
يکی از خصوصيات زبان فارسی داشتن فعل های متعدد تركيبی 
است كه معمولاً از يك اسم يا صفت يا عنصر ديگری به اضافه ی 
ــوند. زبان فارسی از اين وسيله فراوان استفاده  فعل ساخته می ش
ــازه به ندرت از  ــاختن فعل های ت ــد. به طوری كه برای س می كن

گروه فعلی از يك کلمه يا بيش تر ساخته شده است و 
همواره در ساختمان واحد بالاتر يعنی جمله، جايگاه 

اسناد را اشغال می کند
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صرف مستقيم استفاده می كند و عموماً وسيله ی تركيب را به كار 
ــرخيدن« و »باز  ــرخ شدن« نه »س ــود »س می برد. مثلًا گفته می ش
ــی از نظر  ــدن« و غيره اين ها.افعال تركيبی فارس كردن« نه »بازي
معنی يك واحدند ولی از نظر ساختمان دستوری دو جزء هستند 
ــلًا »فريفتن« از نظر معنی  ــوع رفتار متفاوت اند. مث و دارای دو ن
ــت با »فريب دادن« ولی »فريب دادن« از نظر دستوری  معادل اس
قابل تجزيه به دو جزء است.بنابراين از نظر طبقه بندی دستوری، 
ــمت  ــتند، جزء اول قس جزء اول و دوم متعلق به يك طبقه نيس
غيرفعلی و قسمت دوم، قسمت فعلی ناميده می شود.اين استدلال 
ــت؛  ــی صادق اس ــاره ی كليه ی فعل های تركيبی زبان فارس درب
به استثنای افعال پيشوندی كه جزء اولشان قابل بسط نيست)باطنی، 

.)78-1374 ،79

دستگاه های گروه فعلی زبان
ــتگاه وجود دارد. اين سه  ــی سه دس در گروه فعلی زبان فارس

دستگاه عبارت اند از:
ــتگاه شماره ی 1 كه به دو طبقه ی »ايستا« و »ناخودايستا«  1. دس
ــت كه  ــود. تفاوت اين دو طبقه به اين صورت اس ــيم می ش تقس
ــناد يك بند  ــتا )finite( می تواند در جايگاه اس طبقه ی خود ايس
ــتا  ايس ــود  ناخ ــه ی  طبق ــه  درحالی ك ــرد،  گي ــرار  ق  آزاد 

)non - finite( نمی تواند چنين جايگاهی را اشغال كند.
طبقه ی ناخود ايستا به دو زيرطبقه تقسيم می شود:

الف( زير طبقه ی مصدر
ــش گروه های فعلی ناخود  ــی می توانند در نق مصدرهای فارس
ــناد قرار گيرند. در اين صورت بندهايی كه  ــتا در جايگاه اس ايس
اسناد آن ها به وسيله ی گروه فعلی ناخود ايستا پر شده باشند، بند 
ــتند، مثال:در اين وقت شب او را از خواب بيدار كردن  آزاد نيس
ــت« يك گروه فعلی خود  ــت.در مثال بالا »اس دور از انصاف اس
ايستا است و در جايگاه اسناد در يك بند آزاد قرار گرفته است. 
ــب او را از خواب بيدار  ــن وقت ش ــز در بند »در اي ــردن« ني »ك

ــت ولی چون »كردن« از  ــناد قرار گرفته اس كردن« در جايگاه اس
ــت، اين بند نمی تواند يك بند  ــتا اس گروه های فعلی ناخود ايس
ــد و به تنهايی بايستد. تمام اين بند به عنوان بند واژگون  آزاد باش
ــت. بنابراين، تمام  ــرار گرفته اس ــندٌ اليه ق ــه در جايگاه مس مرتب
ــی، هم در مرز گروه اسمی و گروه فعلی  مصدرها در زبان فارس
ــمی: رفتن  ــه كار می روند و هم در نقش گروه اس ــتا ب ناخود ايس

صلاح نيست.
ب( زير طبقه ی اسم مفعول

ــم مفعول ها می توانند در نقش گروه فعلی ناخود  بعضی از اس
ــاختمان بند به كار روند، مثال: هنوز نيامده رفت.در  ــتا در س ايس

مثال فوق: »نيامده« گروه فعلی ناخود ايستا است.
ــتا به دو زير طبقه تقسيم می شود: زير طبقه ی  طبقه ی خود ايس

شخصی و غيرشخصی.
)personal( زيرطبقه ی شخصی )الف

ــه  ــرار می گيرند كه دارای س ــروه فعل هايی ق ــن طبقه گ در اي
ــن طبقه فعل  ــند. پس در اي ــخص، عدد و وجه باش مقوله ی ش
دارای امکانات شخص )اول شخص، دوم شخص، سوم شخص( 
و امکانات عدد )مفرد و جمع( و امکانات وجه )خبری ـ التزامی ـ 

امری( به طور هم زمان است، مانند: من می روم، آنان رفته اند.
)impersonal( زيرطبقه ی غيرشخصی )ب

گروه های فعلی كه در اين طبقه قرار می گيرند از دستگاه های شخص 
و عدد انتخاب نمی كنند و بندهايی كه اين گروه ها در جايگاه اسناد 

آنان قرار می گيرند، هميشه بدون مسندٌ اليه هستند، مانند:
بشود رفت، بتوان گفت، بايد ديد، می شد رفت.

ــتگاه شماره ی دو كه فقط دارای دو امکان مثبت و منفی  2. دس
ــت. وقتی گروه فعلی مثبت باشد، جايگاه »ن« در گروه فعلی  اس
ــد، اين جايگاه با  ــت. ولی وقتی گروه فعلی منفی باش خالی اس

عنصر سازنده ی منفی )en/an( اشغال شده است، مانند:
نه می توان برد. كشته نشد ـ نکشت.

ــتگاه دو امکان معلوم و  ــتگاه شماره ی 3 كه در اين دس 3. دس
مجهول افعال قرار می گيرد. مانند:

كشته شد كشت  
كشته خواهد شد خواهد كشت 

)باطنی، 1374، 129-136(

راه های تشخيص فعل ساده از مركب
در كتاب های زبان فارسی راه های تشخيص فعل ساده از مركب را 
ــرح كرده اند  ــش نحوی مط ــترش پذيری و گرفتن نق ــامل گس ش
)كتاب های زبان فارسی متوسطه، بحث فعل ساده و مركب(، اما در 
كنار اين دو راه، راه های ديگری نيز برای تشخيص آن ها وجود دارد:

معيار معنایی
ــا توجه به اين معيار، ابتدا به فعل جمله دقت می كنيم، اگر در  ب

يكی از خصوصيات زبان فارســی داشتن فعل های 
متعدد ترکيبی است که معمولاً از يك اسم يا صفت 

يا عنصر ديگری به اضافه ی فعل ساخته می شوند

ــتا به دو زيرطبقه ی مصدر و اســم  طبقه ی ناخودايس
مفعول، و طبقه خودايستا به دو زيرطبقه ی شخصی و 

غيرشخصی تقسيم می شوند
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ــد ساده و اگر در غير از  ــده باش معنای اصلی خود به كار رفته ش
معنی اصلی خود به كار رفته باشد، مركب است:

آب دريا به طرف ساحل پيش آمد. )ساده(
ديروز حادثه ای برای من پيش آمد. )مركب(

در جمله ی اول فعل »آمدن« در معنای اصلی خود به كار رفته، 
ــت كه بين »پيش« و »آمد«، فاصله ی  ــاده است و بهتر اس پس س
ــل »آمدن« در  ــا در مثال دوم فع ــود. ام ــان كلمه ای رعايت ش مي

ــدی با جزء غير  ــه كار نرفته و معنی جدي ــای اصلی خود ب معن
ــت كه  ــت و بهتر اس صرفی به خود گرفته، از اين رو مركب اس

فاصله ی ميان كلمه ای بين دو جزء آن از بين برود.

معيار جانشينی
ــزء غيرصرفی فعل، واژه ی  ــن معيار اگر بتوانيم به جای ج با اي
ديگری در همان حوزه ی معنايی بگذاريم و معنی و مفهوم جمله 
ــت، اما اگر نتوانيم در همان حوزه ی  ــاده اس تغيير نکند، فعل س
ــم، فعل مركب  ــن جزء غيرصرفی كني ــی واژه ای جای گزي معناي

است.مانند:
آب دريا به طرف ساحل پيش آمد. )ساده(

ديروز حادثه ای برای من پيش آمد. )مركب(
ــای جزء غيرصرفی يعنی پيش واژه ی  در مثال اول می توانيم به ج
ديگری چون »بالا« و »جلو« بگذاريم، ضمن اين كه در معنای جمله 
نيز تغييری رخ نخواهد داد. اما در مثال دوم به جای جزء غير صرفی، 
ــوان واژه ی ديگری قرار داد كه با فعل »آمدن« معنی رخداد و  نمی ت

حادثه را بدهد. بنابراين فعل جمله ی دوم مركب است.

معيار آوایی
ــاده و مركب را  ــان فعل س ــز می توان مرز مي ــن معيار ني ــا اي ب
ــث بين جزء غيرصرفی  ــخص نمود و آن دقت در جای مک مش
فعل با فعل است. به اين معنی كه اگر ضمن خواندن جمله يك 
مکث بالقوه بين جزء غيرصرفی با فعل داشته باشيم، فعل، ساده 

و اگر نداشته باشيم فعل، مركب است، مانند:
من او را سال ها دوست داشتم )مركب(
من در اين روستا دوست داشتم )ساده(

ــتم«  ــت و داش ــث و درنگی ميان »دوس ــه ی اول مک در جمل
صورت نمی گيرد، پس فعل مركب است، اما در مثال دوم بالقوه 
ــتم« دارد، بنابراين فعل ساده  ــت و داش مکثی خفيف ميان »دوس

است )کتاب معلم، 1381، 95(.

مفعول پذیری
ــاده از مركب، حضور  ــخيص فعل س يکی ديگر از راه های تش
ــت. البته اين روش مخصوص جملات غير  مفعول در جمله اس
اسنادی است، چرا كه جملات اسنادی چهار جزئی لزوماً دارای 

مفعول هستند، ضمن اين كه فعلشان معمولاً ساده است، مثال:
من او را دوست دارم. )مركب(

من در اين شهر دوست دارم. )ساده(
ــزء غيرصرفی جزء  ــت، پس ج جمله ی اول دارای مفعول اس
ــت، اما جمله ی دوم، دارای مفعول نيست و جزء  فعل مركب اس

غيرصرفی، مفعول جمله به حساب می آيد.
ــخيص افعال )غير از افعال ربطی و  روش های مذكور برای تش
ــت. چرا كه افعال ربطی معمولاً به  ــنادی( قابل توجه اس غير اس
ــوندی به كار می روند و يا  ــکل پيش ــاده يا نهايتاً به ش ــکل س ش
ــان به صورت افعال كمکی است كه در  گونه ای ديگر از كاربردش

اين صورت ديگر فعل ربطی به حساب نمی آيند.
ــنادی به گونه ای ديگر غير از افعال  ــخيص افعال اس روش تش
ــت. افعال اسنادی كه گاه اسنادی و گاه  معمولی و عادی زبان اس

غير اسنادی هستند، عبارت اند از:
ــاختن، گرداندن«. زمانی كه بتوان افعال اين  »كردن، نمودن، س
ــاده  ــی از افعال اين گروه نمود فعل، س ــروه را جای گزين يک گ
خواهد بود و جمله ی اسنادی چهار جزئی است، مانند: من او را 

از اين مسئله آگاه كردم )نمودم، ساختم، گرداندم(.
اما اگر نتوان همه ی افعال هم گروهشان را جای گزينشان سازيم، 
ــاهنامه تحقيق  ــت، مانند: من روی ش ــنادی نيس ديگر جمله اس
كردم، كه اجرای يك كار است و جمله سه جزئی مفعولی است.

مثال ديگر: من او را آگاه ساختم )نمودم، كردم و گرداندم(.
ــاختم  ــت و فعل س ــندی اس جمله ی چهارجزئی مفعولی ـ مس
ــاختم )بنا كردن(  ــت. اما اگر بگوييم: من خانه ای را س ــاده اس س

جمله سه جزئی مفعولی است. 

ــی  چون مصدر »كردن« از پر كاربردترين مصدرهای زبان فارس
ــت و اين فعل به صورت های مختلف به كار می رود )راه های  اس

تشخيص ساده از مركب بودنش جداگانه ذكر می شود(.
ــازيم، اين فعل  ــين آن س 1. اگر بتوان هم گروه هايش را جانش

ساده و جمله چهارجزئی مفعولی  ـ مسندی است.
ــنادی نيست و  ــد، ديگر فعل اس 2. اگر به معنای »اجرای كار« باش

با معيارهايی هم چون جانشينی، آوايی و مفعول پذيری 
می توان فعل ساده را از مرکب تشخيص داد

راه تشخيص اجزای جمله »فعل« است. فقط دقت و 
توجه به فعل می تواند بســياری از سؤالات ما را در 
باب جمله، اجزای جمله و نقش های واژه ها در جمله 

مشخص سازد
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جمله ی سه جزئی مفعولی می سازد؛ همان طور كه مثالش قبلاً ذكر شد.

3. اگر اين فعل نه اسنادی باشد و نه به معنای »اجرای كار«، به 

شرط آن كه مفعول در جمله حاضر باشد »مركب« است، مانند:
من داستان های شاهنامه را مطالعه كردم )مركب(.
من روی بخشی از شاهنامه تحقيق كردم )ساده(.

افعال اسنادی ديگر چون »يافتن، پنداشتن، ديدن، گفتن و...« نيز گاه 
اسنادی و گاه غير اسنادی هستند. راه تشخيص اسنادی و غير اسنادی 
بودنشان به اين صورت است كه اگر توانستيم جمله را تبديل به يك 
ــنادی و جملات  ــن افعال اس ــندی كنيم، اي ــه جزئی مس جمله ی س

چهارجزئی را می سازند، اما اگر نتوانيم فعل غير اسنادی است.
مثال: »من او را عاقل ديدم.« كه می توان گفت: »او عاقل است«. 
جمله چهارجزئی و اسنادی است، اما اگر بگوييم: »من ستارگان 
ــنادی نيست زيرا نمی توان  ــمان ديدم«، جمله ديگر اس را در آس
ــت«.پس فعل جمله ی مذكور غير  ــمان اس ــتارگان آس گفت: »س
اسنادی و سه جزئی مفعولی است.نکته ی ديگر كه در باب اجزای 
اصلی جمله با توجه به فعل به نظر می آيد، اين است كه اولاً راه 
ــخيص اجزای جمله »فعل« است. فقط دقت و توجه به فعل  تش
می تواند بسياری از سؤالات ما را در باب جمله، اجزای جمله و 
ــخص سازد؛ چرا كه ملاك ثابتی  نقش های واژه ها در جمله مش
ــاخت فعل و حضورش در جمله وجود ندارد. پس بايد  برای س
موقعيت فعلی »فعل« را در جمله سنجيد. مثلًا افعال ناگذر، گذرا 
ــرگاه با علامت  ــه مفعول، ه ــه متمم، گذرا ب ــند، گذرا ب به مس
ــزء ديگر نياز پيدا  ــاز، متعدی گردند به ترتيب به يك ج سببی س
ــه جزئی و اگر سه جزئی اند  خواهند كرد. مثلًا اگر دوجزئی اند س
ــوند.نکته ی ديگری كه ذكرش لازم و ضروری  چهارجزئی می ش

ــد، اين است كه افعال دووجهی را نبايد با فعلی كه  به نظر می رس
در موقعيت های مختلف تغيير معنا می دهد يکی گرفت؛ چرا كه 
افعال دووجهی دارای يك معنی در همه ی كاربردهايشان هستند 
ــری مانند: »گرفتن، بريدن  ــه يك واژه اند. اما افعال ديگ و هميش
ــا معنی ديگر  ــك واژه ی ديگر ب ــای خود، ي ــر معن ــا تغيي و...« ب

می شوند)وحیدیان کامیار، 1379، 49(.
ــی  با توجه به اين كه يکی از مباحث مهم كتاب های زبان فارس
ــطه بحث فعل مركب است و هنوز هم بسياری از  دوره ی متوس
ــته اند به خوبی از عهده ی حل آن برآيند،  ــان، نتوانس دستورنويس
روش های مذكور تا اندازه ای می تواند ساختمان بسياری از افعال 
زبان را مشخص نمايد.هر چند كه درباره ی فعل مركب نظريات 
ــان و  ــياری از دستورنويس ــود دارد و بس ــی وج ــيار متنوع بس
ــخن ها گفته اند، اما  ــان ايرانی و اروپايی در باب آن، س زبان شناس
ــت نيست. برخی  نظر واحد و متقنی در باب فعل مركب در دس
ــترش داشتن زبان، بيش تر  كثرت فعل مركب را در زبان بنابر گس

از افعال ساده می دانند )خانلری، 1370، 190-113( )خانلری، باطنی(
 و برخی ديگر می گويند تعداد افعال مركب زبان زياد نيست و 
ــاده اند. )وحیدیان، فرش�یدورد( )وحیدی�ان کامیار،  اكثر افعال زبان س

نکاتی درباره ی فعل مرکب، 1370، 94(

نتيجه گيری
ــدرج در اين مقاله بايد نکاتی چند را در  ــا توجه به مطالب من ب

تشخيص فعل ساده از مركب مد نظر داشت:
ــه معنايی كه از آن  ــی »فعل« در جمله با توجه ب ــگاه فعل 1. جاي

استنباط می شود؛
2. توجه به اجزای جمله؛

3. توجه به اسنادی و غير اسنادی بودن نوع جمله؛
4. حضور مفعول در جمله؛

5. نحوه ی خواندن فعل همراه با جزء غير صرفی آن؛
6. شناخت خود نوع فعل از لحاظ گذر يا ناگذر.

ــخيص ساده و  و مهم تر از موارد مذكور اين كه بدانيم برای تش
ــم كه به جواب  ــتفاده نمايي ــب بودن فعل از كدام روش اس مرك
درست تری دست يابيم. چون همه ی روش ها برای همه ی افعال 
ــب نيستند. هر فعل از نظر ساده و مركب بودن بايد با  زبان مناس

روش خاص خود ثابت شود.

امبیركبیر،  انتشارات  تهران،  دستوری،  ساختمان  توصیف  محمدرضا،  باطنی،   .1
چ12، 1370•3.  توس،  انتشارات  فارسی،  زبان  دستور  پرويز،  خانلری،   .2•1374
عزتی پرور، احمد، کتاب معلم زبان فارسی، انتشارات شركت چاپ و نشر كتاب های 
درسی ايران، چ2، 1381•4. وحیديان كامیار، تقی، حرف های تازه در ادب فارسی، 
انتشارات دانشگاه شهید چمراه اهواز، 1370•5. ������ ، ������ ، دستور زبان فارسی، 

انتشارات سمت، چاپ اهواز، 1379•6. كتاب های زبان فارسی متوسطه•

ــودن بايد با روش  ــاده و مرکب ب هر فعل از نظر س
خاص خود ثابت شود
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در اين گفتار تلاش بر آن است تا برخی از مهم ترين جريانات و عواملی كه در ظهور و 
ــوند و زوايای غالباً  ــی و تحليل ش ــته اند بررس ــتمرار نثر فنی و مصنوع  دخالت داش اس

ناشناخته و متروك اين تحولات زبانی به اطلاع علاقه مندان زبان و ادب فارسی برسد.

1. نقش منشيان و مترسلان
ــود )صفا،  ــلان و دبيران آغاز می ش ــح الله صفا می گويد: »تمايل به نثر فنی از مترس ذبي
1353: 39(. با بررسی اكثر آثار فنی، حقيقت اين سخن ثابت می گردد كه غالب فنی نگاران 
ــلان جامعه بوده اند و بيش از همه در پرداختن سخن به  ــيان و مترس از بين طبقه ی منش
ــان داده اند. چنان كه به دليل تأثير و نقش اساسی آنان در ظهور نثر  ــيوه رغبت نش اين ش
فنی فارسی، اين نوع سخن را نثر مترسلانه نيز می نامند.نخستين نمونه های نثر مصنوع 
ــيان در رسايل و مکاتبات به دربار راه جسته و سپس از طريق  ــط منش عربی، ابتدا توس
ــل و  ــف كتاب هايی مفصل در زمينه ی ترسّ ــت. تألي ــه نثر عمومی راه يافته اس ــان ب آن
ــه ی كتابت، همواره مورد  ــيوه های اديبان ــگاری در دوره های مختلف و ترويج ش نامه ن
توجه دبيران بوده است و نشانگر مقبوليت اين گونه سخنان در بين طبقه ی نويسندگان 
ــآت  ــه الکتبَهَ ی منتجب الدين جوينی، منش ــال، نمونه هايی چون عَتبََ ــازه كار. برای مث ت
ــع نظامی و التوسل الی الترسل مجدالدين  ــأ الانشاء نظام الدين عبدالواس خاقانی و منش

بغدادی، همگی در جهت تحقق اين هدف بوده اند.
ــتن به زبان و ادبيات و هم چنين آگاهی داشتن از علوم و  ــيان به دليل احاطه داش منش
ــل عرب، خالق آثار فنی و مصنوع  ــنايی با شيوه های ترس ــابقه ی آش فنون مختلف و س
ــمندی در زمينه های مختلف سخن شده اند. بسياری از آنان، خود نيز طبع شعری  ارزش
ــاعری سبب شده  ــته اند. همين امر و اطلاع از دقايق و رموز ش و قريحه ای لطيف داش

است كه آثار آنان از احساسات، عناصِر و جلوه های شاعرانه سرشار گردد.
ابزار كار منشيان زبان است. از اين رو در جهت تحقق اهداف خود، نهايت استفاده را 
ــان دادن مهارت  ــف می برند. اينان به منظور اظهار فضل و نش ــيوه های مختل از آن به ش
ــيوه ای مورد  ــلات و مکتوبات به ش خويش، توانايی های علمی و ادبی خود را در ترس
ــی،  ــن بغدادی، نصرالله منش ــرار می دهند. بهاء الدي ــد ديگران ق ــند در معرض دي پس
ــايرين از جمله ی اين  ــمرقندی، وصّاف الحضره و س منتخب الدين جوينی، ظهيری س
ــلان و دبيران بوده اند كه بخش اعظمی از تاريخ نثر فنی و مصنوع فارسی مرهون  مترس

نام و آثار آنان است.
2. نفوذ زبان و ادبيات عرب

نثر عربی از اواسط قرن چهارم سبك مرسل را رها می كند و به جانب تصنع و تزيين 
ــی عرب زبان با اصالت  ــول و دگرگونی اين زبان، اديبان ــد. در فرآيند تح ــوق می ياب س
ــا می كنند. اينان با  ــی را ايف ــی مهم و اساس ــی، چون ابن عميد و عبدالحميد، نقش ايران
اندوخته ای كه از ميراث ادبی ساسانی و تسلطی كه بر فنون زبان و شيوه های گوناگون 

نثر فنی و مصنوع فارسی با شگردها و ظرافت های 
خاص خود معلول عوامل متعددی است كه غالباً  
ــا پرداخته  ــوع نثر، به آن ه ــی اين ن هنگام بررس
نمی شود يا اگر مطرح می شوند ناقص و ناكافی اند 
ــدان به زبان و  ــدگان كنجکاو و علاقه من و خوانن
ــد. نگارنده با درك  ــی را اقناع نمی كن ادب فارس
ــل ظهور و رواج  چنين ضرورتی به معرفی دلاي

طريقه ی مذكور پرداخته است. 

ــوع، آرايه های  ــات عرب، نثر فنی، نثر مصن ادبي
ادبی، منشی، مخاطب 
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سخن پردازی داشتند، بنيان گذار شيوه ای نو در ادب عربی شدند، 
ــای ايرانی در زبان  ــت دو قرن مورد اقتباس ادب ــه بعد از گذش ك

فارسی قرار گرفت.
در ايران از قرن چهارم به بعد، مدارس دينی توسعه ی بيش تری 
ــدارس عربی بود. به همين  ــد. زبان مورد تدريس در اين م يافتن
ــور و منظوم عربی را  ــر بودند آثار منث ــت طالبان علم ناگزي جه
مطالعه كنند. در كنار اين عوامل، تأليف كتاب های متعدد به زبان 
ــرآن مجيد و  ــژه اعجاز ق ــی، به وي ــورد علوم بلاغ ــی در م عرب
ــرت و جذب  ــبب حي ــخن عرب، س ــاهده ی زيبايی های س مش
ــی و اقتباس  ــان به نظيره گوي ــد و در برانگيختن آن ــان ش ايراني

شيوه های نويسندگی عرب تأثير به سزايی داشت.
با توجه به اين سخنان، يکی از شرايط اوليه ی منشی گری آموختن 
ــخن: »هركس  ــان و ادبيات عرب بود، تا جايی كه مطابق اين س زب

ــت نمونه های  ــل و انشا می كرد می بايس ــه ی آموختن ترس انديش
مشهوری از آن آثار را بخواند، تا در كار خود مهارت يابد« 

)صفا، 1371: 885(.
از اين رو شيوه ای كه نثر نويسان عرب پی ريزی كرده بودند در 
ــی نقش قابل ملاحظه پيدا كرد. عواقب اين  خلق آثار فنی فارس
ــردازی، ورود واژه ها و  ــته از صنعت پ ــاس، گذش ــد و اقتب تقلي
ــه آن را  ــت ك ــی اس ــخن فارس اصطلاحات فراوان عربی در س

به صورت يکی از مشخصه های اصلی اين نوع نثر در آورد.

3. خریداران و مخاطبان نثر
ــخن گفتنی، وجود مخاطب يا  ــم كه لازمه ی هر نوع س می داني
ــت كه روی سخن با آنان است. از  مخاطبانی حاضر يا غايب اس
ــات و توانايی های  ــان نيز از لحاظ دانش و معلوم طرفی مخاطب
ــتند.  ــطح نيس ــی و هنری و حال و مقام و منزلت در يك س ذهن
ــخن گفتن  ــری عميق بر ويژگی های س ــن، مخاطب تأثي بنابراي
ــبب می گردد تا نويسنده يا شاعر  ــنده و سخن گو دارد و س نويس
ــق با ظرفيت های  ــيوه ی بيان خود را مطاب ــه ی معنايی و ش زمين
ــت نيز واقف  ــن، به اين حقيق ــود وی تعيين كند. هم چني موج
ــت، با  ــخنی كه روی آن با فضلا و ادبا و علماس ــتيم كه س هس
ــند و عوام گفته می شود، تفاوتی  ــخنی كه برای مردم ساده پس س
ــم گير دارد. اين جريان همواره در طول تاريخ ادبی و علمی  چش
ــور ما سبب ساز تغيير سبك ها نيز بوده است. چنان كه اعتقاد  كش
ــر مخاطبان  ــبکی مديون تغيي ــت كه: »تفاوت های س بر اين اس

است«)پور نامداریان، 1381: 30(.
ــوع نگار از تأليف  ــنده ی مصن ــن رو، يکی از اهداف نويس از اي
ــند و سليقه ی مخاطبانی ويژه است كه  چنين آثاری مراعات پس
ــاً از بين طبقه ی خواص و درباريان و فضلای جامعه و از  عموم
ــخنان بوده است كه عموماً از بين  ــتاق اين قبيل س خريداران مش
طبقه ی خواص و درباريان و فضلای جامعه از خريداران مشتاق 
ــنده ی با اطلاع از اين  ــخنان بوده اند. بنابراين، نويس اين قبيل س
ــنت مرسوم، به گزينش سبکی تجملی  واقعيت و به پيروی از س
دست می زد و نثر خود را در بند آرايش های گوناگون و عاريتی 
در می آورد. تأليف يا ترجمه  و بازنويسی كتب فراوانی به شيوه ی 
ــدرت و ثروت مؤيد  ــفارش ارباب ق ــور در اين دوره به س مذك

رواج و پذيرش و مقبوليت اين شيوه در ميان آنان است.

4. تأثيرپذیری از شعر و اغراض شعری
می دانيم كه زيباترين و هنرمندانه  ترين نثرها، آن هايی هستند كه 
زبان و بيانی شاعرانه دارند. چرا كه شعر نمط عالی كلام است و 
ــعر است و از  اوج هنر زبانی؛ و نثر در همگامی و همراهی با ش
ــنده ی صاحب ذوق به  عهده ی اين عهد ملکوتی بر می آيد.نويس
ــت و می داند كه تا نثر از زبان شعر  ــعر آگاه اس خوبی از تأثير ش
شعله نکشد بر كنار از اين تأثير است. نويسنده ی اديب و لطيف 
ــت و آشنايی با آثار شعری، كه در اين سال ها  طبع بر اثر ممارس
ــيده اند، از عوامل  ــه عرصه ی ظهور رس ــمار زيادی از آن ها ب ش

برانگيزاننده  و مهيجّ كلام شعری آگاهی دارد. 
ــا، صنايع ادبی و  ــا تحت عنوان آرايه ه ــن عوامل كه از آن ه اي
ــود، از مهم ترين دستاويزهای شاعر در  صُوَر خيال نام برده می ش
جهت تصويرسازی های زيبا و رنگين است. از اين رو، چيزی كه 
ــاعر و يا نويسنده ی ادبی در پی آن است، سخن لطيف و  يك ش
ــر ظاهر و خلق می گردد. در  ــت كه در پرتو اين عناص اديبانه اس
ــعر، سعی  ــنده با اطلاع كامل از قدرت و جادوی ش نثر نيز نويس
ــد تا با  ــلاش می كن ــر آن دارد و ت ــاس عناص ــذب و اقتب در ج
ــاعرانه يا شعرگونه به  ــخن خود را ش ــته ترين صورت، س شايس

رشته ی تحرير درآورد.
ــته از اين ها، بايد توجه داشت كه سابقه ی ذهنی و عادات  گذش
ــعرگرا نيز در آفرينش اثری شاعرانه  ادبی نويسندگان مبدع و ش
ــدام با ديوان های  ــنده ای كه م ــت. برای مثال، نويس بی تأثير نيس
شعری و سخنان منظوم سروكار دارد، نوعی عادت وزنی در وی 
ــبب می گردد خواسته يا ناخواسته كلامش  به وجود می آيد، كه س
ــا قافيه های درونی،  ــيقيايی ي ــتفاده از فنون مختلف موس را با اس
ــعار فراوان در  ــازد.خلاصه ی كلام اين كه وجود اش ــن س آهنگي
ضمن نثر، به منظور تکميل يا تأكيد و زيبايی سخن، حکايت گر 
ــعر و قوت تأثير آن در سخن از سوی  ــه ی برتری ش قبول انديش
ــياری از آن اشعار حاصل  ــت. بس ــندگان مصنوع نگار اس نويس
ــت، كه بر استعداد و  ــنده اس تراوشِ طبيعی و ذوقی خود نويس

نخســتين نمونه های نثر مصنوع عربی، ابتدا توســط 
ــايل و مكاتبات به دربار راه جسته و  منشيان در رس

سپس از طريق آنان به نثر عمومی راه يافته است
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ــاعری و دخالت وی در حوزه ی نثر  ــنده از رموز ش آگاهی نويس
حکايت می كند.

5. پيروی از سنت های مرسوم و مقتضيات زمان
ــم دوره ی رواج بازار كالاهای ادبی مزينّ و پرآرايه در  قرن شش
هر دو زمينه ی نظم و نثر بود. تا جايی كه به اعتباری: »هر اندازه 
ــت، درون ن مايه و  ــخن خريدار داش ــی بيرونی و نمای س زيباي

محتوای كلام بی خريدار بود« )انزابی نژاد، 1372: 13(.
ــاعر تحت تأثير فضای حاكم بر جامعه و در پی  ــنده و ش نويس
كسادی شيوه ی مرسوم گذشته، به منظور رونق كار خود، در پی 
ــند و سليقه مشتريان خود بود. بر اين اساس  خلق اثری مورد پس
ــنت رايج، كالای خود را مزين به انواع تزيينات و  به تبعيت از س
ــی و  ــای سياس ــر الگوه ــرلازم می  نمود.تغيي ــات لازم و غي تفننّ
ــه ی ادبی و ظهور  ــبب تغيير ذائق ــادی و... س ــی و اقتص اجتماع
ــده بود. از اين رو، نويسنده  الگوهای جديدی در حوزه ی زبان ش
ــيوه ی رايج كشيده  ــير تجدد و متابعت از ش خواه  ناخواه در مس
ــد. در كنار اين عوامل، شيوع رقابت ادبی بين صاحبان قلم بر  ش
دامنه ی اين سخن پردازی ها افزود و سبب شد تا تقليد از سخنان 
ــترش يابد. دامنه ی اين تقليد به  ــطحی وسيع گس يکديگر در س
حدی ادامه يافت كه غالب آثاری كه در دوره های بعد پديد آمد، 
جز برخی تفاوت ها در زمينه های صنعت پردازی، كليتّ و اساس 
ــود. برای مثال، بعد از  ــين ب كار آن ها مطابق نمونه های بارز پيش
ــبك و  ــيوه ای تازه در زمينه ی نثر فنی پديد نيامد و س وصّاف، ش
ــول و بهترين نمونه ی  ــرن چهارده تنها الگوی مقب ــياق او تا ق س

سخن دانی بود.
6. تأثير ترجمه و بازنویسی

ــر روی آوردن ادبا به ترجمه ی بعضی از كتاب ها از  عامل ديگ
زبان عربی يا پهلوی به فارسی بود. از آن جايی كه مترجمان اين 
ــتند  ــا خود نقش چندانی در خلق و آفرينش كتاب نداش كتاب ه
ــيدند تا با واژه پردازی و صنعت آوری، هنر و فضيلت خود  كوش
ــی كتاب های ساده ی گذشته  را به نمايش بگذارند. كار بازنويس
ــورت می گرفت.  ــم ص ــفارش طبقه ی حاك ــه س ــاً ب ــز عمدت ني
ــت و  ــق اين خواس ــت تحق ــن دوره در جه ــندگان در اي نويس
ــفارش ها، بر تن كتاب های ساده حليه ای از زيورهای مختلف  س
ــيدند. چنان كه امثال نصرالله منشی و ظهيری سمرقندی  ادبی كش
ــوی و... از جمله ی اين  ــر عتبی و محمدبن غازی ملطي و ابونص
ــاده  ــان بودند كه در تهذيب، تزيين و آرايش كتاب های س مهذّب

آثاری از خود به  يادگار گذاشته اند.

7. لزوم القایی شدن نثر
آدمی در كشاكش زندگی و در شرايط و احوال مختلف، تحت 
ــات و هيجانات روحی مختلف قرار می گيرد. بيان  تأثير احساس
ــانی و انتقال آن ها به ديگران با زبان و كلماتی  اين انفعالات نفس

ــيار دشوار و  ــترك دارند، اغلب بس عادی كه مفاهيم كلی و مش
ــت. به همين جهت بيان و القای تأثرات با خيال  گاهی محال اس
ــردد تا به زبان  ــعری توأم می گ و صورت های گوناگون زبان ش
ــی و غيركلی داده  ــدرت ابراز مفاهيم احساس ــادی و طبيعی ق ع
ــود. بنابراين، تجربه های شاعرانه نيازمند زبانی ويژه هستند و  ش

نمی توان آن ها را با زبان و بيانی ديگر ابراز كرد. 
ــتاد زرين كوب در مورد تأثير زبان شعر و القای احساسات  اس
ــی در كنار  ــط آن مثال زيبايی می آورد و می گويد: »اگر كس توس
ــعری را مطالعه می كند كه كمال اسمعيل در  بخاری نشسته و ش
ــروده است، بسا كه گويی نيش گزنده ی سرما را  وصف برف س
ــت كه حس  ــش حس می كند. اين جاس ــتخوان خوي در مغز اس
ــود و بی آن كه برف و  ــق القای به غير منتقل می ش ــاعر از طري ش

سرمايی وی را متأثر كند خيال سرما در وی تأثير می كند« 
)زرین  کوب، 1355: 104(. از اين رو، هرگاه نويسنده ی اديب بخواهد 
خواننده را در احساس خود شريك كند و در وی تأثير بگذارد و 
حالتی پديد آورد، ناگزير به قلمرو شعر پا می گذارد و زبان آن را 
بر می گزيند و به اين ترتيب برای احساسات زيبای خود طرقی 
زيبا انتخاب می كند. از اين روست كه می گويند: »امکان ندارد كه 

عواطف در هر زبان بدون زبان بلاغی و بديعی مطرح گردد«
 )ابو محبوب، 1374: 236(. اين زبان از ابزار و وسايلی بهره می برد 
فنی و  نويسندگان  ميان  اساس در  اين  آن است.بر  كه مختص 
نثرهای شاعرانه همواره كسانی نيز وجود داشته اند كه فارغ از 
فضل فروشی های مرسوم، هرگاه تحت تأثير واقعه ای يا جريانی 
يا تحت تأثير شخصيت مورد علاقه ای قرار گرفته اند، احساسات 
اثر خويش  در  بيان  مؤثرترين و جذاب ترين  با  را  واقعی خود 
منعکس كرده اند. سوز و ناله ای كه از قلم محمد زيدری در فرجام 
كار جلال الدين منکبرنی شعله می كشد و تأثرّ و اندوه عطا ملك 
جوينی در واقعه ی بهار خونين بخارا و شيفتگی و جذبه ی عشق 
حق در شطحيات روزبهان، و تغزلات زيبای ظهيری سمرقندی 

و قاضی حميد الدين و مدايح زيبای شاعرانه ی راوندی و عُتبی 
همگی نشانگر اين حقيقت است كه عواطف اصيل، زبانی لطيف 
و شاعرانه و مجازی می طلبند، كه با نبود آن هيچ سخن شاعرانه ای 

رنگ هستی به خود نمی گيرد.
ــته  ــت كه اگر قصد داش ــه ی آخر درباره ی موضوع اين اس نکت
ــيم نثر فنی فارسی را با مکتب های ادبی غرب مقايسه كنيم،  باش
ــم و  ــی از آن را با آثار مکتب سمبوليس ــوان نمونه هاي ــايد بت ش
طرفداران آن سنجيد. در مورد پيروان اين مکتب گفته شده است 

امكان ندارد که عواطف در هر زبان بدون زبان بلاغی 
و بديعی مطرح گردد
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كه اينان حالات روحی را با آزادی كامل و موسيقی كلمات و با 
ــل تصوير  ــاس و تخي ــان به مدد احس ــگ و هيج ــگ و رن آهن

می كردند )کزازی، 1368: 65(. 
ــيد كه احساسات و  پس، از اين بحث می توان به اين نتيجه رس
ــندگان فنی در خلق تصويرهای شاعرانه با كمك  عواطف نويس

زبان شعر در روند شکل گيری اين جريان مؤثر بوده است.

8. عوامل سياسی در شکل گيری نثر فنی
ــتن آزادی  ــی از ويژگی های حکومت های خود كامه، نداش يک
ــت. در چنين نظام هايی قشر فرهيخته و آگاه  بيان و انتقاد پذير اس
جامعه برای ابلاغ پيام و بيان اعتراضات خود ناگزير به شيوه های 
گوناگونی متوسل می شدند، زيرا انتقاد صريح از حاكمان مستبد 

همواره عواقب سوئی به همراه داشت.
ــادات و  ــف انتق ــای مختل ــندگان در دوره ه ــن، نويس بنابراي
ــه ی خود را در قالب های مختلفی  چاره جويی های اصلاح گرايان
ــد. يکی از اين انواع  ــون طنز، تمثيل، فابل و... بازگو می كردن چ
ــا قصه های مربوط به  ــخن پردازی های ادبی گزينش فابل ها ي س
ــنده از اين طريق انديشه ها و مقاصد خود  حيوانات است. نويس
را به شيوه  ای غيرمستقيم از زبان حيوانات يا گياهان و اشياء بيان 
ــای رفتاری و  ــواره در تغيير الگوه ــن نوع رايج، هم می كند. اي
ــت ها و نبايست ها عامل مؤثری  ــی و به طور كلی در بايس سياس
بوده است.در زبان فارسی نيز نويسندگان با اطلاع از ويژگی های 
ــمندی چون كليله و دمنه و  ــی و اخلاقی حکّام، آثار ارزش روح
ــيوه ی مذكور پديد آورند.  مرزبان نامه و روضه العقول و... را به ش
ــته از جذابيتی كه در پی داشت سبب می گرديد تا  اين كار گذش
ــکار نشود و  ــخن آش ملال خاطر حکّام در برابر پرتو زيبايی س
ــتعاری آن در دفع تهمت مؤثر گردد. چرا كه شاعرانگی  لحن اس
ــتعاره پردازی و توصيف و...  ــجع و اس كلام در نثر فنی، كه با س
ــود، در بسياری از اوقات محتوا و درون مايه ی نهفته  همراه می ش
ــوع بيان كنايی و كتمان گرايانه همراه می كند.  در موضوع را با ن
ــاز دارد و از  ــده به تعمق ورزی ني ــه درك مقصود گوين در نتيج
ــريع آن به وسيله ی ديوانيان و درباريان  اين رو احتمال دريافت س

به سادگی امکان پذير نمی شود.
ــتيم كه چگونه نثر فارسی  ــم به بعد شاهد هس لذا از قرن شش
ــژه قصه و حکايت تمايل  ــرگاه به جانب ادبيات روايی، به وي ه
ــود را در تزيين و  ــد، نهايت هنر خ ــنده ی هنرمن می يابد، نويس
ــه كار می گيرد و با كمك  ــواع آرايه های ادبی ب ــتن آن به ان آراس
ــيرين و زيبای  ــنی ش آن ها طعم تلخ انتقاد و نصيحت را با چاش

سخن شاعرانه از بين می برد.

9. اشباع نثر ساده و لزوم تغيير سبک
آدمی در طول حيات و بنا به فطرت طبيعی خود، مدام خواهان 
ــبات اجتماعی،  ــيوه های زندگی، مناس ــوآوری در ش تحول و ن
ــا و اعتقادات خويش  ــی و اقتصادی و نگرش ه جريانات سياس
ــر چيزی، حتی  ــه در اين باور دارد كه ه ــت. اين عامل ريش اس
بهترين نوع آن، اگر برايمان عادی و تکراری گردد، زيبايی آن را 
در نخواهيم يافت و جذابيت و اهميت خود را از دست می دهد. 

در اين صورت است كه تغيير به وجود می آيد. 
ــبب ظهور  ــای جديد س ــز اين نگرش ه ــر ني ــوزه ی هن در ح
ــس و روحيه ی كنجکاو  ــت تا ح ــيوه هايی جديد گرديده اس ش
هنرمند را در برهه ای از زمان اقناع و اشباع كند. البته در كنار اين 
ــان همواره عده ای نيز بوده اند كه، بنا بر اعتقادات خود يا به  جري
ــين مانده اند. اما  ــبب پاره ای از مقتضيات، طرفدار روش پيش س
همواره طيف گسترده ی نوگرايان از شيوه های قبلی دچار ملامت 

می شوند و خواهان الگويی نو هستند.
ــی نيز مبرّا از اين تحولات و دگرگونی ها نبوده است.  نثر فارس
ــاده و تکراری آن  ــل طی دو قرن به سبب طرح س زبان نثر مرس
ــت و گيرايی و  ــد جذابي ــرده و فاق ــی پيدا ك ــه ی روزمرّگ جنب

ــده بود. اين عامل سبب شد كه در ميان قشر  ــتگی لازم ش برجس
ــل كم كم اهميت خود را از  ــيعی از فضلای جامعه، نثر مرس وس
ــی بود تا بار  ــت بدهد. لذا، نثر نيازمند تغيير و تحولی اساس دس
ــاس،  ــت آورد. بر اين اس ــر جذابيت و گيرايی لازم را به دس ديگ
ــانه های تغيير در جهت ارضای حس زيبايی خواهی  نخستين نش
متوجه زبان و معانی آن شد و از طريق توسعه بخشيدن به دايره ی 
ــتعمال آن در موضوعات و معانی جديد،  ــراض و صنايع و اس اغ

آن را بر بنياد و شيوه ای متفاوت با گذشته پی ريزی كردند.

بلخی،   .2•1374 زيتون،  نشر  تهران،  نثر،  کالبد شناسی  احمد،  محبوب،  ابو   .1
حمیدالدين ابوبكر، مقامات حمیدی، تصحیح رضا انزابی نژاد، چ2، تهران، مركز نشر 
سخن،  نشر  تهران،  آفتاب،  سایه ی  در  تقی،  پورنامداريان،   .3•1372 دانشگاهی، 
تهران،  چ2،  بی نقاب،  شعر  بی درروغ،  شعر  عبدالحسین،  زرين كوب،   .4•1380
نشر علمی، 1355•5. صفا، ذبیح الله، تاریخ ادبیات در ایران، ج2، چ8، تهران، نشر 
تهران،  دانشگاه  تهران،  چ3،  ج1،  سخن،  گنجینه ی   ،��������  .6•1371 فردوس، 
علی رضا  ترجمه ی  جاهلی،  عصر  و  عرب  ادبی  تاریخ  شوقی،  ضیف،   .7•1353
امیركبیر، 1381•8. كزازی، میرجلال الدين، دُر دریای  ذكاوتی قراگزلو، چ2، تهران، 
دری، چ2، تهران، نشر مركز، 1368•9. نیک منش، مهدی، تجلی مقامه نویسی در 
انسانی مشهد، شماره ی 144، 1383• علوم  و  ادبیات  دانشكده ی  بوستان، مجله ی 

تفاوت های سبكی مديون تغيير مخاطبان است

نويســندگان در حكومت های خودکامه، انتقادات و 
چاره جويی های اصلاح گرايانه ی خود را در قالب های 

مختلفی چون طنز، تمثيل، فابل و... بازگو می کردند
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ــعر و نثر از سال خوردترين شاخه های پربار  ــتان يا مَثلَ با تاريخی ديرينه تر از ش دس
درخت تناور ادب فارسی است. مثل ها داستان زندگی مردم اند و چون آيينه ای روشن، 
ــان می دهند. »مَثلَ واژه ای  ــا، تاريخ، هوش، بينش و فرهنگ ملت را در خود نش آيين ه
ــی راه يافته و آن چنان كه می نويسند از ماده ی مثول بر وزن  ــت كه از عربی به فارس اس
عقول به معنی شبيه بودن چيزی به چيز ديگر يا به معنای راست ايستادن و برپای بودن 
ــبيه، برهان و  ــت: مانند و ش ــت. اين واژه در عربی به چند معنا به كار رفته اس آمده اس
دليل، مطلق سخن و حديث، پند و عبرت، نشانه و علامت. در اصطلاح اهل ادب مَثلَ 
ــتان و گاهی به تخفيف »دستان«  ــت كه آن را به فارسی داس ــخن اس نوعی خاص از س

می گويند )عفیفی، 1371: پیش گفتار(.
ــل، پند و اندرز،  ــی، دانش، معرفت، فرزانگی، دلي ــت از داناي ــت عبارت اس و »حکم

درست كرداری و گفتاری، سخن استوار، كلام موفق حق و زيركی« )همان(.
امثال و حِکَم، آبشخورهای فراوان دارد و از منابع گوناگون سرچشمه می گيرد. برخی 
از حکايات و افسانه های ملی ريشه می گيرند، گروهی از رخدادهای تاريخی، گروهی 
ــمانی و گفتار پيشوايان دين و  ــماری ديگر از كتب آس از باورها و اعتقادات مردم و ش
ادب نشئت می گيرند.اين گونه ی ادبی با ارائه ی معانی بلند در لفظ اندك، انتقال واژه ها 
ــته به زمان حاضر، ارائه ی تجارب و آموخته ی نسل های گذشته و  و اصطلاحات گذش
ــانه های ملی، در طول  ــا و زيبايی ها و نيز رخدادهای تاريخی و افس ــوت به نيکی ه دع
تاريخ به انسان و علوم مختلف، از زبان شناسی گرفته تا علوم اجتماعی و ادبيات بسيار 
ــناخت امثال و حِکَم موجود در زبان يك ملت  ــت كه ش كمك كرده اند و از همين روس

می تواند راه گشای شناخت تاريخ و گذشته ی آن ملت باشد.
شعر فارسی، با استعداد شايسته و درخورش طی قرون، با بهره گيری از اين ابزارِ مردم 
ــاخته ی زيبا، قابليت و شيرينی فوق العاده ی خود را باز نموده است. البته، بايد توجه  س
ــت. گاه مَثلَی از زبان مردم  ــت كه رابطه ی ادبيات و امثال و حِکَم دو طرفه بوده اس داش
ــته  ــعر يا جمله ای با زيبايی و ايجازِ ويژه ی خود توانس ــعر و نثر راه يافته و گاه ش به ش

است بر زبان مردم جاری شود و سينه به سينه برود و مَثلَ شود.
اما بررسی امثال و حِکَم در شعر معاصر فارسی، با توجه به ادعای پيشگامان شعر نو 
ــه های تازه در قالب های نو و با روش و  ــی بر اين كه آنان همواره در پی بيان انديش مبن
نگاهی تازه هستند و از اين نظر گمان می رود ايشان از هر آن چه ريشه در بخش سنتی 

ــعر پنج شاعر معاصر  ــنده كوشيده است ش نويس
)اخوان ثالث، شاملو، نيما، فروغ فرخزاد و سهراب 
ــپهری( را به لحاظ بهره گيری از ضرب المثل ها  س
بررسی كند. هم چنين اشعاری از اين شاعران، كه 
ــت. ــده اس ــدن دارند، معرفی ش ــت مَثلَ ش قابلي

مَثلَ، مثل واره، شعر معاصر، مَثلَ عربی، فرهنگ عامه

ادبيات معاصر
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زبان و ادبيات دارد گريزان اند، موضوع و هدف اين نوشته است.
ــعر نو متوجه می شويم كه مثل ها و  ــی آثار پيشگامان ش با بررس
ــان از اين  ــی دارد و آن ــور خوب ــار حض ــتگان آن در آن آث وابس
ــای ادبی مردمی به خوبی در آثار خويش بهره برده اند. از  گونه ه
سوی ديگر، بخشی از شعر اين شاعران، اگر به قطع نتوان گفت 
ــت قابليت و توان  ــت كم می توان گف ــم »مَثلََ« يافته اند، دس حک
ــدن دارند. يادآوری می شود برای جلوگيری از طولانی  »مَثلَ« ش
شدن كلام، از هر گزينه به درج يکی دو مورد بسنده شده است.

حضور ضرب المثل و وابستگان آن در شعر معاصر
1-1 مثل های فارسی

ـ هيچ ممکن می شود بوَُد بالاتر از رنگ سياهی رنگ؟
 »نیما � خانه ی سریویلی«

ـ او شناسد كه شما را چه شود/ توبه ی گرگ همان گرگ بود
 »اخوان � تو را ای کهن...« )جای پدر سوخته ی بازاری(

ــکوت/ تنها نشانه ی  ــتن آری/ به هنگامی كه س ـ و دم فرو بس
قبول است و رضايت  »شاملو � 1012«

ــت  ــت/ يك دس ــوم بر شماس ــم/ معل ــن ز حرف ــود م ـ مقص
بی صداست. »نیما � قایق«

2ـ1 مَثَل های عربی
اين مورد در شعر اخوان ديده شد:

من در ميانه هايم نه كفرم و نه ايمان
خيرُالاموراوسط بشناس و بگذر از من

3 ـ1 مَثَل واره ها
ــی برمی خوريم كه  ــه تركيبات ــاعران ب ــن ش ــعار اي گاه در اش
ضرب المثل نيستند و به صورت تركيب و اصطلاح به كار رفته اند 
ــت آن ها را »مثل واره« بناميم. »مثل واره ها استعاره های  و بهتر اس
ــا مصدر مركب  ــکل فعل ب ــتند كه به ش ــه يا كناياتی هس تمثيلي
ــرار می گيرند  ــدری وقتی در جمله ق ــد. اين عبارات مص می آين
ــود روی  ــخصيت خود را باز می يابند و معلوم می ش هويت و ش
سخنانش با كيست. در اين عبارات می توان صورت مصدری را 

تغيير داد و آن ها را مثل فعل مركب صرف كرد«.
 )ابریشمی، 1371: دیباچه(

ــاعران  ــعر اين ش ــت كه در ش البته ذكر اين نکته ضروری اس
ــتعارات و كنايات فراوانی وجود دارد، اما آن چه مقصود ما در  اس

ــته است استعارات تمثيليه و كنايات معروفی هستند كه  اين نوش
ــداول عوام رايج اند و ما هم در زبان روزمره آن ها را فراوان  در ت

به كار می بريم:
ـ آفتابی گشته بر من هر چه از هر جا... )آفتابی شدن(

 »نیما � در کنار رودخانه«

ـ و ياران يکايك از پا در آمدند )از پا در آمدن(
 »شاملو � 528«

ـ من به او رنج و اندوه دادم 
من به خاك سياهش نشاندم )به خاك سياه نشاندن( 

»فروغ � اسیر)رؤیا(«

4-1 اصطلاحات مردمی
ــات، تركيبات يا  ــه كلم ــاعران گاه ب ــعار اين ش ــان اش  در مي
اصطلاحات و جمله هايی برمی خوريم كه »مَثلَ« نيستند و بيش تر 
ــبه جمله دارند. اين موارد، بنا به شرايط محيط و كلام  حالت ش

به كار رفته اند و مفهومی غير از معنای ظاهريشان القا می كنند:
ـ با پز اشرافی/ جای او در بزم از ما بهتران خالی
 »اخوان، گزیده ی اشعار � زندگی می گوید... شیك پوشی-«

ـ ديگه چه نونی چه كشکی/ آب كه نبود چه مشکی
»شاملو- 1010«

5-1 دخل و تصرف ها
ــرورت وزن. دخل و  ــر ض ــا ب ــوزه ی واژگان بن 1-5-1 در ح
ــت كه شاعر در  تصرف در حوزه ی واژگان درواقع تغييراتی اس
ــر ضرورت وزن  ــال می كند و عمدتاً بناب ــرِ يك »مثل« اعِم ظاه
صورت می گيرد. قبلًا )1-1( با نمونه های از اين نوع آشنا شديم. 
ــيقی شعر  ــاعر به ضرورت رعايت وزن يا حتی موس درواقع ش
ــل واره« را پس و پيش يا  ــت كلمات يك »مَثلَ« يا »مَثَ مجبور اس

كم و زياد كند:
دزدند و رفيق قافله گشته

من از چه شريك جرم ايشانم؟  »نیما - نامه«
ــوزه ی واژگان به منظور ايجاد معنای جديد. اين  2-5-1 در ح
ــاعران  ــی از زيباترين هنروری های ش ــل و تصرف يک نوع دخ
ــت و به قدری زيبايند كه گاه شنونده را دچار حيرت  معاصر اس
ــازند. شاعر واژگان كليدی يك مثل را برمی دارد و به جای  می س
ــورد نظر خود كلمات مورد نظر خود را  ــرای القای معنی م آن، ب
ــکل يك »مثل« يا  ــن صورت چارچوب كار ش ــذارد، در اي می گ
ــده  »مثل واره« را به ذهن می آورد اما معنا به طور كلی دگرگون ش
ــت و پيام آن كاملًا زير و رو گشته است. دخل و تصرف در  اس
حوزه ی معنا بيش تر از همه در شعر شاملو اتفاق افتاده است؛ به 

نمونه های زير توجه می كنيم:
ـ از اين فرياد/ تا آن فرياد/ سکوتی نشسته است »شاملو- 324«

ـ من زنی را ديدم نور در هاون می كوبيد»سپهری- 267«

در اصطــلاح اهل ادب مَثلَ نوعی خاص از ســخن 
اســت که آن را به فارسی داستان و گاهی به تخفيف 

»دستان« می گويند
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ــت/ وين سخن آويزه ی لب )به جای  ـ و هنوزم قصه بر ياد اس
آويزه ی گوش(

»نیما � در شب سرد زمستانی«

6-1 مشابهت
1-6-1 لفظی: گاه ابيات يا مصرع هايی، به لحاظ شکل بيرونی 
ــات و الفاظ در آن ها، »مثل« يا »مثل واره«ای  و وجود بعضی كلم

را به ذهن می آورد:
ــو  ـ ديوارهای باد/ چندان كه هيچ موش/ در آن/ به حرف آن س

پنهان نداده گوش »شاملو � 161« 
)دیوار موش دارد موش هم گوش دارد(

 ـبزرگ آفريننده ای بود و هست/ كه بالاتر از دست او نيست دست 
»اخوان � تو رای کهن....« )او هست( )دست بالای دست بسيار است(

ــه می آيم/ و مثل آب تمام قصه ی  ــياحت در يك حماس  ـمن از س
سهراب و نوشدارو را روانم »سپهری � 301« )نوشدارو پس از مرگ سهراب(

2-6-1 معنايی: گاه مشابهات در حوزه ی معنا يا درونه ی شعر 
ــورت می گيرد و مفهوم و پيام يك بيت يا يك مصراع، »مثل«  ص

يا »مثل واره«ای را به ذهن می آورد:
ـ پدرم می گويد/ من بار خود را بردم و كار خود را كردم »فرخزاد � 345«

 )من آردم را بيختم و الکم را آويختم(
ـ كسی از من نشنيده ست دروغ/ عوض ماست نيندازم دوغ 

)گندم نمای  بازاری(  پدرسوخته ی  )حاجی  کهن...«  ای  را  تو  »اخوان � 

جو فروش(
ـ اما چون برفتی/ خاطر بروفتی »شاملو � 902«

 )از دل برود هر آن كه از ديده برفت(

2. ضرب المثل های معاصر
»مثل سائر امثالی است كه رايج و جاری باشد و همه كس گويد 
و برابر با ضرب المثل باشد. از ويژگی های مثل سائر اختصار لفظ، 

وضوح معنی و لطف تركيب است« )لغت نامه ی دهخدا(.
ــاعران  ــعر ش با توجه به اين تعريف مرحوم دهخدا، در ميان ش
ــات فراوانی  ــا، مصرع ها و ابي ــته، به بنده ــر در اين نوش معاص
ــتعداد و توانايی درخور خويش می توانند  ــم كه با اس برمی خوري
ــوند. اين ها مواردی هستند كه طی  جزء ضرب المثل ها قلمداد ش
ــته اند تا حد زيادی در ميان مردم رسوخ  ــان توانس عمر كوتاهش
ــر بخواهيم به طور دقيق ميزان  ــت كه اگ كنند. البته، پر واضح اس
ــوخ اين اشعار را به صورت ضرب المثل در لايه های مختلف  رس
ــی كنيم به يك تحقيق جامع و گسترده ميدانی نياز  جامعه بررس

مثل واره ها استعاره های تمثيليه يا کناياتی هستند که به 
شكل فعل با مصدر مرکب می آيند
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ــن حوزه را  ــران و علاقه مندان اي ــت صاحب نظ ــت، كه هم اس
ــع و يقين  ــر به طور قط ــوارد اگ ــال، اين م ــر ح ــه ه می طلبد.ب
ــند قابليت ضرب المثل شدن را دارند. يادآوری  ضرب المثل نباش
ــپهری به دلايل گوناگون، كه نوشتاری جدا را  ــعر س می شود ش
ــاعران مورد نظر بيش تر از همه  ــعر ساير ش می طلبد، در ميان ش
ــدن را دارد. نگارنده سعی كرده  خاصيت و توان ضرب المثل ش
ــد بيش تر در  ــه به دلايل زير به نظر می رس ــت به مواردی، ك اس
ــتفاده ی مردم بوده و توانسته است در حافظه ی  معرض ديد و اس

جمعی بيش تر ماندگار شود، اشاره نمايد:
ــعرها در طول اين سال ها درخلال گفته های نخبگان و  ـ اين ش

فرزانگان كشور بارها و بارها شنيده شده اند.
ـ در پوسترها و كارت پستال های جذاب در بازار عرضه شده اند.

ــردم در مقاطع  ــات م ــده ی حالات عاطفی و احساس ـ بيان كنن
خاص و حساس بوده اند.

ــط خواننده های مشهور خوانده شده اند و  ـ بعضی از آن ها توس
پيوند اين شعرها با موسيقی ماندگاری شان را بيش تر كرده است.

ــين های  ــت ماش ـ گاه در مکان های خاص )پمپ بنزين ها، پش
سنگين، مدارس و...( ديده شده اند.

ـ اين اواخر در پيامك ها به دفعات ملاحظه شده اند.
ــنايان به  ــت كم در ميان آش ــا كه بگذريم، دس ــه ی اين ه از هم
ــتادان  ــجويان، معلمان و اس ــات، اعم از دانش آموزان، دانش ادبي

ادبيات به صورت كلمات قصار و ضرب المثل استفاده شده اند.
بعضی از اين شعرهای معروف عبارت اند از:

� نه مهر فسون نه ماه جادو كرد
نفرين به سفر كه هرچه كرد او كرد   »اخوان � آخر شاهنامه«

� برو آن جا كه بوَُد چشمی و گوشی با كس
برو آن جا كه تو را منتظرند  »همان«

� ابرهای همه عالم شب و روز/ در دلم می گريند  »همان«
ـ سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت/ سرها در گريبان است

»اخوان � زمستان«
� نفس كز گرمگاه سينه می آيد برون ابری شود تاريك/ چو ديوار ايستد در 

پيش چشمانت/ نفس كاين است
پس ديگر چه داری چشم

ز چشم دوستان دور يا نزديك؟ »همان«
� هوا بس ناجوان مردانه سرد است... »همان«

� من اين جا بس دلم تنگ است/ و هر سازی كه می بينم بد آهنگ است
بيا ره توشه برداريم/ قدم در راه بی برگشت بگذاريم/ ببينم آسمانِ هركجا آيا 

همين رنگ است؟ »اخوان � زمستان« )چاووشی(
� چون سبوی تشنه كاندر خواب بيند آب/ و ا ندر آب بيند سنگ/ دوستان و 

دشمنان را می شناسم من   »اخوان � آخر شاهنامه« )چون سبوی تشنه(
� اهل كاشانم، روزگارم بد نيست  »سپهری، صدای آب«

� مادری دارم بهتر از برگ درخت، دوستانی بهتر از آب روان  »همان«

� و خدايی كه همين نزديكی است  »همان«
� من مسلمانم، قبله ام يك گل سرخ  »همان«
� من وضو با تپش پنجره ها می گيرم »همان«

� پدرم وقتی مُرد پاسبان ها همه شاعر بودند»همان«
� دل خوش سيری چند؟»همان«

� زندگی رسم خوشايندی است»همان«
� زندگی چيزی نيست كه لب طاقچه ی عادت از ياد من و تو برود»همان«

� زندگی حس غريبی ست كه يك مرغ مهاجر دارد»همان«
� زندگی سوت قطاری ست كه در خواب پلی می پيچد»همان«

� من نمی دانم/ كه چرا می گويند اسب حيوان نجيبی است، كبوتر زيباست؟
»همان«

� گل شبدر چه كم از لاله ی قرمز دارد؟»همان«
� چشم ها را بايد شست/ جور ديگر بايد ديد»همان«

� زير باران بايد رفت»همان«
� و نترسيم از مرگ/ مرگ پايان كبوتر نيست»همان«

� كار ما نيست شناسايی راز گل سرخ»همان«
� نه وصل ممكن نيست/ هميشه فاصله ای هست»سپهری، مسافر«

� من از مصاحبت آفتاب می آيم»همان«
� خانه ی دوست كجاست؟»سپهری، نشانی«

� تا شقايق هست زندگی بايد كرد»سپهری، در گلستانه«
� به سراغ من اگر می آييد/ نرم و آهسته بياييد/ مبادا كه ترك بردارد چينی 

نازك تنهايی من!»سپهری، واحه ای در لحظه«
� بهترين چيز رسيدن به نگاهی است كه از حادثه ی عشق تر است.

»سپهری، شب تنهایی خود«
� يادمان باشد كاری نكنيم كه به قانون زمين بربخورد»سپهری، غربت«

� آب را گل نكنيم1»سپهری، آب«
� من درد مشتركم، مرا فرياد كن»شاملو، 213«

� مرا تو بی سببی نيستی/ به راستی/ صِلت كدام قصيده ای ای غزل
»شاملو، 722«

� آی عشق، آی عشق چهره ی آبی ات پيدا نيست»شاملو، 738«
� دهانت را می بويند/ مبادا گفته باشی دوستت می دارم»شاملو، 824«

� روزگار غريبی است نازنين»شاملو، 824«
� عشق را در پستوی خانه نهان بايد كرد»شاملو، 824«

� دست هايم را در باغچه می كارم/ سبز خواهد شد/ می دانم می دانم می دانم
»فرخزاد، تولدی دیگر«

� نجات دهنده در گور خفته است»فرخزاد، ایمان بیاوریم...«
� خاك پذيرنده اشارتی است به آرامش»همان«

از حقيرترين ذره هايش  بود/ كه  راز آن وجود متحدی  � و تكه تكه شدن/ 
آفتاب به دنيا آمد»همان«

� و اين جهان پر از صدای حركت پاهای مردمی است/ كه هم چنان كه تو 
را می بوسند/ در ذهن خود طناب دار تو را می بافند.»همان«

� هميشه پيش از آن كه فكر كنی اتفاق می افتد.»همان«
آن  و  آخرين  آن  را/  آن  كه  است  منوّری  راز  شمع/  يك  شهادت  در  و   �

كشيده ترين شعله خوب می داند«2  »همان«
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چراغ های رابطه تاريك اند»همان«
� پرواز را به خاطر بسپار/ پرنده مردنی است»همان«

صيد  مرواريد  می ريزد/  گودالی  به  كه  حقيری  جوی  در  صيادی/  هيچ   �
نخواهد كرد.»همان«

� خورشيد مرده بود/ و هيچ كس نمی دانست كه نام آن كبوتر غمگين كز 
قلب ها گريخته/ ايمان است.»فرخزاد ، تولدی دیگر:  آیه های زمینی«

� تنها صداست كه می ماندَ»همان«
� وای بر من! به كجای اين شب تيره بياويزم قبای ژنده ی خود را؟

»نیما، وای بر من«
دارد  آب  در  نفر  يك  خندانيد/  و  شاد  نشسته  ساحل  بر  كه  آدم ها  آی   �

می سپارد جان»نیما، آی آدم ها«
تا نه داغی بيند/ كس به دوران نه چراغی بيند!»نیما، مانلی«

� اين تو را بس باشد/ كاشنای رنجت/ نه همه كس باشد»همان«
� غم اين خفته ی چند/ خواب در چشم ترم می شكند»نیما، مهتاب«

� قاصد روزان ابری داروگ! كی می رسد باران؟»نیما، داروگ«
� خانه ام ابری ست/ يك سره روی زمين ابری ست با آن

»نیما، خانه ام ابری ست«
� گَرَم يادآوری يا نه/ من از يادت نمی كاهم»نیما، تو را من چشم در راهم«

� تو را من چشم در راهم»همان«
ــی از رد پای  ــد، كه تنها نمود كوچک ــد آن چه گفته ش از برآين
ــتگان آن در شعر معاصر است و نيز از نمونه های  مثل ها و وابس
ــای قابل  ــاعران به صورت بنده ــن ش ــعر اي ــهوری كه از ش مش
ــد، می توان اين نتيجه را گرفت كه  ــدن« ارائه ش »ضرب المثل ش
شعر شاعران معاصر ما، كه مدعيان نوپردازی و هنجارشکنی در 

ــنت گراها هستند، با مردم و فرهنگ ايشان بيگانه نيست  مقابل س
ــتای هدف خويش با بهره گيری از  ــاعران در راس و اتفاقاً اين ش
ــته اند هرچه بيش تر به مردم  فرهنگ عامه )ضرب المثل ها( توانس
نزديك شوند. جدول زير كه به طور دقيق هم تنظيم نشده، نمايی 
ــعر شاعران مورد نظر  ــتگان آن را در ش از حضور »مَثلَ« و وابس

اين نوشته نشان می دهد:

1. شمیس�ا در کتاب »نگاهی به سپهری«، ص 307 اش�اره کرده اند که بسیاری 
از مصاریع سپهری، ازجمله این مصراع، جنبه ی ارسال المثل دارند.•2. شمیسا 
در کتاب »نگاهی به فروغ فرخزاد«، ص 232 اشاره کرده اند که بعضی از سطور 

اشعار فروغ )مثل این سطر( این خاصیت را دارد که ضرب المثل باشد.•

1. ابريش��می، احمد، فرهنگ نوین، تهران، انتشارات زيور، چ1، 1376•2. اخوان ثالث، 
مهدی، آخر ش�اهنامه، تهران، مرواريد، چ 4، 1354•3. �������� ، ��������، تو را ای 
کهن بوم و بر دوست دارم، تهران، انتشارات مرواريد، چ5، 1376•4. �������� ، ��������، 
زمس�تان، تهران، انتش��ارات مرواريد، چ17، 1380•5. ������� ، ��������� ، گزیده ی 
اش�عار، تهران، انتش��ارات مرواريد، چ2، 1370•6. دهخدا، علی اكبر، لغت نامه دهخدا 
تهران، س��ازمان لغت نامه ی دهخدا•7. سپهری، سهراب، هشت کتاب، تهران، انتشارات 
طهوری، چ5، 1381•8. شمیس��ا، سیروس، نگاهی به شعر سهراب سپهری، تهران، 
انتشارات مرواريد، چ1، 1370•9. ��������� ،  �������� ، نگاهی به شعر فروغ فرخزاد، 
تهران، انتش��ارات مرواريد، چ2، 1374•10. طاهباز، سیروس، مجموعه ی کامل اشعار 
نیما، تهران، انتش��ارات مرواري��د، چ3، 1373•11. عفیفی، رحیم، مثل ها و حکمت ها 
در آثار ش�اعران ق�رن 11-3، تهران، انتش��ارات س��روش، چ1، 1371•12. فرخزاد، 
فروغ، مجموعه ی آثار، تهران، انتش��ارات میلاد، چ1، 1378•13. يعقوب ش��اهی، نیاز، 
مجموعه ی آثار شاملو، تهران، انتشارات زمانه، مؤسسه ی انتشارات نگاه، چ1، 1380•

ــردازی و  ــاعران معاصر ما، که مدعيان نوپ شــعر ش
هنجارشكنی در مقابل سنت گراها هستند، با مردم و 

فرهنگ ايشان بيگانه نيست

جدول تعداد و درصد حضور فرهنگ عامه در آثار شاعران معاصر

باورهاترانه هاجمعدرصد کاربرد
اصطلاحات

مَثلَ های عربیمَثلَ واره هامردمی
مَثلَ های 
فارسی

فرهنگ عامه

شاعران معاصر
تعداد صفحات

آثار
 

1376مهدی اخوان ثالث%12/201683141499434

444سهراب سپهری2ـ138ـ%3/1514

1034احمد شاملو5ـ%8/128443963

362فروغ فرخزاد1ـ%7/732824714

580نيما يوشيج14ـ5269ـ%15/5190

3796جمع%10/1138492735253456
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سین بر
محمدح

س ارشد زبان و ادب فارسي،
کارشنا

شگاهي سراوان، 
ش دان

 دبیر دبیرستان ها و پی
شگاه آزاد

ت معلم و دان
س مراکز تربی

مدر
 و پیام نور سراوان

ــاده و گاه بچگانه،  ــت كه، به بيان س ــتان هاي كوتاهي اس »ديوار« از آن مجموعه داس
ــده ها(ي منطقي يا  ــتقامت را در برابر پذيرفته ها )تحميل ش ــتادگي و اس ــاس ايس احس
ــوم شخص مفرد  ــتان از زبان س ــان بيدار مي كند.بيان داس مصلحتي ـ اجتماعي در انس
ــت و جاهايي كه شخصيت هاي داستان به طور مستقيم وارد روند داستان مي شوند،  اس
سبك گفتار خود را رعايت مي كنند.مثلًا سيروس، برادر بزرگ ناصر ـ قهرمان داستان ـ 
ــاس را ببينم كه بيايد و  ــتاد عب ــي در تأييد گفته هاي پدر كه: »همين امروز بايد اس وقت
ديوار را بسازد. به كس ديگري نمي شود اطمينان كرد...« لب به سخن مي گشايد، لحن 
ــي نمي شود  ــري تازه بالغ و مدعي را دارد كه: »بله ديگر، تو اين دوره و زمانه به كس پس
ــوار را خراب  ــخ ناصر كه: »باد، دي ــايه ـ در پاس ــر همس ــان كرد.« و بهمن ـ پس اطمين

كرده؟!...« به »خوب، خراب كرده ديگر!« اكتفا مي كند.
ــده در اين داستان را در خلال رويدادها  وضع اجتماعي و طبقاتي خانواده هاي ياد ش
مي توان درك كرد. لحن صحبت مادر ناصر با او و كلمات به كار گرفته شده، از طبقه اي 
ــتگاري  ــيروس كه برايش به خواس ــط رو به پايين خبر مي دهد و س ــط يا متوس متوس
مي روند، جز يك بار... و آن هم براي تأييد فرمايش پدر! ـ در داستان ظاهر نمي شود و 
ــان از اطاعت فرزند از تصميمات اخذشده توسط والدين دارد.البته ميرصادقي،  اين نش
ــادي خانواده ها را  ــتان وضع اقتص ــتن اين نوع داس به دليل رعايت اصل ايجاز، در نوش
ــتقيم مي توان نکاتي را فهميد. مثلًا نشستن  ــن نمي كند. ولي باز هم غيرمس چندان روش
ــتان، امروزي و مربوط به يك  ــت.زمينه ي داس در حياط و روي فرش از اين موارد اس
ــت و كل حوادث داستان در يك روز اتفاق  ــهري اس ــط رو به پايين ش خانواده ي متوس

مي افتد كه ميرصادقي آگاهانه آن را شروع مي كند و پايان مي دهد.
ــت كه خود نمادي از محدوديت و  ــتان اعتراض به وجود ديوار اس درون مايه ي داس
ــامدرنيته است. نکته اي كه در اين جا به ذهن نگارنده  ــت وپاگير دوران پيش مقررات دس
ــت كه عموماً سعي در  ــنده و اثر آن بر بينش وي اس خطور مي كند تمايلات چپ نويس
ــتند و اين تکه از شعر سايه را به ياد  ــمالي ـ داش ــتن مرزها ـ به ويژه مرزهاي ش برداش
ــتوه آمدم از اين شب تنگ / ديرگاهي  ــاي كه من / به س مي آورد: ديگر اين پنجره بگش
ــت كه در خانه ي همسايه من خوانده خروس / و اين شب تنگ عبوس / مي فشارد  اس
به دلم پاي درنگ. نويسنده از ذهن خود شروع به فرو ريختن ديوارها مي كند و از اين 

نويسنده در اين مقاله، درس »ديوار« از کتاب 
ــته ي علوم انساني دوره ي  ادبيات فارســي رش
ــته ي جمال ميرصادقي ـ  متوســطه را ـ نوش

تحليل و نقد و بررسي کرده است. 

ــد، راوي  ــاه، زاويه ي دي ــتان کوت ديوار، داس
داستان 
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رهگذر آرزوي جامعه ي توسعه يافته ، كه ارزشي براي ديوار قائل 
ــهراب را بهتر از  ــاي س ــرورد و چينه ه ــن مي پ ــتند، در ذه نيس

بتون هاي جدايي آفرين مي داند.
ــت كه بخش  ــتان داناي كل محدود اس زاويه ي ديد راوي داس
ــد و بيان مي كند و به جز  ــتان را از نظر ناصر مي بين عمده ي داس
يکي دو مورد، همانند يك داناي كل، از ما في الضمير ناصر خبر 
ــت همان طور كه مشغول  مي دهد. مثل آن جا كه: »دلش مي خواس
بالا بردن ديوار هستند، از آن بالا بيفتند و دست و پايشان بشکند 
ــت.  ــي اس ــتان هم از چند جهت قابل بررس ــروع داس و يا...«ش
ــت اين كه بامداد است و بيش تر چيزها نو و سرزنده. بهمن  نخس
گل و سبزه را آب مي دهد، منيژه دندان هايش را مسواك مي كند، 
ــرگرم آواز خواندن  ــك ها س ــيد در حال طلوع و گنجش خورش
ــدي از  ــتند. مادرش هم برايش چاي مي ريزد. دوم اين كه س هس
ــته شده كه بدون دردسرِ متوسل شدن به  جلوي پاي ناصر برداش

ــوم اين كه بالاي  ــگ در با بهمن گرگم به هوا بازي مي كند. س زن
پله ها ايستاده است و مثل اين كه بر سکوي افتخار ايستاده و گچ 

و آجرها حريفان شکست خورده اش هستند.
ــتان دقيقاً عکس شروع آن است. ناصر از بالاي پله ها  پايان داس
ــود را مي نگرد.  ــه اطراف خ ــي رود و با غص ــت پنجره م به پش
ــت مشت  ــتند. مش ميله هاي آهني پنجره مثل ميله هاي زندان هس
ــنگ ريزه هايي كه ناصر به سر و صورت كارگرها مي زند دست  س
و پا زدني مذبوحانه است كه از فرط ناچاري به آن روي مي آورد. 
ــذارد و با پدرش به  ــادرش هم مي خواهد وي را تنها بگ حتي م
خواستگاري بروند كه نسلي مثل خودشان را پي افکنند و ديوارها 
را بسازند و شايد از نو بسازند.دوراهي اي كه ناصر بر سر آن قرار 
ــت كه بناّي  ــتان مي آيد و آن زماني اس مي گيرد به دنبال اوج داس
ــاز هدف مي گيرد ولي مردد  خپله را در نقش عامل اصلي ديوارس
ــديد، او را از انجام هر عملي  ــت كه بزند يا نزند و لرزش ش اس
ــت زده خود را در آغوش مادر مي اندازد. بازمي دارد و ناصر وحش
ــم  ــنده در انتخاب اس ــر دقت نويس ــل توجه ديگ ــکات قاب از ن
شخصيت هاي داستان است. ناصر كه متناقض نماي وجود اوست 
ــت در آغوش مادر. بهمن كه  ــت خورده اي اس و در نهايت شکس
منش نيکش را در آبياري گل ها و سيب و خربزه اش مي توان ديد. 
ــتاد عباس كه از نظر ناصر مردي عبوس و باني جدايي است.  اس
ــت و مهم تر از همه اسم  ــيروس اس ــوق ضمني س منيژه كه معش
داستان »ديوار« كه نماد جدايي، بي خبري و زندان است و شباهت 

آن به ديو. چيزي كه وجود آن بيانگر اين است كه ما مي خواهيم 
ــايد هم  در خانه ي خود كارهايي بکنيم كه ديگران پي نبرند و ش
ــي به منيژه و  ــاره ي خيلي جزئي ميرصادق ــتبداد باشد.اش ديو اس
ــتگاري پدر و مادر ناصر، براي سيروس، نيز قابل  ــپس خواس س
ــنده، ظاهراً به سه دليل اين ماجرا را مفصل بيان  تأمل است.نويس
ــت و از سيروس حتي در نبود ديوار هم خبري نيست.  نکرده اس
ــواك زدن منيژه را هم نمي بيند.اولاً بافت  سيروسي كه حتي مس
ــتان  ــت بر آس ــنت و دس ــت كه پا در س چنين خانواده هايي اس
ــت. در اين جا پدر و  ــيروس اس مدرنيته دارند و ناصر عکس س
ــيروس و ناصر و حتي شايد  مادرند كه تصميم مي گيرند و نه س
ــت و مضمون اصلي آن  ــتان كوتاه اس هم منيژه.ثانياً »ديوار« داس
ــت و موضوع خواستگاري هم هرچند به بحث  چيز ديگري اس
اصلي مربوط مي شود ولي نکته ي اصلي ديوار است.ثالثاً پرسشي 
ــت كه  ــراي خواننده پيش مي آيد اين اس ــه در خوانش اول ب ك
اين ها مي خواهند به خواستگاري كي بروند و كنجکاوي خواننده 
ــر را به دنبال پدر و  ــن اين كه آن جا كه ناص ــزد. ضم را برمي انگي
مادر منيژه )بهمن( مي فرستند هم به گونه اي غيرمستقيم وابستگي 
به سنت را بيان مي دارد.شخصيت پردازي يا تشخيص ميرصادقي 
ــغول بالا رفتن« و »باد بيکار  ــت. »ديوار مش هم تقريباً خوب اس
ــودش آواز مي خواند، ...  ــته بود و براي خ توي درخت ها نشس
ــت كه آن بالا، روي شاخه درخت ها بنشيند و ديوار  خوش داش
ــك و خالي  ــاخه هاي تاري ــا و ش ــد و...« »... برگ ه ــا كن را تماش
برمي گشتند و به او نگاه مي كردند. ... همه اخم كرده بودند و با او 
سر دعوا داشتند«.ميرصادقي و بيش تر هم نسلانش اعتلاي ايران را 
ــش »ديوار« به ذهن  ــف در پايان خوان آرزومندند و آن چه با تأس
ــت كه در تاريخ دور و دراز اين مملکت، هرگاه به  مي آيد اين اس
ــر راه  ــه و ديواري را از س ــي وزيدن گرفت ــر طريقي باد موافق ه
برداشته، پدر از نو ديواري را كاشته است و ناصرها هم كينه بناّ را 
به دل گرفته اند. در صورتي كه كُميتشان از جاي ديگري مي لنگد. 
ــت كه به ناصر و بهمن ها، بفهماند كه به  آيا ميرصادقي بر آن نيس

انتظار باد نمانند و باد نکارند و خود دست به كار شوند؟

1. ادبیات فارسي )3(، سال سوم آموزش متوسطه، رشته ي ادبیات علوم انساني، 
چ 3، 1382، سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي •2.  گورین، لیبر، راهنماي 
رویکردهاي نقد ادبي، ویلینگهام و مورگان، ترجمه ي زهرا مهین خواه، 1373•

درون مايه ي داستان اعتراض به وجود ديوار است که 
خــود نمادي از محدوديت و مقررات دســت وپاگير 

دوران پيشامدرنيته است. 

 آيا ميرصادقي بر آن نيســت که به ناصر و بهمن ها، 
ــار باد نمانند و باد نكارند و خود  بفهماند که به انتظ

دست به کار شوند؟



دوره ی بیسـت و سـوم
بهــــــــار89
54شماره ی سه

ي
نگین سازگار

س ارشد زبان و ادبیات فارسي
کارشنا

ت
و دبیر ادبیات رش

جهان اسطوره جهان سمبليکي است كه در دنياي خويش از قواعد خاص و مکانيزم هاي 
مختلفي بهره مند مي گردد. اسطوره، جهاني ساختگي نيست بلکه در واقع شيوه ي خاصي 
از عينيت بخشيدن به جهان است. اسطوره سازي در واقع انتقال روح آدمي به محيط است 
و دادن همه خصوصيات بشر ذي روح به اشياي غير ذي روح. ويژگي ممتازي كه تأثير 
آن را بر بينش سهراب سپهري و اشعار او مي بينيم و درمي يابيم روابطي كه او در اشعارش 
براي مفاهيم دنياي اطراف قائل است و به اين نوع انديشه مربوط مي شود.حال، تأثير اين 
ــعر »روشني، من، گل، آب« سهراب سپهري در كتاب ادبيات فارسي  خصلت ها را در ش

سال سوم راهنمايي )ص 14( مورد بررسي قرار مي دهيم.
ــطوره اي  مي كوشند بين رابطه ي علت و معلول پيوستگي ايجاد كنند.  مکانيزم هاي اس
ــابه قابل دركي بين اشيا و امور را، پيوند بي واسطه ي آن ها يا  ــطوره اي هر تش آگاهي اس
ــطوره به مفاهيمي چون يگانگي يا اين هماني  اين همانيِ ذاتي آن ها مي دانند. جهان اس
ــيا و توالي رويدادها  )هم ذات پنداري(، مقوله ي يكي بودن جزء و کل، مجاورت اش
ــوند، اما چون  ــهراب سپهري يافت مي ش ــعار س ــود. تمام اين امور در اش تجزيه مي ش
منظور ما در اين مقاله بررسي شعر روشني، من، گل، آب است تنها به مکانيزم يگانگي 

يا اين هماني مي پردازيم.
این هماني یا هم ذات پنداري

ــتگي به  ــطوره اي تلاش مي كنند بين علت و معلول هم بس گفتيم كه مکانيزم هاي اس
وجود آورند. اين وحدت به اين هماني و همانند شدن و يکي شدن عناصر باز مي گردد 
روابطي كه اسطوره بين عناصِر وضع مي كند به نحوي است كه نه تنها بين آنان رابطه ي 
ــود بلکه با يکديگر هم هويت مي شوند و به يك چيز بدل  ايده آل دوطرفه برقرار مي ش
ــطوره اي با يکديگر تماس  ــيائي كه به معناي اس مي گردند. در مکانيزم اين هماني اش
ــد، خواه  ــي يا توالي زماني باش ــن تماس مجاورت فضاي ــد، خواه اي ــل مي كنن حاص
مشــابهتي دور و خواه عضويت در يك طبقه يا نوع باشد، آن ها ديگر اشيائي متعدد و 
ــد ... بنابراين، تفاوت  ــطوره، وحدتي جوهري دارن ــتند، بلکه از ديدگاه اس متکثر نيس
ــت ... شهود اسطوره اي نهايتاً عناصري را  بروني آن فقط نوعي حجاب يا صورتك اس
ــخص نکرده است تركيب مي كند و آن ها را هم ذات مي پندارد )کاسیرر،  كه متمايز و مش
ــيا و اشخاصي كه در كنار هم قرار گرفته اند با  1378: 125(.از طريق مجاورت فضايي اش
ــعر  ــوند و خواص يکديگر را پيدا مي كنند. براي مثال، در ش يکديگر هم هويت مي ش
ــن و درخت قرار گرفته و در  ــپهري در مجاورت نور و ش ــني، من، گل، آب س روش

وجود خود با آن ها يگانه شده: من پر از نورم و شن/و پر از دار و درخت
ــد در يکديگر تأثير  ــال يکديگر پديد مي آين ــي رويدادهايي كه به دنب ــي زمان در توال
مستقيم دارند يا يکديگر را به نحوي توجيه مي كنند. در همان شعر شاعر مرگ سبزه را 
ــود و حس مي كند  ــکاف ايجاد مي ش ــد و در آگاهي او ش ــود يکي مي دان ــا مرگ خ ب
ــبزه مرگ خودش نيز فرا مي رسد. از ديدگاه شاعر مرگ سبزه  بلافاصله پس از مرگ س
ــري مي دهد و  ــت. او از نظر زماني آن عمل را به خويش تس ــه مرگ وي مربوط اس ب
ــت او، با چرخشي بنيادي  ــبزه به دس ــتن مرگ س حس مي كند كه پس از به وقوع پيوس

ــپهري شاعري اســت اسطوره ساز  سهراب س
ــن بينش  ــس از تببي ــن مقاله پ اســت. در اي
اســطوره اي و نگاه خاص آن به جهان و تأثير 
ــه شــرح خصلت ها و  ــاعر ب ــر روي ش آن ب
مكانيزم هاي اسطوره اي و تأثير اين خصلت ها 
ــني، من، گل، آب« ســهراب  در شــعر »روش
ــپهري در کتاب ادبيات فارســي سال سوم  س
ــي )ص 41( مي پردازيم. )بخش هاي  راهنماي

مقدماتي حذف شد(. 

اســطوره، بينش اســطوره اي، اسطوره سازي، 
سهراب سپهري، مكانيزم هاي اسطوره اي، اين 
هماني، همذات پنداري و... شعر روشني، من، 

گل، آب 
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ــع دو رويداد  ــد و در واق ــه وي خواهد ش ــي حتمي متوج زيان
ــود و يگانگي آن ها در نتيجه به مرگ هر دو  هم زمان، يکي مي ش

طرف مي انجامد. مي دانم سبزه اي را بكنم خواهم مرد...
ــيرر انتخاب علل كاملًا آزاد  ــاطيري به قول كاس »در بينش اس
ــد آيد. جهان  ــت از چيز ديگر پدي ــت: هر چيزي ممکن اس اس
ممکن است از جسم حيواني به وجود آيد يا از هسته  ي ازلي يا 
ــکفد )هند(. زيرا  از گل نيلوفري كه روي آب هاي آغازين مي ش
ــا هر چيز ديگر تماس  ــاطيري هر چيزي مي تواند ب در بينش اس

زماني و بعدي حاصل كند.«)حسیني، 1371: 41 و 42(.

ــني، من، گل، آب مي توان به صراحت  ــاره به شعر روش  با اش
ــاعر با طبيعت ديد. در  تأثير مجاورت فضايي را در اين هماني ش
ابتداي شعر، شاعر به توصيف محيط اطراف خويش مي پردازد و 
اجزاي محيط زيبا و طبيعت دل چسب پيرامونش را مانند نقاشي 

زبردست به تصوير مي كشد:
ابري نيست/ بادي نيست/مي نشينم لب حوض/گردش ماهي ها، روشني، من، 
گل، آب/پاكي خوشه ي زيس��ت/مادرم ريحان مي چيند/نان و ريحان و پنير، 

آسماني بي ابر، اطلسي هايي تر/رستگاري نزديك: لاي گل هاي حياط
ــد، اما ناگهان  ــا عناصر طبيعت حس مي كن ــد خود را ب او پيون
اتفاقي مي افتد، گويي اين يگانگي از حيطه ي اختيار شاعر بيرون 
ــان  ــعر وارد فضاي ديگري مي گردد. نور بدل به انس مي رود. ش
ــت  نوازش خود را سخاوتمندانه به كاسه ي مس  مي گردد كه دس
ــام و اشيا نور و روشني هويت خويش را از دست  مي دهد. اجس
ــرار مي گيرد و پس او نيز از  ــاعر نيز در كنار آنان ق مي دهند و ش
ــور مي گردد و مانند آن  ــود و ناگهان بدل به ن خود خارج مي ش

اوج مي گيرد:  مي روم بالا تا اوج، من پر از بال و پرم
ــطوره فقط وجود بي واسطه و تأثير بي واسطه را مي شناسد. از  اس
ــطوره ميان اشيا وضع مي كند، روابط منطقي  اين رو روابطي كه اس
ــتند كه وقتي ميان اشيا قرار گرفتند، آن ها را از يکديگر متمايز  نيس
ــطوره اي مانند نوعي چسب اند كه  كنند، بلکه برعکس، روابط اس
مي توانند ناجورترين عناصر را به هم بچسبانند)کاسیرر، 1378: 126(.
اين انديشه ي اسطوره اي كه اعضاي يك رابطه را هم ذات يا همانند 

مي انگارد خود به دو مقوله تقسيم مي شود: 
ــه در  ــن انديش ــي (projection) اي ــا برون فكن ــي ي 1. فرافكن
ــي انتقال دادن گناه يا خطا يا اشتباه خويش به ديگران  روان شناس
ــيا و... است و تقريباً داراي بار منفي  اعم از شخص، رويداد، اش
ــت. مثل دانش آموزي كه درس نخوانده و در آزمون دانشگاه  اس
ــده است، ولي قصور خويش را به محيط ناآرام خانه يا  قبول نش
ــطوره اي به  ــي كند.اما در بينش اس ــط مربي فرافکن تدريس غل

ــالات خويش را به محيط بيرون فرافکني  هنگامي كه هنرمند ح
ــود. مثلًا هنگامي كه هنرمند غمگين است و  مي كند اطلاق مي ش
ــن صورت غم  ــمان و... غمگين اند، به اي ــا و آس ــد ابره مي گوي
ــاد  ــش را به ابرها فرافکني يا برون فکني مي كند. يا وقتي ش خوي
است اشيا و اجسام را شاد مي پندارد:پشت لبخندي پنهان هر چيز ...

2. درون فكني  (introspection)در اين حالت شاعر در يگانگي 
ــس مي كند. چون  ــار از آن ها ح ــر اطراف خود را سرش ــا عناص ب
ــا خودش يکي و يگانه مي پندارد،  ــودش را با آن ها و آن ها را ب خ

خواص آن ها را نيز در خود و خواص خود را در آن ها مي يابد: 
مي روم بالا تا اوج، من پر از بال و پرم/ راه مي بينم در ظلمت، من پر از فانوسم.

ــني و  ــطه ي اين هماني و يگانگي با نور و روش ــاعر به واس ش
يافتن خواص آن ها در خودش مي تواند سبك بال چون نور اوج 
بگيرد و حتي راه هاي تاريك را روشنايي بخشد، زيرا در درونش 
هزاران فانوس نوراني مشتعل است. نيروي بينش اسطوره داراي 
ــت كه مي تواند از مکاني به مکان  ــتقلي اس واقعيت جوهري مس
ديگر و از شخصي به شخص ديگر و از چيزي به شخصي و از 
ــود. در واقع آن مجموعه ي واحدي  شخصي به چيزي منتقل ش

است كه داراي حالت هاي مختلف است.
ــطوره اي همه ي خواص  ــبب همين فرم اساسي تفکر اس به س
ــميت پيدا مي كنند.  ــرانجام نوعي جس مادي و صفات معنوي س
ــر صفت و هر  ــطوره اي براي هر كيفيت، ه ــه ي اس يعني انديش
ــت، اما در اين بينش عکس اين  خاصيت، هويتي مادي قائل اس
ــت. چون در تفکر اسطوره اي فقط چيزهاي  قضيه نيز صادق اس
ــيا،  همانند مي توانند بر يکديگر عمل كنند. پس رابطه ي ميان اش
ــت و تخيل اسطوره اي به سوي اين  رابطه ي اين همانيِ مادي اس
تصور رانده مي شود كه همه ي چيزهاي مادي داراي جان است: 

نور در كاسه ي مس چه نوازش ها مي ريزد
نردبان از سر ديوار بلند نور را روي زمين مي آرد

ــاص را در يك  ــطوره امور خ ــد افزود اس ــر باي و در كلام آخ
ــطوره اي به هم متصل مي كند و به اين طريق  تصوير يا هيئت اس
ــزا و نمونه ها و انواع اين  ــد و وقتي اج آن ها را وحدت مي بخش
ــدند، هرگونه تمايزي ميان امر اساسي و  چنين درهم ممزوج ش
ــطحي كامل وجود  ــي از ميان مي رود و فقط هم س امر غيراساس

دارد كه بر اثر آن امور يا اشيا با يکديگر ممزوج مي شوند.
پ��رم از راه، از پ��ل، از رود، از موج/پرم از س��ايه ي برگ��ي در آب/چه درونم 

تنهاست )روشني، من، گل، آب(.

1. براهني، رضا، طلا در مس، ج 1 و 2، تهران، نویس�نده، 1371•2. حسیني، 
صالح، نیلوفر خاموش، تهران، انتشارات نیلوفر، 1371•3. سپهري، سهراب، 
هش�ت کت�اب، ته�ران، انتش�ارات طه�وري، 1380•4. کاس�یرر. ارنس�ت، 
فلس�فه صورت ه�اي س�مبلیك، ترجمه ي ی�دالله موقن، تهران، انتش�ارات 
هرم�س، 1378•5. نرمان. ل. م�ان، اصول روان شناس�ي، ترجمه ي محمود 
صناعي، تهران، نش�ر اندیش�ه، 1346•6. سایت اطلاع رس�اني ویکي پدیا•

در حالت درون فكني، شاعر در يگانگي با
 عناصر اطراف، خود را سرشار از آن ها و با آن ها

 يگانه مي پندارد
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فتانه غلامي
ت فارسي منطقه ي گرمسار

دبير زبان و ادبيا

تحليل رمان »سووشون«
ــت. اين رمان از  ــي با نثري دقيق و محکم اس ــون« يك رمان تاريخي ـ سياس »سووش
زاويه ي ديد »زري« به شرح مسائل و قضاياي اجتماعي سال هاي 1320 تا 1325شمسي 
ــرح مقاومت مردم اين خطه  ــرايط حاكم بر فارس و ش و اواخر جنگ جهاني دوم و ش
در مقابل نيروهاي بيگانه مي پردازد. سوگواري »زري« بر مرگ يوسف ـ كه جان بر سر 
مجاهدت هاي خويش گذاشته ـ از تأثيرگذارترين قسمت هاي رمان است. حوادث اين 
ــارت، آن را به اوضاع  ــور« با مه ــد، ولي »دانش ــه ي 1320 روي مي ده ــتان در ده داس

سال هاي پاياني دهه ي 1340 نيز مربوط مي كند.
ــف، زري، مستر زينگر،  ــخصيت هاي اصلي رمان به ترتيب اهميت عبارت اند از: يوس ش
ــه و بالأخره كودكان زري و از جمله  ــم خان، عزت الدوله، مك ماهون، خانم فاطم ابوالقاس
پسرش خسرو.از همان ابتدا گفت وگوها و جدال هاي شخصيت هاي واقعه كه رنگ سياسي، 
ــر و حادتر  ــي، پيچيده ت ــاي سياس ــج فض ــه تدري ــود و ب ــروع مي ش ــي دارد ش اجتماع
مي گردد.»سووشون يا سياووشان مراسمي بوده كه براي شهادت مظلومانه ي سياوش، يکي 
ــلام، برگزار مي كردند. اين مراسم به ايران ]بعد از  ــانه اي ايرانيان پيش از اس از قهرمانان افس
ــلام[ هم راه يافته منتها به جاي قهرمان افسانه اي، قهرمانان واقعي )مذهبي( چون  ظهور اس
حسين بن علي)ع( نشسته است. اين رمان نيز به اين علت سووشون نام گرفته كه شخصيت 
ــه و چون  ــور بيگان ــياوش در كش ــه مانند س ــه و مظلومان ــش ناجوانمردان اول و قهرمان

حسين بن علي)ع( در صحراي كربلا، در ده خود و به تير ناشناسي به شهادت مي رسد.
ــياوش كسي عزاداري نکرد، دور از وطن كشته شد و ميزبانانش به عهد خود  براي س
ــور توران حمله كرد. براي  ــياوش به كش ــتم به خون خواهي س وفا نکردند. بعدها رس
حسين بن علي)ع( به جز افراد باقي مانده ي خاندانش كسي نگريست. بعدها مختار ثقفي 

به خون خواهي حسين بن علي)ع( برخاست. 
ــهادت  ــمنان يکه و تنها مي ماند و به ش ــون هم در ميان خيل دش ــف در سووش يوس
مي رسد. مراسم تشييع جنازه اش به دست پليس بر هم مي خورد و جنازه اش شبانه و با 

حضور خانواده دفن مي شود)اربابي، 1387: 171(.

نويسنده، نظر به اين كه گزيده اي از فصل پاياني 
ــون«، اثر ارزنده ي سيمين  رمان تاريخي »سووش
ــور، به صورت متن درس در كتاب ادبيات  دانش
ــي  ــه تحليل اين رمان و بررس ــي آمده، ب فارس
ــه و عناصر و  ــخصيت هاي اصلي آن پرداخت ش
ــت.  ــرده اس ــن ك ــز تبيي ــان را ني ــاي رم نماده
بخش هايي از اين مقاله، به تناسب درس ياد شده 

از نظرتان مي گذرد 

ــه ي ديد، نماد،  ــون، زاوي رمان تاريخي، سووش
وطن دوستي
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ــون از  ــخصيت هاي اصلي و فرعي رمان سووش ــياري از ش بس
ــوره ي تخيل به  ــده و در ك ــخصيت هاي واقعي الهام گرفته ش ش
ــخصيت هاي متفاوت تبديل شده اند. اين همان پديده اي است  ش
ــل و واقعيت« و  ــه آن »بهره گيري از تخي ــي ب كه در داستان نويس
سپس »درهم آميزي آن دو« مي گويند.خريد آذوقه و انبار كردن آن 
ــت بيگانه سبب قحطي در جنوب مي شود و مقامات دولتي  به دس
ــر به  ــت آنان گرديده اند. ايلات نيز هر كدام با ادعايي س آلت دس
شورش برداشته و وضع را آشفته تر كرده اند. يوسف و گروهي از 
ــند  ــهراب مي كوش ــتم و ملك س هم فکرانش، از جمله ملك رس
ــم  ــور به ايلات آگاهي دهند و هم قس ــاره ي وضع خطير كش درب

شده اند كه آذوقه ي خود را فقط براي مصرف مردم بفروشند. 
در بخش هاي ديگر كتاب روابط خصمانه ي نيروهاي درگير به 
ــه هاي كج انديشان در  ــود. انديش ــيده مي ش خوبي به تصوير كش
قالب خان كاكا و عزت الدوله و اشتباه كاري هاي اقدامات سياسي 
ــداري و يك دندگي  ــر و پاي ــهراب و صب ــتم و ملك س ملك رس
ــي، كه در آغاز در  ــف، و اقدامات خصمانه ي قواي انگليس يوس
لفافه ی  دوستي و خيرخواهي و سرانجام با اعمال فشار و زور و 
ارتکاب جنايت سد راه خود را پاك مي كنند، وضعيت اجتماعي 

شيراز را در آن برُهه ي زماني به خوبي نشان مي دهد.
سرانجام اين رمان تاريخي )فصل آخر( ماجراي تشييع جنازه ي 
ــت كه به نظر هواداران او بايد به تظاهرات سياسي ـ  ــف اس يوس
ــي را مأموران حکومت  ــا اين تعزيه خوان ــود، »ام مذهبي بدل ش
درهم مي ريزند و تابوت يوسف در دست زن و برادرش مي ماند. 
ــبانه جنازه را از سر چاه منبع از ميان گوني هاي پر از  به ناچار ش

برف برمي دارند و در صندوق عقب ماشين خان كاكا مي گذارند.
ــين  ــان كاكا در ماش ــرو، هرمز و خ ــه، زري، خس ــم فاطم خان
مي نشينند و به قصد طواف از جلوي مزار سيدحاجي غريب رد 
مي شوند. در گورستان جوان ـ آباد، در زير نور يك چراغ بادي، 
ــاك مي ريزند، بدون  ــازه را در گور مي گذارند و روي آن خ جن
ــد. روي  ــته باش ــييع جنازه داش اين كه طوافي يا نماز ميتّي با تش
ــتند. كتاب با يادآوري شعري كه  سنگ مزارش هم چيزي ننوش
ــروده و به  ــتقلال و آزادي س ــك ماهون ايرلندي در ارزش اس م

نشانه ي تسليت نامه  براي زري فرستاده است به پايان مي رسد.« 
)سپانلو، 1362: 9� 176(: »گريه نکن خواهرم، در خانه ات درختي 
در  درختان  بسيار  و  شهرت  در  درخت هايي  و  روئيد  خواهد 
خواهد  ديگر  درخت  به  را  درختي  هر  پيغام  باد  و  سرزمينت 
رسانيد و درخت ها از باد خواهند پرسيد، در راه كه مي آمدي 

سحر را نديدي؟« )سووشون: 304(.
ــزل مهمي  ــي ايران من ــان اجتماع ــلوك رم ــون در س »سووش

ــي رمان  ــي و فرع ــخصيت هاي اصل ــياري از ش بس
سووشون از شخصيت هاي واقعي الهام گرفته شده و 
ــخصيت هاي متفاوت تبديل  ــوره ي تخيل به ش در ك
شده اند. اين همان پديده اي است كه در داستان نويسي 
ــپس  ــل و واقعيت« و س ــري از تخي ــه آن »بهره گي ب

»درهم آميزي آن دو« مي گويند
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ــته از توفيقي كه نزد خوانندگان يافته،  ــوب مي شود. گذش محس
ــت.  ــي اس ــن اولين اثر كامل در نوع ژانر )Gener( رمان فارس اي
ــنده او را به اكتشاف انگيزه هاي درون در  بينايي و شنوايي نويس
رابطه با عمل برون، در سطح اجتماعي و تاريخي اثرش، رهنمون 
ــلوغ را به كوچك ترين  ــته ي صحنه هاي ش ــت. او رش ــده اس ش
ــورده متصل  ــته و پچ پچ هاي فرو خ ــاي آهس ــا و نجواه بارقه ه
مي كند، آن هم با بياني كه هم وصفي و هم حسي است.«)دهباشي، 
ــان اوضاع  ــد، اين رم ــلًا مطرح ش ــه قب ــان ك 1383: 9� 448(.چن
ــان  ــال هاي آغاز جنگ دوم جهاني نش ــيراز را در س اجتماعي ش
ــت و  ــي موفق اس ــاع اجتماع ــان دادن اوض ــد و در نش مي ده
نمونه هاي اين اوضاع نابه سامان، قحطي و بي توجهي درباريان به 
وضع آشفته ي اجتماع، اسراف و فساد فراوان دربار، بدون توجه 
به فقر و قحطي موجود، در جاي جاي اين رمان بيان شده است.

ــهر همين اخيراً چو افتاده بود كه حاكم براي زهر چشم  »در ش
ــاطر را در تنور  ــت يك ش ــته اس گرفتن از صنف نانوا مي خواس
نانوايي بيندازد، چون هر كس نان آن نانوايي را خورده، از دل درد 
ــل وبازده  ها عق كرده،  ــركوفته به پيچ وتاب افتاده، مث مثل مار س
ــته رنگ مركب سياه بوده  مي گفتند نانش از بس تلخه قاطي داش
ــف تقصير نانواها چه بود؟ آذوقه ي شهر را از  اما باز به قول يوس
ــون اجنبي خريده بود و حالا... چه طور به آن ها  گندم تا پياز قش
ــنيده اند التماس كنم كه شتر ديدي  ــف را ش كه حرف هاي يوس

ــون به  ــائلي كه در سووش ــدي...« )سووش�ون: 6(.از جمله مس ندي
ــي و مذهبي  ــود ترويج آداب مل ــوان ملاحظه نم ــوح مي ت وض
ــانه  و  ــم مرد چهارش ــت.»خود حاك ــي ها در آن دوره اس انگليس
بلندبالايي كه سبيل و موي سفيد داشت كنار استخر ايستاده بود 
و به مهمان هاي تازه وارد خوش آمد مي گفت. آخر سر يك كلنل 
انگليسي كه چشم هاي لوچ داشت دست در دست مدير مدرسه  
ــر آن ها دو تا سرباز هندي يك  ــد. پشت س ــابق زري وارد ش س
سبد گل ميخك به شکل يك كشتي را روي شکم هايشان گرفته 
ــيدند آن را جلوي پايش كنار  بودند و مي آمدند. به حاكم كه رس
ــت دست خانم  ــتند. حاكم متوجه گل نشد داش ــتخر گذاش اس

انگليسي را مي بوسيد.« )همان: 10(.
ــرد. به طوري كلي  ــم زري به اوضاع مي نگ ــنده از چش »نويس
ــت كه پيوسته از زبان يوسف بيان  ديدي انتقادآميز و خودنگر اس
ــف نشان از توافق فکري با او  ــود و زري به عنوان زن يوس مي ش

دارد كه مدام حاكم و وابسته هايش، انگليسي ها و مزدورانشان را 
به باد انتقاد مي گيرند. يکي از ويژگي هاي شيوه ي روايت در اين 
ــنده كوشيده است بنماياند كه آن چه را  رمان اين است كه نويس
روايت مي كند عينيت خارجي دارد و او تنها به گزارش ادبي آن 
ــن  ــت، اين خصلت گزارش به خوبي در متن روش پرداخته اس
ــنده ديده  ــاني از دخالت نويس ــاي كلام نش ــت. در هيچ ج اس
ــخن مي گويد اغلب زبان  ــف وقتي از مردم س ــود. يوس نمي ش
ــخ  ــا وقتي به زينگر و مطالب او پاس ــاري به كار مي برد، ام گفت
ــه  ــه همين گون ــد. ب ــتفاده مي كن ــمي اس ــد از كلام رس مي ده
گزارش دهنده ـ خادم ـ نيز زبان محاوره اي دارد ولي گفتار دلال 

را به زبان رسمي بازگو مي كند.« )عبادیان، 1368: 176(
ــاخصه هاي سبك، متن آن است كه در آن به برخي  »يکي از ش
ــاره و كنايه  ــا و واقعيت هاي اجتماعي و تاريخي به اش رويداده
ــنده شده است، هم چون بازار سياه، نرخ تسعير، از دست دوم  بس
ــاخصه ي بارز سبك متن، همان گونه كه ذكر  خريدن و جز آن. ش
ــائل بدون دخالت مستقيم  ــد، گزارش گونگي رويدادها و مس ش
خود نويسنده است. اين شيوه ي توصيف سبك، سووشون را از 
ــبك رمان هاي  ــينِ آن متمايز كرده و به س ــندگان پيش آثار نويس
اروپايي نزديك كرده است.كوتاه سخن اين كه در وراي عناصر و 
ــاخصه هاي سبکي متن و به طور كلي در رمان نگرش و بينش  ش
ادبي نهفته است كه به موجب آن واقعيت ها و رويدادها به تدريج 

اين رمان اوضاع اجتماعي شيراز را در سال هاي آغاز 
ــگ دوم جهاني نشــان مي دهد و در نشــان دادن  جن
اوضاع اجتماعي موفق است و نمونه هاي اين اوضاع 

نابه سامان،در جاي جاي اين رمان بيان شده است
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داراي چنان زمينه ها و پيش نيازهايي مي شوند كه خود به نتايجي 
ــيوه ي  ــود. اين ش ــرفت امر ايجاد مي كند منتهي ش كه منطق پيش
ــون جنبه ي نيرومند واقع گرايانه بخشيده  نگارش به رمان سووش
ــت  ــت مبناي عيني موضوع در دس ــم به برك ــت. اين رآليس اس
ــا و پويايي رويدادها، مبرّا از برخي دخالت ها و پا  توصيف و غن

در مياني صاحب قلم مي باشد« )همان: 177(.
ــون متني ساده و محکم است. از صور خيال  متن كتاب سووش
ــبيه، استعاره، تشخيص و كنايه بهره  به گونه ي بلاغي از نوع تش
ــبيهات آن ساده هستند: »هميشه سعي مي كرد به روي  برده و تش
ــت و هم  ــجاف داش ــش بخندد و با لب هايي كه انگار هم س زن
ــر.« يا »چون هر كس نان آن نانوايي را خورده از دل درد مثل  دالب

مار سركوفته به پيچ وتاب افتاده مثل وبازده ها عق زده .«
اما از جهت توصيف غني است و دقت مشاهده در آن بارها به 
ــيوه اي عالي بيان شده و اين توصيف فقط وصف برون نيست  ش
ــخصيت هاي واقعه و انديشه هاي آنان نيز به دقت  بلکه درون ش
ــت: »نقره قلمکار را كنار زد، دو تا لنگه در را  مطرح گرديده اس
به هم چسبانيده بودند. دور تا دور سفره، سيني هاي اسفند با گل 
و بته و نقش ليلي و مجنون قرار داشت و در وسط نان برشته به 
رنگ گل خط روي نان با خشخاش پر شده بود »تقديمي صنف 
نانوا به حکمران عدالت گستر« با زعفران و سياهدانه نقطه گذاري 
ــون:  ــته بود: مبارك باد.« )سووش كرده بودند و دور تا دور نان نوش
ــتان هايي در آن جاي گرفته كه مي تواند  ــلال رمان، داس 5( در خ
ــد. از آن جمله است  ــنده باش نوعي ورزش و خودآزمايي نويس

داستاني كودكانه كه در فصل 91 كتاب آمده است.

»گردونه دار پير، ريش سفيدش را كه يادگار ميليون  ميليون سال 
ــه ي طلايي  ــع كرد و گردون ــت و پايش جم ــود، از توي دس ب
خورشيد را با آن گردگيري كرد. بعد دست برد و كليد طلايي را 
كه به كمربندش آويزان بود درآورد و رو به مشرق گذاشت. بله، 
حالا موقعش بود. خورشيد خسته و كوفته از راه مي رسيد. كليد 

انداخت و در مشرق را باز كرد...«)همان: 227(

2. بررسي دو شخصيت اصلي سووشون
ــوهر زري است. او  ــف: مالکي عصباني مزاج كه ش الف( يوس
خوش قلب، وطن پرست، حامي ضعفا، حق گو و بي باك است. با 

آزادي خواهان هم قسم شده است كه مازاد آذوقه و علوفه ي خود 
ــه هاي  ــد. در گزيده هاي زير از گوش ــون بيگانه نفروش را به قش
كتاب اين خصوصيات اخلاقي ديده مي شود: »يوسف تا چشمش 
ــان را  ــت ميرغضبش ــاله ها چه طور دس ــه نان افتاد گفت: گوس ب
ــه موقعي ...«  ــده و آن هم در چ ــند. چه نعمتي حرام ش مي بوس
)سووشون: 5( خوش  قلب است. پدر گفت دوست داشتن كه عيب 
نيست باباجان، دوست داشتن دل آدم را روشن مي كند. اما كينه و 
ــر از حالا دلت به محبت انس  ــياه مي كند. اگ نفرت دل آدم را س
گرفت بزرگ هم كه شدي آماده دوست داشتن چيزهاي خوب و 
ــه ي پر از غنچه  ــتي. دل آدم عين يك باغچ ــاي اين دنيا هس زيب
است. اگر با محبت  غنچه ها را آب دادي باز مي شوند. اگر نفرت 
ــوند. آدم بايد بداند كه نفرت و  ورزيدي غنچه ها پلاسيده مي ش
ــرفي و  ــتي و بي ش ــت، براي زش كينه براي خوبي و زيبايي نيس
ــت. اين جور نفرت علامت عشق به شرف و حق  بي انصافي اس

است.« )همان: 29(
ــت محصول املاكش را به قشون  ــت كه حاضر نيس كسي اس
ــانه هاي قحطي نيز در  ــد، به خصوص كه اينك نش بيگانه بفروش
ــت. از  ــت و خيرخواه اس ــت. او وطن پرس منطقه بروز كرده اس
ــت، به طوري كه باعث  خوش خدمتي در برابر بيگانگان بيزار اس
ــدن او مي شود. شخصيت او در تمام داستان ايستاست و  كشته ش
ــيد: »نگفتي از من چه مي خواهي؟«  ــف پرس تغيير نمي كند.يوس
ــر فرو رفت. ملك  ــرش را زير انداخت و به فک ــتم س ملك رس
ــه آذوقه داريد به ما  ــهراب گفت: »كمك« چه كمکي؟ »هرچ س
ــيد، درو نکرده ها را هم خريداريم به هر قيمتي كه باشد.«  بفروش
ــف پرسيد: »كي يادتان داده؟ زينگر؟ تا حالا حرف از خريد  يوس
ــت را مي خواهند!« دو  ــت و نيس ــازاد غلّه بود حالا هرچه هس م
ــف داد زد:  ــاكت ماندند. يوس ــي به هم كردند و س ــرادر نگاه ب
»آذوقه مي خواهيد كه بدهيد به قشون خارجي و عوضش اسلحه 
ــا و هموطن هاي خودتان؟ يك  ــد و بيفتيد به جان برادره بگيري
ــيد حالا دولايش مي كنيم! شما مگر عقل توي  لايش كرديم نرس
كله تان نيست؟ آن دست هاي مرموز كه نمي خواهند سر و سامان 
بگيريد براي چنين روزهاي مبادايي است... پس كو آن دلاوري ها 
ــت  و مردانگي ها و نجابت ها؟« )همان: 50(.مردي صريح اللهجه اس
ــف مي گفت: »براي  ــه هاي بومي متکي است. يوس كه بر انديش
ــران ما سخت تر  ــان تر بود و اگر ما نجنبيم براي پس پدران ما آس
ــفانه در  ــي طرف بودند و متأس ــدران ما با يك مدع ــود. پ مي ش

شاخصه ي بارز سبك متن، گزارش گونگي رويدادها 
ــائل بدون دخالت مستقيم خود نويسنده است.  و مس
ــون را از آثار  ــبك، سووش ــيوه ي توصيف س اين ش
ــبك  ــرده و به س ــز ك ــينِ آن متماي ــندگان پيش نويس

رمان هاي اروپايي نزديك كرده است

در داستان سووشون خانه ي يوسف نمادي از جامعه ي 
ايراني آن روزگار و يوسف نماد قشر روشنفكر کشور 
ــيطره  ــه حاضر نمي شــود تحت نفوذ و س اســت ک

بيگانگان قرار بگيرد
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ــدند و حالا ما با دو مدعي طرف هستيم. فردا  برابرش تسليم ش
ــردا مدعيان  ــد و پس ف ــوم هم از راه مي رس ــي تازه نفس س مدع

ديگر... همه شان به مهماني بر سر اين سفره...« )همان: 196(.
ــف آشنا با حقايق دنياي معاصر است و ديدگاه و معياري  يوس
متفاوت از افراد هم طبقه ي خويش دارد، به طوري كه اين ديدگاه 

در زندگي، انتخاب همسر و رفتار او با رعيت تأثير مي گذارد. 
ب( زري: زن جوان تحصيل كرده، شهرستاني با حس و عاطفه، 
ــت  ــينش را فروخورده دس ــالمت جو، »زري تحس مهربان و مس
ــف را گرفت و با چشم هايش التماس كرد و گفت: تو را به  يوس

خدا يك امشب بگذار ته دلم از حرفهايت نلرزد« )همان: 5(.
بزرگ ترين همّ وغمش حفظ خانواده ي كوچك خود در مقابل 
تندبادي است كه وزيدن گرفته است. دانشور زري را زني كوشا، 

مسئول و دل نگران وضعيت خود مي خواهد.
»زري گريه كنان گفت: هر كاري كه مي خواهند بکنند اما جنگ 
ــده عين  ــهر ش ــن نياورند. به من چه مربوط كه ش ــه لانه م را ب
محله ي مردستان... . شهر من، مملکت من همين خانه است، اما 

آن ها جنگ را به خانه من هم مي كشانند...« )همان: 19(.
ــتان متحول  ــول حوادث داس ــا دارد و در ط ــخصيتي پوي او ش
ــال يك مبارزه ي  ــرش به دنب ــود. در پايان، زماني كه همس مي ش
ــي كشته مي شود، زري ديگر آن شهامت و اراده را دارد كه  سياس
ــي ادامه دهد.  ــود را بزند و به زندگ ــتوار و محکم حرف خ اس
ــرخوردگي و  ــت اما س ــت هس به طور كلي در زندگي او شکس

انحطاط جايي ندارد و او تسليم نمي شود.
ــت: خانم زهرا، خودتان مي دانيد  ــد رو به زري كرد و گف »مجي
ــته اند  ــالا او را كش ــده بوديم، ح ــم ش ــف هم قس كه ما با يوس
ــتمان را بگذاريم روي دستمان و حتي  مي خواهند همين طور دس
ــييع نکنيم. شما هم اعتراضي به اين سادگي را...  جنازه اش را تش
ــوهرم را به تير  ــام كند، گفت: ش ــت حرفش را تم زري نگذاش
ــود كرد عزاداري است.  ــته اند. حداقل كاري كه مي ش ناحق كش
ــيديم و سعي  ــت. در زندگي اش مي ترس عزاداري كه قدغن نيس
كرديم او را هم بترسانيم. حالا در مرگش ديگر از چه مي ترسيم؟ 

آب از سر من يکي كه گذشته...«  )همان: 291(
زري براي انتقام خون شوهر و بيداري افکار ملت قاطع است.

3. نماد در رمان سووشون
ــت غيرصريح، كه نويسنده با استفاده از آن،  »نماد، شيوه اي اس
ــب  ــش موضوع ديگر، چيزي را برحس موضوعي را تحت پوش
چيز ديگر عنوان كند و صحنه ها و مفاهيمي را با توسل به شاهد 

و نمونه پيش مي كشد.« )میرصادقي: عناصر داستان: 415(
ــود را بدهد و  ــه معناي خ ــت ك ــه عبارت ديگر »چيزي اس ب

جانشين چيز ديگري بشود يا چيز ديگري القا كند.« )همان: 416(

ــتان سووشون خانه ي يوسف نمادي از جامعه ي ايراني  در داس
ــف نماد قشر روشنفکر كشور است كه حاضر  آن روزگار و يوس
ــيطره ی بيگانگان قرار بگيرد و به هر  ــود تحت نفوذ و س نمي ش
شکل، حتي با نفروختن گندم به آن ها، تا آخرين لحظه ي زندگي 
ــت هيچ كاري هم كه نتوانيم  خويش مبارزه مي كند.او معتقد اس
ــم. زري نمادي از زن  ــان داده اي ــه بچه هايمان راه را نش بکنيم ب
ايراني است، كه با چنگ و دندان مي خواهد جنگ را به خانه اش 
ــاني  ــرو زهرخندي زد و گفت: ... مادرم هي لاپوش نياورد. »خس

مي كند. فقط بلد است جلو آدم را بگيرد.« )سووشون: 126(. 
ــارت و  ــعي دارد جس ــاط عمل مي كند و س ــيار محت زري بس
ــجاعت يوسف، كانون گرم زندگي اش را برهم نزند. خسرو و  ش
ــتند، كه معتقد  ــز هم تحت راهنمايي هاي آقاي فتوحي هس هرم
است »آدم بايد پل ها را خراب كند تا راه برگشتن نداشته باشد.« 
پدرانشان  راه  خواه ناخواه  كه  هستند  ميهن  نماد  )همان(فرزندان 

نماد  برادر بزرگ تر يوسف  ابوالقاسم خان  داد.  ادامه خواهند  را 
بيگانه اي است كه حاضرند براي رسيدن به  خودفروختگان به 
پست و مقام و قدرت از همه چيز خويش بگذرند. مستر زينگر 
نماد بيگانگان و اشغالگران است و در آن زمان نماد انگليسي هايي 
است كه در سال هاي آغاز جنگ دوم جهاني در جنوب ايران و 
در فارس مستقر شده بودند.رمان با اميد پديدار شدن يك سحر 
يا يك خورشيد انتها مي گيرد. از نظر اسطوره شناسي و نمادگرايي 
اسطوره اي نور يك عنصر نرينه است و در واقع زن نازل مي شود 
تا اين نوري كه قرار است جهان را نجات دهد روزي پديدار 
شود. در نتيجه تاريکي به طور خيلي طبيعي براساس آن نمادهايي 
نيما، در  از  بعد  بهتر بگويم  يا  تا 74،  كه در طي سال هاي 50 
ادبيات ما تکرار مي شده است، طبق يادداشت هاي ايراني نمادي 

از اهريمن مي شود. 

1. اربابي، عیس��ي. چهار سرو افس�انه )پژوهش�ي در زندگي و آثار(، چ 1، 1378، 
نش��ر اشاره•2. دانش��ور، سیمین. سووش�ون، چ 15، 1380، انتش��ارات خوارزمي•3. 
دهباش��ي، علي. بر س�احل جزیره ي سرگرداني )جش�ن نامه ي سیمین دانشور(، 
چ 1، 1383، انتش��ارات خوارزمي•4. س��پانلو، محمدعلي. نویسندگان پیشرو ایران، 
1362، كت��اب زمان•5. عباديان، محمود. درآمدي بر س�بك و سبك شناس�ي در 
ادبیات، چ 1، 1368، انتشارات جهاد•6. كیهان فرهنگي � یادبود جلال آل احمد•7. 
گلش��یري، هوشنگ. جدال نقش با نقاش )از سووش��ون تا آتش خاموش، چ 1، 1276. 
انتش��ارات نیلوفر•8. . میرصادقي، جمال. ادبیات داس�تاني، 1364، انتشارات شفا•9. 
میرصادق��ي، جمال. رمان ه�اي معاصر، چ 1، 1375، انتش��ارات نگاه•10. میرصادقي، 
جم��ال. عناص�ر داس�تان، چ 1، 1364، انتش��ارات ش��فا•11. هنر و ادبی��ات امروز، 
گفت وش�نودي با دکتر س�یمین دانش�ور و دکتر پرویز ناتل خانلري، جلد 2.•
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ــت، كه در سال  ــندگان ايتالياس ــعرا و نويس جووانی بوکاتچو يکی از بزرگ ترين ش
ــود. اين اديب بزرگ آثار زيادی نوشت كه يکی از  ــم به جهان گش 1313 ميلادی چش
ــال دقيق نگارش دكامرون مشخص نيست، اما در  مهم ترين آن ها دکامرون نام دارد. س
مقدمه ی كتاب از بيماری طاعونی ياد شده است كه در سال 1348 ميلادی در فلورانس 

شيوع پيدا كرده و در اين سال بوكاتچو سی و پنج ساله بوده است.
ــياه«  ــود كه در تاريخ به نام »مرگ س ــتناك و دل خراش ب ــيوع طاعون چنان وحش ش
ــصت درصد مردم بعضی از شهرهايی مانند فلورانس را نابود كرد.  معروف گرديد و ش
ــياری را نيز از بين برد. بوكاتچو در  ــدت اين فاجعه به اندازه ای بود كه حيوانات بس ش
ــد: »زيلوهای مرد  ــه آن را اين گونه نقل می كن ــت ك ــاهد واقعه ای بوده اس اين زمينه ش
ــان كوچه ای جلو خانه اش انداخته  ــون گرفته ی فقيری را كه به تازگی مرده بود مي طاع
ــر روی زيلوها رفته و  ــدند، ب ــان وقت دو خوك كه از كوچه رد می ش ــد. در هم بودن
ــان خائيدند. هنوز يك  ــه های زيلو را در ده ــه آن ها ماليدند و گوش ــوزه ی خود را ب پ
ــته بود كه هر دو خوك چرخی به دور خود زده، بر زمين افتادند و در  ــاعت نگذش س
ــيوع اين بيماری گروهی متشکل از هفت زن  حال جان دادند.« )دکامرون: 6(به هنگام ش
و سه مرد از شهر فلورانس می گريزند و به روستا يا كاخی خارج از شهر پناه می برند، 
تا خطر طاعون برطرف شود و آن ها به شهر بازگردند.اين ده نفر با هم قرار می گذارند 
ــتگی و يك نواختی زندگی، هركدام در هر روز، يك  ــرگرمی، گريز از خس كه برای س
ــل اين  ــت، حاص ــای ده روز اس ــه معن ــه ب ــرون« ك ــاب »دكام ــد و كت ــه بگوين قص
ــت و علاوه بر اين كه بلوغ فکری  ــت.اين مجموعه شامل صد قصه اس قصه گويی هاس
ــه ی مردم در قرون وسطا نيز  ــنده اش را نشان می دهد، نمايشگر زندگی و انديش نويس
ــاب اين گونه  ــت تأليف اين كت ــرون درباره ی عل ــه ی دكام ــت.بوكاتچو در مقدم هس
ــد: »حکايت های من حاوی سرگذشت های عشقی است كه شادی و حسرت،  می نويس
ــاق در آن منعکس است. اين داستان های كوچك به عهد و زمان  كام يابی و ناكامی عش
خاصی تعلق ندارند و گل هايی جاويدان اند كه هميشه شاداب خواهند ماند. بانوانی كه 
ــه خواهند گرفت: از  ــرد آورده ام از اين كتاب، دو نتيج ــرای آن ها اين مجموعه را گ ب
ــد و در عين حال پندهای گران بهايی در آن خواهند يافت.  ــوادث آن عبرت می گيرن ح
ــت به دور خواهند ريخت و آن چه جدی است به دل خواهند ريخت و  آن چه هزل اس
ــق  ــپرد. از بدی های آن دوری خواهند كرد و خوبی هايش را سرمش به خاطر خواهند س

زندگی خويش قرار خواهند داد.« 
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ــتين  ــال از نخس با وجود آن كه بيش از پنجاه س
ترجمه ی »دكامرون« به زبان فارسی می گذرد، اين 
ــت، در  ــيك ادبيات ايتالياس كتاب كه از آثار كلاس
ايران به خوبی شناخته نشده است. اين مقاله معرفی 
ــت. ــنده ی آن اس ــی از اين كتاب و نويس كوتاه

ــب،   بوكاتچو، دكامرون، طاعون، هزار و يك ش
فلورانس

ادبيات جهان
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غدیر

مرا آواره خواهد كرد ابراهيم چشمانت
و اسماعيل گونه مي شوم تسليم چشمانت

چه مي شد گر من و ساقي به حسب الحال مشتاقي
شبي بيتوته مي كرديم در اقليم چشمانت؟
من و يك قبله بسم الله و بوي آيه  الكرسي
من و يك آسمانِ تا شده از بيم چشمانت
غديري مي وزد از سمت اشراق نگاه تو

تبارك هم خدا گفته است   از ترسيم چشمانت
دوباره آتشي افتاده بر جان غزل هايم

دوباره عشق فتوا داده بر تعظيم چشمانت
غزل آورده ام اذن شرف يابي بده آقا

كه با دلواپسي هايم كنم تقديم چشمانت!

معصومه وحداني )بجنورد(

)انسان مبارز: 147(شيوه و سبك كتاب دكامرون تقريباً شبيه كتاب 
هزار و يك شب است. اما اين كه آيا بوكاتچو اين سبك را از 
هزار و يك شب تقليد كرده است يا ابداع خود اوست، مورد 
ترديد محققان است، زيرا چاپ هزار و يك شب به زبان فرانسه 
گالان«  »آنتوان  توسط  ميلادی   1717 تا   1704 سال های  بين 
صورت گرفته و اين زمانی است كه چندين قرن از دوران زندگی 
»بوكاتچو« گذشته است.مقام و جايگاه بوكاتچو در ادبيات ايتاليا 
آن چنان است كه به او القابی مانند »بزرگ ترين قصه پرداز ادب 
ايتاليا« و »پدر نثر ايتاليا« داده اند و او را برابر با »دانته« دانسته اند.

بوكاتچو به جز دكامرون آثار بسيار ديگری پديد آورد كه بعضی 
ــو، تزئيدا، رؤيای  ــکار ديانا، فيلوكول ــا عبارت اند از: »ش از آن ه
ــب نامه ی خدايان  ــتراتو، كورباتچو، نس ــقانه، فيامتا، فيلوس عاش

دوره ی شرك، ترانه های شبانی و...«.
ــرانجام در روز بيست و يکم سال 1375 ميلادی در  بوكاتچو س
ــاب دكامرون  ــالگی زندگی را بدرود گفت.كت ــصت و دو س ش
ــنوقی در دهه ی سی به زبان  ــتين بار توسط آقای حبيب ش نخس

فارسی ترجمه و چاپ شد و بار دوم مرحوم محمد قاضی آن را 
ترجمه و در سال 1379 منتشر نمود.

ــرانجام عشق« نيز از كتاب دكامرون انتخاب شده و  داستان »س
ــط نويسنده ی اين مقاله به نظم درآمده است. نام قهرمان در  توس
ــام زن »مونا جيووانا  ــرون، »فدريگو Federigo« و ن كتاب دكام

Mona Giovanna« است.

1. بوكاچیو، جووانی، دکامرون، ترجمه ی محمد قاضی، چ 1، انتشارات مازيار، 1379.•2. 
بوكاچیو، ژان، دکامرون، ترجمه ی حبیب شنوقی، چاپ كیهان، 1338.•3. شهباز، حسن، 
سیری در بزرگ ترین کتاب های جهان، ج2، چاپ اول، انتشارات امیركبیر، 1355.•4. 
خانلری، زهرا، فرهنگ ادبیات جهان، چ1، انتش��ارات خوارزمی، 1375.•5. نايدر، چارلز، 
انسان مبارز، ترجمه ی پرويز مرزبان، مؤسسه ی مطبوعاتی علی اكبر علمی، چ1، بی تا.•

ــامل صد قصه است و علاوه بر  مجموعه ی دکامرون ش
اين که بلوغ فكری نويسنده اش را نشان می دهد، نمايشگر 

زندگی و انديشه ی مردم در قرون وسطا نيز هست

کتاب دکامرون نخســتين بار توســط آقای حبيب 
ــنوقی در دهه ی ســی به زبان فارسی ترجمه و  ش
ــد قاضی آن را  چاپ شــد و بار دوم مرحوم محم

ترجمه و در سال 1379 منتشر نمود

گر بيایـی

گر بيايی می توان چون گل شكفت
می توان پرواز كرد و شعر گفت
می توان پروانه شد پرواز كرد
می توان با قاصدك راز كرد
گر بيايی قطره دريا می شود
زنگانی سهل و پويا می شود
گربيايی حاجت صاحب دلان
استجابت می شود اندر جهان

گربيايی می توان آزاد شد
می توان غم را زدود و شاد شد

می توان اين دردها را با تو گفت
غصه ی گلبرگ ها را با تو گفت

گربيايی نااميدی می رود
چند رنگی و پليدی می رود

می توان يكرنگ بود و شاد بود
از محبت های هم دلشاد بود
گر بيايی نورباران می شود

باديه چون سبزه زاران می شود
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حسّ ناب

سحرگاهان، حسّي ناب
مي برد مرا

به عمق داغ شقايق
به درك بوي بهار

به لمس وحشت نرگس
به رمز شرم گل ياس

به مرز پاكي مريم
]به لحظه هاي حضور[ 

* * *
سحرگاهان، حسّي ناب

مي برد مرا
به كام موج دعا

به هُرم درك حضور
به سرآغاز عروج

به بي كرانگي صفا
امّا شرطي هست

ن(
هرا

 )ت
هي

ح الل
 فت

دره
نا

آفتاب 
پنهـانــي

بركش اي آفتاب پنهاني
پرده از آن جمال نوراني
ز آتش انتظار خود تا چند
]دل بي طاقتم[ بسوزاني؟

زين شب تيره جان به لب گشتم
از درآ ]اي كه[ صبح خنداني
هجرَت اي يوسف عزيز، مرا

كرده همدرد پير كنعاني
دلم آباد كن به يك غمزه

كه نهاده است رو به ويراني
منِ سرگشته زان ميانه مران

عاشقان چون به خويش مي خواني
خلوتم از حضور يادِ خوشت

روشن است اي چراغ روحاني!
پيِ ديدار مِهرِ رُخسارت
منم و اين هواي باراني

كي شود چشم دل به تو روشن؟
واي ازين انتظار طولاني!

ن(
زوی

، ق
یلر

ر م
طا

ي )
صار

ي ان
هاد

کبرا قاسمی

 هستبهــــار

اين جا برای باغ تو و من بهار هست
بيش از هزار دامن و خرمن بهار هست
ذهنی اسير كوچه ی گلدان،نمی شود
اين جا فراتر از گل سوسن بهار هست

سبز نگاه، سبسته و زندان و خسته نيست
يعنی بدون نرده و آهن بهار هست

جايی كه فصل سبز بهارش حسود نيست
حتی برای خانه ی دشمن بهار هست

هر پله از ترانه به پرواز می رسد
در لحظه لحظه عشق سرودن بهار هست

وقتی سرود مرد ، سرود شكفتن است
هم بر لب و نگاه و دل زن بهار هست
از ريشه های زمزمه، می رويد آفتاب

تا در قنوت و سجده ی يك تن بهار هست
هم روز غنچه می شكفد هم شب سياه
در كوچه های سايه و روشن بهار هست

با خنده رنگ فاصله ها سبز می شود
از شاخه تا به شاخه پريدن بهار هست
بادی نبود و قاصدكی پيش گل رسيد
پيداست در پياده رسيدن بهار هست
هرپنجره به باغ و چمن وا نمی شود
شايد در اين بهار نديدن بهار هست

تنها طلوع و زندگی و خنده سبز نيست
بعد از غروب و گريه و مردن بهار هست

عباسعلی سلطانیان
دبیر ادبیات شهرستان پیر بکران اصفهان
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ظـهـــورانتظار

در انتظار ظهور تو بی قرارانيم
در آرزوی وصال تو شب شمارانيم
نسيم دلبر صبح سعيد در راه است
به خواب رفته اگر با صدای بارانيم

اگرچه سايه ی شوم خزان به منزل ماست
نشسته بر در اميد تا بهارانيم

زبس كه جغد گنه خانه كرده بر دل
در آستانه تو ای دوست شرمسارانيم

جهان پر است زبيداد و ظلم و جور و ستم
بيا كه در ره عدل تو سربدارانيم

خوش آن زمان كه بيائی ز پشت پرده ی غيب
كه در ركاب تو آن روز تك سوارانيم

ای كاش

ای كاش می شد قطره ای باران ببارد
بركوچه های شهرمان ايمان ببارد
تاكی حضور صورتك های فرنگی
تا كی ميان قلب ها ديوار سنگی

اين جا سر هر كوچه ايمان می فروشند
اين جا كسی باور ندارد بی كسی را
لطف خدارا لحظه ی دلواپسی را

دردا نمی فهميم باران اهل درياست
رد ريا در كوچه های شهر پيداست
مولا پريم از انجماد بی تو بودن

مبهوت و حيران بين بودن يا نبودن
خورشيد بايد كوهی از قلب يخی را 
دل های سنگی چشم های برزخی را

هی تو...

هی تو، تويی كه اسب خيالت رميده است
لبخند می زنی و غمت سررسيده است
فرياد می زنی و نفس تازه می كنی
اعجاز صبح در نفست آرميده است

من كه مسير خستگی ام تا طلوع نان
تا مردمان خسته زجان قد كشيده است
من را كه دردهای همين كوچه ی بغل

اين روزها امان دلم را بريده است
من،كودكی كه از تپش درد اين و آن
ناباورانه عمق دلم زخم ديده است

بدجور خنده های تو دلتنگ می كند
گويا غمم دوباره به سامان رسيده است

آه ای غريق حادثه ی خنده های محض
اين قاه قاه خون دلم را مكيده است
اما بخند و گريه ی ما را به دل مگير
ما خستگان صدای گلومان بريده است

ما زخم ديدگان غم زنده ماندنيم
لبخند ما جوانه ی باران نديده است

از شور خنده هات نگفتم؟ اگرچه حيف
اما تو اشتباه نكن اين قصيده است
ديگر غزل به داد دل ما نمی رسد

من عاشقانه های دلم ته كشيده است
پایيزترین

فصل گلريز دلم از همه پاييزترين 
خش خش رهگذرش از خشن آميزترين

در غم هجر تو هرشب من و باران سرشك
شرشرش نبض سكوت شب و يك ريزترين

دل به سونامی دريای نگاه تو زنم
چون كه ژرفای نگاه تو گهرخيزترين

خسته زاری، منم آن شبنم افتاده به خاك
پيش خورشيد زرافشان تو ناچيزترين

در پی وصل تو من با صفی از تيره دلان
هريك از جنس مغول،جنگی و چنگيزترين
صبر من طی شد و بی خويشتنم، خويشتنم!

كاسه ی صبر دل من پر و لبريزترين
بر لب بام غزل حسرت پروازم ماند
كه پرستوی دلم نازك و پر ريزترين

احمد الماسی هروان
دبیر فیزیک دبیرستان های عجب شیر

زهرا رسول زاده
دبیر عربی شهرستان کاشان

طیبه شهبازی
دانشجوی کارشناسی ادبیات

مرکز تربیت معلم شیخ مرتضی انصاری

رضا اسماعیلی رفسنجانی
دبیر ادبیات فارسی رفسنجان

دل تنگي

آيا شما هم مي شنيديد اين صدا را
لرزيدنِ تكراريِ دست دعا را

شايد فرشته در تكاپوي بهاران
گم كرده باشد چشم هاي بي ريا را

چيزي به جز آه و تمنا دست من نيست
تهمت زدند اين مردمان حتي خدا را

چشمم دوباره حس باريدن گرفته
]آن گه كه ياد[ آورده ام من نينوا را 

پژواك زنگ كاروان در دشت مانده
آيا شما هم مي شنيديد اين صدا را؟!

شیما مولایي فرد)آستارا(


